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در این شماره می فوانید: 
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هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: شهرزاد جودی 


یادداشت هفته محمد امین جوادی 


گٛػکٗے 


مه 


برخ امیدوارن د که با انجام توافق هسته‌ای 
قيمت‌ها کاهش پیدا کند و دلار ارزانتر شسود. البته 
امیدواری‌های دیگری هم دارند اما این امیدواری نیز 
در میان آنها دیده‌می‌شود. تقصیری هم متوجه انان 
نیست چرا که در سال‌های گذشته در یک اقتصاد 
نفتی دیده‌اند که همه چیز به قیمت دلار گره می خورد 
وهمین سیاست سبب شده بود که افزایش قیمت دلار 
به عنوان یک ضد ارزش و عامل اصلی تورم به حساب 
آید وباهمین نگرانی بود که حتی با وجود تورم ۲۰ 
تا ۳۰درصدی بسیاری از مسوقلان تلاش داشتند 
تاقیمت دلار را ثابت نگه دارند و همین سیاست 
سبب شد ه بود که بخش تولید جامعه همواره از بخش 
واردات سیلی بخورد و بهشتی برای تجار و باز رگانان 
پدید آید که هر روز حال و روز بخش تولید وصنعت 
کشاورزی رابه تمسخر می گرفت. 

حال هم شاید این توقع وجود داشته باشد که 
نخستین کاری که دولت بايد انجام دهد پایین آوردن 
قیمت دلار است. اگر ناراحت نمی شسوید با پوزش 
فراوان عرض می کنم که اگر دولت بخواهد در دوران 
پساتحریم برای خوش بین نگه داشتن عوام دست به 
کارهای نمایشی بزند و قیمت دلار را پایین بیاورد 
نمی تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور 
امیدوار باشد. چرا که می‌توان فهمید مجددادولت 
تدبیر وامید نیز به اقدامات پوپولیستی روی آورده و 
شهامت اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی راندارد. 
حال چرا چنین است؟ 

اجازه بد هید یکی دو سوال بپر سم؛ 

مهمترین مشکل کشور در حال حاضر چیست؟ 

البته می توان سوالات متعددی را مطرح کرد اما 
فعلا به همین دو سوال بسنده می کنیم. 

ممکن است بسیاری در پاسخ به سوال اول به چند 
مسأله اشاره کنند. مثلا بگویند؛ رائت یافساد یا کمبود 
حقوق یا مشکلات اقتصادی و یا تورم و گرانی و... اما 
فکر نمی کنم کسی تر دید داشته باشد که مهمترین 
مشکل حال حاضر اقتصاد کشور رکودوبیکاری است. 
اگر مس أله رکود و بیکاری حل ٹردگر تولید ثروت 
صورت می گیرد و هم در آمد خانوار افزایش پیدا 
می کند.شمامی توانید ۵ ۴ هزار تومان به‌هر فر د بدهید 
یاحتی این رقم راچند برابر کنید حتی می توانید سبد 
کالا در اختیار خانوارها قرار دهید يا با بیمه بیکاری 
تولی په خضایش وارز کید اماهیج یک ازایتها مکل 
او راحل نمی کند. درصورتی که اگر اشتغال را افزایش 
دهید اوبه هیچ کمکی نیاز نخواهد داشت. ضمنا چون 
کار دارد روحیهبالایی هم پیدامی کند. پس در درجه 


۸ لیات سم 


آبا باید قیمت ارز اک و 


نخست. دولت باید اشتغال ایجاد کند. یعنی بھتراست 
بگویم بستر اشتغال مولد رافراهم بیاورد در حال 
حاضر که واحدهای تولیدی دجار مشکلات عدیده‌ای 
هستند پایین آوردن بهای ارز جز ایجاد فرصت بهتر 
برای واردات و بی مشتری ماندن تولیدات داخلی ثمر 
دیگری نخواهد داشت 

ضمن آنکه‌باید بدانیم بالایاپایین نگه داشتن قیمت 
ارز توسط دولت کار اشتباهی است.بهای ارز خارجی 
راظرفیت خود اقتصاد هر کشور و تولید ناخالص 
داخلی آن تعیین می کند ومادر حال حاضر بیشسترین 
مشکل را در همین بخش تولید ناخالص داخلی داریم. 
پس کاملا پیداست که اگر بخواهیم مجدداارزی را که 
وارد کش ور می‌شود و نیز شرایطی را که پس از تحریم 
برای روان‌تر شدن معاملات و مبادلات پیش می | ید 
صرف مصرف و تشویق مصرف کنیم. آن هم مصرف 
کالاه ای خارجی با قیمت ار زان واحدهای تولیدی 
بیشتری رابه تعطیلی می کشانیم و جوانان, مردان 
و زنان بیشتری را نیازمند صدقه دولت می کنیم که 
بدترین کار ممکن است. اما اگر شرایط جدید صرف 
اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی وافزایش ثروت ملی 
گر دد واشتغال بیشتری رابه وجود آورد تردید نباید 
داشت که تورم رانیز می‌توان مهار کرد و بیکاری را 
نیز می‌توان از بین برد یا حداقل به میزان قابل توجهی 
کاهش داد. 

دراینجا به پاسخ سوال دوم هم می‌توان انديشه 
داشت:راستی ریشے اصلی تورم و گرانی چیست؟! 
یکی از مهمترین علت‌های آن کسری بودجه دولت 
است. کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی. 

اتفاقا حل مشکلات ریشه‌ای تورم نیز به پاسخی 
برمی گر دد که برای سوال نخست داده شد. با افزایش 
تولید و افزایش اشتغال در آمدهای دولت نیز بااخذ 
مالیات وحق بیمه افزایش پیدامی کند و کسری‌بودجه 
دولت کاستی می گیرد۔ ضمن آنکه بسیاری از تعهدات 
هزینه آ ور دولتی نیز در این میان کم می شود و دولت 
قادر خواهد بود تابا ابزار مالی در دست خویش وبارفع 
کسری بود جه و با دخالت موّثر و بجاو منطقی جلوی 
تورم و گرانی رابگیرد والبته در این میان به امهات 
دیگری نیز بايد توجه کرد که جای خود دارد. از جمله 
کوچک کر دن حجم چاق و تنبل خود. جلو گیری از 


رانت و فساد. جلو گیری از قاچاق و... ۲ 
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نامه‌های بی واسطه 


دح 


تورم یک رقمی شد 

قبلا درباره فرق بین ورم و تورم واینکه شب یلدا 
پرتورمترین شب‌های‌سال است و هر تورمی بد نیست 
وھمچنین دربارہ حساب و کتاب نظر های مختلف را 
بررسی کردیم لذادر مورد تورم که می گویند ٢‏ رقمی 
هست.اگر باانصاف قضاوت کنیم متوجه می شسویم 
که تورم یک رقمی است.بایک مثال روشن می‌شود. 
بندہ در سال ٩۲‏ باطری ماشین رابه مبلغ ۱۰۰ تومان 
("٢‏ اتال یعنی سال ٩۴‏ همان باطری وا ۰ ۲۰ 
توم ان خریدم پس یک برابر اضافه خریدم علیهذا 
تورم یک رقمی است نه ۲رقمی.بزر گواری گفت 
منظور از ۲ رقمی ۴ درصد است. عرض کردم چرا 
درجهت اختلاف ح رکٹ کنیم ما که باید یک برابر 
اضافەتر بخریم ولی حقوق بازنشستگی ما تورم نکرد 
پس چرابیخود جوش بخوریم واخلاق خود راتلخ کنیم. 
با هم این بیت معروف را بخوانیم: 

بنشینم و صبر پیش گیرم 

دنباله کار خویش گیرم 

۷ھ ووللمتروا ی خویش رااز دسیت 

نمی‌دهیم. دکتر جوادی -آمل 
نعمت ندیدن بخیل 

شخص نابینایی را گفت مشهور است که خدای 
عزوجل هر نعمتی را که با حکمت از بنده‌ای باز گرفت 
درعوض نعمتی فوق آن به او عطامی فر ماید. بگو 
چه نعمتی به جای کوری چشم به تومرحمت شده؟ 
جواب داد که چه نعمت بالاتر از این است که‌روی 
تورانبینم. دنیا در دست ما -دفتر پنجم 
فرستنده: عبدا...خورشیدی -دبیر پیشکسوت از سقز 

ما همان هستیم که می اندیشیم 

عقابی بر بلندای کوهی آشیانه ساخت و در آن 
چهار تخم گذاشت.روزی‌باد وزیدن گرفت وسبب 
افتادن یکی از تخم‌ها شد. این تخم همراه باد به مزرعه 
مرغ وخروس‌هارفت. جوجه عقاب‌همان جابه دنیا 
آمد و مانند مرغ و خروس‌هازند گی می کر د.احساسی 
دائما به اومی گفت که میل به پرواز و اوج گرفتن دارد 
مخصوصاوقتی عقاب‌ها را می‌دید که در آسمان چرخ 
می‌خورند.بامرغ‌ه او خر وس‌هاد راین باره صحبت 
کرد وان ‌ها که تابه حال یک عقاب راندیده بودند به 
او می گفتند تو یک خروس هستی. آن قدر این حرف را 
شنید که باور کرد. بعد از مد تی فکر پرواز برای هميشه 
از سرش پرید و مانند خروس از دنیارفت. 

ارمان عابد(خبرنگار اطلاعات هفتگی) -رشت 
گنزوارملیخاتدتاق 
کش شلوار 

مردی‌نشسته بود پشت بنز آخرین سیستم وبا 
سرعت صد و هشتاد تا در اتوبان رانند گی می کر د. 
یکدفعه می بیند یک موتور گازی ازش جلو می‌زند. 

خیلی‌شاکی می‌شود ؛پارومی گذارد روی‌پدال گاز. 


و 


باسرعت دویس تا از بغل موتور گازی رد می‌شود. 

یک مدت برای خودش خوش وخرم می رود 
باز می‌بیند موتور گازی با سرعت ازش جلو می‌زند. 
حسابی ناراحت می شود و بهش بر می خورد باز گاز 
داده‌وباسرعت دویست و چهل تااز موتو رگازی 
جلو می‌زند. همینجور که با آخرین سرعت می رفت 
یکد فعه می بیند موتور گازی مثل تیر از بغلش رد شد. 
طرف کم می آورد می‌زند کنار به موتوری هم علامت 
می‌دهد خلاصه دوتایی کنار اتوبان نگه می‌دارند. 

راننده پیادہ می شود می رود جلو می گوید: 

آقامن مخلصتم..فقط بگو چطور بااین موتور گازی 
روی مارو کم کردی؟ 

رانندەموتوربارنگ پریده نفس زنان می گوید: 
والله... داداش... خدا پدرت رو بیامر زد وایستادی!... 
کش شلوارم گیر کرده به آیینه بغلت... 

نتیجه اخلاقی:اگه می بینیسد بعضی‌ها در کمال 
بی‌استعدادی پیش فت‌های قابل ملاحظه‌ای دار ند 
ببینیسد کش شلوارشان به کدام مسئول گیر کرده 

2 علیزاده از بردسیر 
شایعه سازی راحت» حذف آن ناممکن 

زنی در مورد همسایه‌اش‌ شایعات زیادی‌ساخت 
وشروع به پراکندن آن کرد. بعد از مدت کمی همه 
اطرافیان آن همسایه‌از آن شایعات باخبر شدند. 
شخصی که برایش شایعه ساخته بود به شدت از این 


اق 


کار صدمه دید و دچار مشکلات زیادی شد. بعدھا 
وقتی که آن زن متوجه شد که آن شایعاتی که ساخته 
همه دروغ بوده و وضعیت همسایه‌اش را دید. از کار 
خود پشیمان شد و سراغ مرد حکیمی رفت تااز او کمک 
بگیرد تا شاید بتواند این کار خود را جبران کند. 

حکیم بهاو گفت: "به بازاربروویک مرغ‌بخر آن 
رابکش وپرهایش رادر مسیر جاده‌ای نزدیک محل 
زند گی خود دانه به دانه پخش کن." آن زن از این راه 
حل متعجب شد ولی بالاخره این کار را کرد. 

فردای آن روز حکیم به او گفت حالا برو و آن پرها 
رابرای‌من بیاور... آن زن رفت ولی ۴تکه پر بیشتر پیدا 
نکرد. مرد حکیم در جواب تعجب زن گفت: 

انداختن آن پرهاساده‌بود ولی جمع کردن آنها 
به‌همین ساد گی‌نیست همانند آن شسایعه‌هایی که 
ساختی کهبه ساد گی‌انجام شد ولی جبران کامل آن 


حالا غیرممکن شدهاست. 
مریم پارسااز کوهبنان 


طنر منطوم قنبر یوسفی 


۱ گفتند جناب «فابیوس» آمده است 
بر ورزش و پول و بورس دارد تاثیر ؟ 


۲ از بخت سیاه و نحس پیکان» فریاد 
ای داد از این سیاەبختی, ای داد 
با بخت بد ازچرخه تولید افتاد 
این بار هم از چرخه این لیگ افتاد 


با کے * 
اضلاعات مل ارہ 1 


نامه به سردبیر 


نہ گک- 


باسلام یگرموصمیمی خدمت همەشماخوانندگان 
خسوب وا رجمد مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش 
همیشسگی به حاط رت خی راحتمالی در پاسخ به 
نامه‌های شم اکرامیان 


#علی حضوری از گنبد 

روشی را که در مورد «ترک اعتیاد» مطرح 
کرده‌اید البته خوب است اما در همه موارد کار گشا 
نیست. با این همه نامه شمارا در نوبت چاپ قرار 
داده‌ام تا در همین بخش مورد استفاده قرار گیرد. 
شاد باشید. 

8 مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

نمابر شما به دستم رسید. بد نیست اشاره کنم 
مشکل اقتصاد کشور قطعا با ارزانتر شدن دلار 
حل نمی‌شود. چون با دلار ارزانتر واردات بیشتری 
خواهیم داشت و کارخانجات ورشکسته‌تری... 
مهمترین مشکل اقتصاد کشور ر کود و بیکاری است. 
با تقویت تولید و افزایش اشتغال می توان بسیاری از 
مشکلات کشور را حل کرد. موفق باشید 

٭ محمد احمدوند از ملایر 

مقاله«ما کمی تنبل شده‌ایم» چون اند کی طولانی 
بود نمی شد در این صفحه بیاید. لذا چون مقاله خوبی 
است به دوستان سپرده‌ام در قسمت دیگری از 
مجله مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

٭ مر تضی محمدی از هشترود 

ایمیل«بزرگی قلم» به دستم رسید. جای چاپ 
این مطلب در صفحه ترازو است که هنوز راه‌اندازی 
نشده است. اما برای آنکه اطلاع رسانی شده باشد 
دو سه سطر آن را آورده ام: 

در جلسه‌ای که با حضور فر ماندار و جمعی از 
خبرنگاران در فرمانداری هشترود بز ر گزار شد 
از جناب اقای حاتم محمدی که از پیشکس وتان 
رسانه‌ای شهرستان به حساب می آید قدردانی به 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

نمابر شما به دستم رسید. من هم چون شما 
آرزومن دم که بعد از امضای توافق بسیاری از 
مشکلات اقتصادی جامعه حل شود. چون همانطور 
که شما هم اشاره کر ده‌اید در حال حاضر مشکلات 
معیشتی فراوانی دامنگیر مردم شده است اما درباره 
تورم و نرخ تورم نیز بد نیست به این نکته اشاره کنم 
که نرخ تورم را نمی توان با افزایش قیمت یک یا چند 
کالا به دست آورد بلکه در سبد شاخص ده‌ها قلم 
کالا وجود دارد که از طریق مقایسه قیمت آنها با ماه 
یا سال گذشته شاخص تورم به دست می آید. ممکن 
است یک کالا ۰ ۴ درصد گرانتر شده باشد اما کالای 
دیگری در همان سبد افزایش قیمتی نداشته باشد. 
ضمنا کالاها در سبد خانوار ضرایبی دارند که جای 
توضیح آن در این ستون مختصر نیست. برای شما 
خواننده فعال و قدیمی آرزوی سربلندی می کنم. 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo com 


انر رک ملست 
همه آب‌های دنیا هم نمی توانند یک کشتی راغرق کنند.مگر اینکه در داخل 
کشتی نفو ذ کنند بنابراین تمام نکات منفی دنیا روی شما تا ثیر نخواهد داشت. 
مگر اینکه شمااجازه دهید. 
آدم‌هایی که شما رابارها و بارها می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند. آنهاء 
شمارامی خراشند,امادر نھایت این شما هستید که صیقلی و براق خواهید شد 
و آنها مستهلک و فرسوده. 


۳ 
لوره کک درول 
قورباغے به کانگورو گفت: 
من‌می‌توانم بی رم و توهم. پس 


اگر باهم ازدواج کنیم, بچه‌مان 


می‌توان داز روی کوه‌ها بپرد. یک محال است بارانی از محبت به کسی هد یه کنی و دست‌های خودت خیس | :ور 

فرسنگ بپرد. و ما می‌توانیم اسمش | نشود. ۱ 0801۶۳ هت 

را "قورگورو" بگذاريم. چه زیباست بی قید و شرط عشق بورزیم. ہے 

کانگورو گفت:عزیزم. چه فکر جالبی!من بی قصد وغرض حرف بزنیم. 2 

با خوشحالی با توازدواج می‌کنم. اما درباره قور گورو بهتر است اسمش را بی دلیل ببخشیم. و از همه مهم‌تر. بی توقع به تمام موجودات محبت کنیم... | ۸ 
بگذاریم "کانباغه." عجیب است که مر دم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می کنند. 2 


اگر همین انر ژی راصرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند. شیطان در 
تنهایی خود خواهد مرد. 


آنها مدت‌ها بر سر "قورگورو" و "کانباغه" بحث کردند. 

آخرش قورباغه گفت: برای من نه "قو ر گورو "مهم است نه کانباغه .اصلاً 
من دلم نمی‌خواهد با تو ازدواج کنم. 

کانگورو گفت: بهترا 

قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم جست زد ورفت. 

آنها هیچوقت ازدواج نکر دند بچه‌ای هم نداشتند که بتواند از کوه‌ها بجهد 
ویایک فرسنگ بپرد. 

چه بد. چه حیف که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند. 

این قصه زیبا از شل سیلور استاین مفهوم جالبی دارد. "پتانسیل موجود برای 
دستاوردهای بزر گ, قر بانی اختلاف نظرهای کوچک می‌شوند." 

هر آدمی درون خود کوزه‌ای دارد که با عقاید باورها و دانشی که از محیط 
اطرافش می گیرد پر می‌شود. این کوزه گر روزی پر شد. یاد گرفتن آدمی تمام 
می‌شود. نه که نتواند. دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیر د. پس تفکر را کنار 
می گذارد و با تعصب از کوزه‌ی‌باورهایش دفاع می کند و حتی برای آن می میرد. 
اما آدم غیرمتعصب تالحظه مرگ در حال پر کردن کوزه‌است وصد ها بار 
محتوای آن را تغییر داد اگر شما مدتی است که افکار تان تغییر نکر ده بدانید 
که این مدت فکر نکرده‌اید. آب هم اگر راکد بماند. فاسد می شود. 
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دحنگید 
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اگر با آدم‌های بدبخت نشست و برخاست کنید. کم کم به بدبختی عادت 
7 اگر با آدم‌های غرغرو همنشین باشید عیب جوو غرغرو می‌شوید و آن 
2 دا حور رت میلع راطبیعی می دانید. 
2 ۰ اقاین 5 اگر دوست شما دروغ بگوید. در ابتدااز دستش ناراحت می شوید ولی در 
دوستی افغانستانی داشتم که تعریف می کرد:زمان تحصیلم درسوئیس؛ با نهایت شماهم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوپید واگر مدت طولانی با 
یکی از اساتید دانشگاهمان رفتیم کافه نزدیک دانشگاه تا قهوه بخوریم. حرف 


حطرت علی (ع) 


۱ چنین دوستانی باشید. به خودتان هم دروغ خواهید گفت. 
از حکومت واوضاع بد سرزمینم شد. استادم حرف جالبی زد که همواره توی اگر با آدم‌های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید 
شماهم خوشصحال وپرانگیزەمی شوید واین | 

ذھنلہلام بگفت فکر نکن برای کشورهاقرعه کشی کردہاند و مردم مہ شھو و وف 
به خاطر شانس خوب. این حکومت گیرشان آمده و مر دم شما بد شانسوؤدنن سی کرد روت 
وبەاین روز افتادند. بلکه هر ملتی.حکومتی رامی‌سازد که سزاوارش ھست مجموعه افراد مثبت ملحق 
واتفاقا مردم سوئیس. حق چنین حکومتی راداشتند و شماهم حقتان بیشتر شسویدوگرنه افسرادمنفی 
از اینی که دارید. نیست. شسماراپایین می کشندو 

دوستم می گفت: کمی احساس تحقیر کردم» به همین خاطر پرسیدم اصلامتوجه چنین اتفاقی 
هموطنانم چه کاری باید انجام بدهند تا تغییر کنند؟ 

استاد فنجان‌قهوه رااز کنار دهانش پایین آورد.لبخندی زد و گفت:هر 
سوئیسی در سال ٠١‏ کتاب می خواند. تواگر یک هموطنت رادیدی. از طرف 
من بەاوبگو چنانچه مر دم کشورت سالی یک کتاب بخوانند. کشورت تغییر 
خواهد کرد. این راه حل به کشورهای مشابه و همسایه نیز قابل تعمیم است. 
قانونی داریم که همیشه صادق است: "ما به محیط خود عادت می‌کنیم یٰ 
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آبآن ٥)‏ احمان 


٭رئیس جمھوری در اجلاس مجمع جھانی اهل 
بیت(ع):اجازەندھیم تروریست‌ها اسلام رحمانی را 
دین خشونت معرفی کنند 

٭رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: آزمایش‌های 
موشکی ایران برابر مصوبات فر مانده‌معظم کل قوا 
در زمان خود انجام خواهد شد 

#آیت] هاشمی رفسنجانی:ایران لنگر ثبات منطقه 


فرهنگ ایثار فکر تهاجم راز ذهن دشمن محو کرد 
##محمد جوادظر یف(وزیر خارجه): توافق هسته‌ای 
در منطقه تحول می | فریند 

##هشدار وزرای کشاورزی و نیرو درباره بحران 
ذخایر آب زیرزمینی 

٭صدور مجوز ساخت و ساز در گر دنه حیران ممنوع 
شد 

۶ مجازات حبس روزنامه ن_گاران به جزای نقدی 
تغییر می کند 

6 احمدالاسیر "شیخ سلفی وتروربست تحت 
تعقر تعقیب به دام نیر وهای | منیتی لبنان افتاد 

تحریم‌ های سوئیس عليه ایران لغو شد 

۴ کشته در حمله تر وریستی داعش به شهر ک 
شیعه نشین صد ر بغداد 

داز ۴۵پروژه‌جدید نفت و گازایران, آذر ماەدرلندن 
رونمایی می‌شود 

آمریکا:باتر کیه بر ای‌ایجاد منطقه امن در سوریه 
توافقی نداشته‌ایم 

٭جان کری وزیر خارجه آمریکا: رد توافق هسته‌ای 
به منزله کنار گذاشتن دلار از پول جهانی است 
##رشد نقدینگی در دولت یازدھم روند کاهشی 
داشته است 

٭معاون اول قوه قضاییه: طرح "کاداستر باید برای 
همه زمین‌های کشور اجرا شود 

##روسیه و عر بستان بر ای حل سیاسی بحران سوریه 
به توافق رسید ند 

سید محمد بهشتی: نتایج فر هنگی توافق هسته‌ای 
عمیق‌تر از آثار اقتصادی است 

٭عراقچجی(معصاون وزیر خارجه): تبدیل بر جام به 
قانون توسط مجلس به صلاح کشور نیست 
٭اوباما: با مشار کت ایران می توان به بحران سور یه 
پایان داد 

آسمانخراش ۱ ۱۲ طبقه در تهران ساخته می شود 
٭استمداد دولت لیبی از سازمان ملل برای 
آزادسازی بندر سرت از اشغال داعش 

تهدید می کند 

فر زند بن‌لادن هواداران القاعده رابه جنگ عليه 
دولت افغانستان فرا خواند 


Sy 
مترور شد‎ 
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رضاکیان 


قماربزرگ عبلای 


نخست وز یر جد ید عراق مجموعه‌ای از اصلاحات را به منظور ریشے کن کر دن فساد آغاز 
کرده است. امااین روند ممکن است به ظهور دیکتا توری جدیدی در این کشور منتهی شود. 


روز ۹ آگوست ۸ ١‏ مرداد. حیدرالعبادی نخست 
را شگفت زده کرد. اصلاحات او شامل کاهش تعداد 
مقامات عالی ر تبه و محافظان: ولغو منصب معاونت 
رئیس‌جمهورونخست وزیر می شد.این به معنای پایان 
بخشیدن به نظام مبتنی بر سهمیه قومی و طایفه‌ای 
در انتصابات بود. او همچنین کمیسیونی ویژه برای 
رسید گی به مواردفسادمالی تشکیل داد.این اصلاحات 
قرار است به حل بر خی از مشکلات ساختاری چنبر ه 
زده‌بر دولت عراق از سال ۲۰۰۵ بیر دازند. برای مثال. 
بسیاری از وزارتخانه‌هاومعاونت‌هاصر فا برای این 
ایجاد شده‌اند که به احزاب درون قدرت منصبی در 
دولت بدهند. این مناصب بعداً بر ای دزدی از بودجه 
عمومی و پارتی بازی استفاده می‌شوند 

حر کت عبادی از این جهت توجه عامه مردم را 
جلب کرد که باعث لغو منصب دو نخست وزیر سابق. 
یعنی نوری‌مالکی وایاد علاوی.و دورهبر حزبی. 
یعنی اسامه النجیفی و صالح المطلق شد. بسیاری 
سال گذشته داعش به موصل تحت فشار آمریکا(و 
ایران) مجبور به استعفا شده بود پشت صحنه در حال 


توطئه علیه عبادی برای باز گشت به جایگاه نخست 
وزیری است. نخست وزیر برای اعلام اصلاحاتش 
نیاز به رای کابینه داشت و این رای را دریافت کرد.او 
همچنین نیاز به ری مجلس عراق‌دارد که قراراست 
روز دوشنبه مشخص شود بااین حال از آنجا که قانون 
رئیس‌جمهوری اشاره کر ده است. یکی از این مقامات 
ممکن است جایگاه خودش را حفظ کند. 

آنچے که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی 
حید ر العبادی شد.یک ماه تظاهرات مر دمی و تقاضای 
اقدامات عملی از جانب بلند پایه‌ترین روحانی کشور 
عراق. یعنی آیت الله سیستانی بود. در ماه جولای, 
شهر وندان‌مناطق مر کزی وجنوبی‌عراق روانه خیابانها 
شدند تابه قطع برق مکرر و فساد اعتراض کنند و 
خواهان اداره بهتر امور مملکت شوند. اوج اعتراضات 
روز ۷ گوست(۱۶ مرداد) بود که‌اعتراضات گسترده 
بغداد بصره.نجف. کر بلاءبابل و«ذی‌قار»راف را گرفت. 
دو گر وه‌مردمی اصلی. یعنی ساز مان بدر وعصائب اهل 
الحق که جزو «حشد الشعبی» یا بسیج مر دمى عراق 
هستند و به خاطر نبرد با داعش محبوبیت بسیاری 
کسب کر ده‌اند نیز به تظاهرات پیوستند. در همان 


مصروامنیت ازنوع سبسی 
کود تای مصر بدل به موهبتی برای داعش شده است. این گر وه آشکارافکر می کند که‌از 
سرنگونی مرسی سود بر ده است. داعش در اولین بیانیه‌ای که بعد از کودتاصادر کرد گفت که 


ظهور «عبدالفتاح السیسی» رئيس جمهور مصر 
ازالگوی کلاسیک دولتمردمقتدر پیروی می کرد. 
سیسی نه لیبر ال بود و نه دمو کرات ونه اصلاً چنین 
ادعایی داشت. در دورانی که مصری‌هااز بی ثباتی 
حاصل از بهار عربی خسته شده بود ند او وعده آمنیت 
وثبات میداد بااین ال هر ماه که گذ شفه است: 
وضع امنیت و ثبات در مصر تحت رهبری سیسی 
وخیم‌تر شده است. با هر معیاری که بسنجیم. مصر 
کنونی در مقابل خشونت وشورش آسیب پذیر تر 
شده است. دو ماه پیش, ۶۴ سرباز مصری در حملات 
هماهنگ همپیمانان داعش در ولایت سینا کشته 


4 
سس ۶ اطلاعات کی ارو ۳٦٣٣‏ 


دمو کراسی و اخوان حالا دو بتی هستند که ساقط شده‌اند. 


شدند.این بالاترین آمار کشته شد گان نظامی مصر 
طی چند دهه اخیر بود و درست چند روز بعد از ترور 
هشام بر کت. دادستان کل این کشور رخ داد.اگر این 
نتیجه رویکرد «اولویت با ثبات است» سیسی باشد 
که آینده‌مصر تیره و تار به نظر می آید.البته نباید 
هم تعجب کرد. 

از زمان سرنگون شدن حکومت محمد مرسی در 
دوسال پیش. ميزان سر کوب در مصر به طرز شگفت 
آوری افزایش یافته است. 

دوسال پیش در۵ ۱ کوستت ۲۲ مر دادمصر 
شاھدبدترین کشتار دسته جمعی تاریخ معاصر 


روز نمایندہ آ یت الله سیسستانی در خطبه 
نماز جمعه نجف از حیدر العبادی خواست 
تااقدامات قاطع ری در مقابل رانت 
خواری انجام دهد و موانع اصلاحات را 
معرفی کند. در طی پنج سال گذشته, در 
کش ور عراق به حیف ومیل دولتی و قطع 
برق‌اعتراضات زیادی‌شده‌است؛از این 
جهت‌این تظاهرات تاز گی‌نداشت.اما 
آنچے این بار مسئله رامتفاوت می کرد 
مشار کت آیت الله العظمی سیسستانی و 
حشدالشعبی در اعتراضات بود. 

بااینکه آیت الله سیستانی متعلق به کم 
سروصداترین حوزه‌علمیه شیعه است. اما هیچگاه از 
عر صه مناسبات سیاسی و اجتماعی عراق غایب نبوده 
اسست.ازسال۲۰۰۳ءاوبیانیەھابی د رباره‌مشکلات 
کشورعراق.از جمله فساد.صادر کر ده‌است. خشم 
جاری در خیابان‌های عراق در ماه گذ شته باعث شد که 
اومستقیماًاز نخست وزير درخواست کند که دست به 
اقدامی عملی بزند. امادر مورد سازمان بدر و عصائب 
اهل الحق, به نظر می رسد یکی از اھداف آنھا کسب 
حمایت مردمی بیشتر و حضور پررنگتر در عرصه 
سیاسی از طریق مشار کت در چنین تظاهراتی باشد. 
این دو گر وه نه فقط سازمان نظامی, بلکه حزب سیاسی 
نیز هستند. سازمان بدر از گروه‌های اصلی فرا کسیون 
«حاکمیت قانون» است و عصائب اهل الحق نیز در 
آخرین انتخابات مجلس عراق یک کرسی به دست 
آورده است. چنین فشاری بود که منجر به اقدام 
العبادی و صدور بیانیه شد. 

حالامسئله‌اصلی این است که آیاعبادی حمایت 
ونفوذ لازم برای اعمال تغییرات اساسی را دارد یا باید 
به تغییرات نمادین وظاھری اکتفا کند؟ لغو مناصب 
معاونت نخستوزیرورئیس جمهوربه‌دسته‌دوم.یعنی 


خودش بود وحداقل ۰ ۸۰نفر از طر فداران مرسی 
که در قاهرهدست به تحصن زده‌بودند توسط 
نیر وهای امنیتی کشته شدند. تخمین‌ها حاکی از 
آن‌است کهاز روز کودتاتا ۴ امه ۲۴(۲۰۱۴ 
اردیبهشت ۶۰۱۳۹٩۳‏ ۲هزار و ۰ ۰ ۵شهرونداین 
کشور دستگیر یا بازداشت شده‌اند. این رقم یک 
سال بعد از آن حتاف ر انش یافته است. از آوریل 
۵ حداقل ۱۶۲ مصری «نایدید» شده‌اند. 
ھدف این سر کوب. نه فقط اسلامگرایان, بلکه 
نیروهای سکولار و لیبرال نیز هستند. 

نتیجه آنکه کودتای مصر بدل به موهبتی برای 
داعش شده‌است. این گر وه[ به اصطلاح جهادی ] 
آشکارافکر می کند که از سرنگونی مر سی‌سود برده 
است. داعش در اولین بیانیه‌ای که بعد از کودتاصادر 
کرد اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرای 
اصلی راخطاب قرار داد و گفت که دموکراسی و 
اخوان حالا دوبتی هستند که ساقط شده‌اند.البته 
بعد از اینکه شاخه اخوان المسلمین در عراق بعد از 


تغییرات نمادین,باز می‌گردد. هیچ کدام از مقامات 


واز زمان انتصابشان اقدام مهمی انجام نداده‌اند. از آن 
مهمتر. مالکی کماکان رهبری «حزب الدعوه»را به 
عهده خواهد داشت و در فرا کسیون «حاکمیت قانون» 
بازیگر مهمی خواهد بود.او تلاش کرده‌است تاار تباط 
خود رابا گر وه‌های مختلف عضو حشد الشعبی بیشتر 
کند تاپایگاه قدرت خودش رابسط بدهد. در میان 
نیروهای امنیتی نیز بسیاری جایگاه خود را مدیون 
مالکی هستند. به همین ترتیب, اسامه النجیفی و صالح 
المطلق رهبری خود رادر فرا کسیون «متحدون» 
حف_ظ خواهند کر د.اگر مجلسعراقاخراج آنهااز 
مناصبشان را تأیید کند. آنگاہ این دو نفر نیز مستمری 
دست ودلبازانه‌ای دریافت خواهند کر دو ترتیبات 
امنیتی سطح بالایی برایشان بر قرار خواهد شد. 
مشکل رئیس‌جمهوراین است که دست وپای 
او درون دولت خودش به شدت بسته است. در ابتدا 
قرار بود که عبادی به عنوان سرپرست موقت ایفای 
نقش کند وبرای مدتی جانشین نوری‌مالکی شود 
کهبه خاطر متم رکز کردن قدرت. حمله همزمان 
به دشمنان و متحدانش و ایجاد شکاف در سر تاسر 
عراق مورد انتقاد واقع شده‌بود. این بدان معنا بود 


سال ۲۰۰۳ در دولت‌های مختلف ایفای نقش کرد. 
القاعده‌این گر وه را «اخوان المفلسون» خواند. با این 
حال میان داعش والقاعده تفاوت عمده‌ای وجود 
دارد: شاید القاعده بعد از حملات ۱۱ سپتامبر در 
ميان مر دم خاورمیانه موفق به کسب همدلی مرد م 


شده باشد. اما هیچگاه تهد ید ی برای الگوی سیاسی 
اخوان ال لین نبوده‌است.القاعده آن‌قدری 
که درراه‌ان دازی حملات تروریستی موفق بوده 
نتوانسته است در حکومتداری دستاوردی داشته 


که‌عبادی‌اختیاری‌ب رای‌پیش‌بردن 
تغییرات ساختاری نداشته است. عبادی 
حتی نمی‌تواند روی حمایت کامل اعضای 
حزب خودش(حزب الدعوه) که نخست 
وزیر سابق نوری مالکی هم عضو آن 
است.حساب کند.احزاب حاکم کاملاً 
پیروسیاست فر قه‌ای و قومیتی هستند و 
گرفتار فساد شده‌اند.سهمیه‌های تعیین 
شده برای آن هستند که هر حزب دارای 
کرسی در مجلس عراق یک وزار تخانه یا 
اداره دولتی را بتواند در اختیار بگیرد. رشوه و دزدی 
رایج.هم برای کسب رای و حمایت به کار می رود وهم 
تضمین می کند که با آلوده‌شدن تمام‌احز اب در قدرت 
به فساد. هیچ کس اعتراضی نخواهد کرد. 

در میان دیگر احزاب نیز این ترس وجود دارد که 
عبادی وفرا کسیون«حاکمیت قانون» این اصلاحات 
رابرای آن در پیش گرفته‌اند که‌با کاستن از تعداد 
مناصب رقبای سیاسی رااز میدان به در کنند. این امر 
باعث بروز بحران سیاسی جدیدی در میانه جنگ با 
داعش خواهد شدو کشور رابیشتر به‌سو یآ شوب سوق 
خواهد داد. شاید عبادی متعهد به اصلاحات سیاسی 
باشد.امادست وپای او به شدت بسته است. علیر غم 
تظاهرات و درخواست آیت الله سیستانی برای اقدام 
عملی.عبادی در مقابل منافع احزاب حا کم قرار دارد 
که می‌خواهند وضع موجود راعلیر غم ادعاهایشان 
حفظ کنند. خلاص شدن از دست معاونان نخست 
وزیر ورئیس‌جمهور یک راه برای دست زدن به اقدام 
عملی بود بدون آنکه ساختار دولت به چالش کشیده 
شود.اقدامات بعد ی نخست وزير عراق به خوبی نشان 
خواهد داد که آیااوقادر به اعمال اصلاحات اساسی 
راضی کند؟... ۳ 


إإ باشد.در مقابلداعش علاقه‌ای‌غیرعادی‌به 
حکومتداری وارائه طر ح در حوزه‌های مذ هبی و 
اقتصادی وحتی ر وابط بین الملل نشان داده است. 
موفقیت‌های غیر منتظره داعش در حکومتداری 
اصول مورد ترویج اسلامگرایان شاخص, یعنی 
حر کت تدریجی: عملگرایی و کار آمدی وادعای 

آنها به توانایی بیشتر در تأمین آب ونان مردم 
راتضعیف کرده‌است. کودتای مصر. در کنار 
کشتارهای دسته جمعی پی در پی و سر کوب‌های 
تمام نشدنی استدلال‌های القاعده در اوایل دهه 
۰ این که خشونت بهتر جواب می دهد راتقویت 
کرده‌اند. 

نمی توان انکار کرد که پس از کودتاء خشونت 
افزایسش یافته است.در جولای ۱۳ ۰ ۲(ماه‌وقوع 
کودتا).حملات خشونت بار از ۱۳ مورد ماه‌قبل به 
۵ مورد رسید. در کل در ۲۳ ماه‌قبل از وقوع کودتا 
میانگین حملات خشونت‌بار ۳۰۴ مورد در ماه و در 
۳ ماه بعد از کودتا ۵۳۰۲ مورد در ماه بوده است. 


بقیه در صفحه ۲۱ 
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اتفاقی كەد ر بار ه‌مالیات‌های امسال افتاده.به 


دلیل کاملتر شدن اطلاعات سازمان مالیاتی از 
درآمدهای و اقعی و مبادلات و اقعی‌در اقتصاد 
است.البته بااحتمال و جود اندکی‌اشتباه 


مالیات‌های بر خی اصناف و بازاریان با افزایش قابل 
ملاحظه‌ای روبر و شده و این افزایش اعتراض عده‌ای 
راهم به دنبال داشته تاجایی که در جلسه سوال از وزیر 
اقتصاد هم. نکته اصلی همین اعتراضی شد که نماینده 
سوال کننده نسبت به وزیر داشت.نماینده تهران‌از 
پر ونده‌های متعددی می گفت که به دستش رسیدهو 
لیات بدهکاران‌الیت‌به چندینبرابرسالقبل افزایش 
داشته... وزير هم البته توضیحاتی داد ولی مجلس قانع 
نشد و این سومین بار بود که یکی از نمایند گان مجلس از 
وزیر اقتصاد سوالی می پر سید و جواب وزیر نمی‌توانست 
اکثریت مجلس راقانع کند وسومین کارت زرد به وزیر 
نشان داده شد تا استیضاح وزیر اقتصاد هم با تقاضای 
۵ نماینده تهیه شود وزیری که بیشترین تعداد موافق 
رادر تمام کابینه‌های پس از انقلاب در زمان گرفتن رای 


حیرت حیران 


درگیری شدید ٢‏ نماینشده مجلس در 
صحن علنی و تخریب چند ساختمان 


غیرمجاز هم نتوانسته چهره این 
منطقه رابه چند سال قبل برگرداند 


زیبایی‌ه ای جاده‌چالوس راشاید اکثریت قریب 
به اتفاق ایرانیان یا به چشم دیده‌اند یا وصفش را بارها 
شنیده‌اند. امامسیری‌هم در استان اردبیل وجود دارد به 
نام گردنه حیران که زیبایی‌هایش کمتر از جاده چالوس 
نیست و تنها به بزر گی و شهرت جاده چالوس نیست. 


نقشی که موبایل‌ها می‌تو انتددر کاهش 


وہ دیک و سط مچ جر 


کلیات طرحی در مجلس به تصویب نمایند گان 
رسیدہ که حاصل پیشنهاد چند نماینده‌بوده‌وهدف آن 
کنترل مصرف آب شرب ومدیریت آن است.نامی 
زیب‌ابرای قانونی که ظاه راهدفی محترم وضروری 
را 
را اال 
کمتر احتمال‌می‌رفت در کشوری که دچار خشکسالی 


اطلاعات تع لی 


اعتماد از مجلس داشت. 

یکی از نشانه‌های اقتصاد سالم و پایدار 
در جهان امروز این است که هر کشور بتواند 
هزینه‌ها و مخارج سالانه خود رااز محل گرفتن 
مالیات از مردم‌همان کشور تامین کند ونیازی 
به فروش سرمایه‌های کشور مثل نفت. معادن یا 
حتی صادرات کالاهای متنوع نداشته باشد وا گر 
هم در آمدی از این راه‌ها برای دولت به‌دست 
۷۲ اہ تنهابرای آبادانی بیشتں 
توسعه خد مات وامکانات کشور وفر اهم کر دن در امد 
بیشتر برای کشور کنار گذاشته شود. نشانه‌ای که در 
ایران سالهاست که کسی نشانی از آن‌ندیده‌و تکیه‌دولت 
٣‏ ب0 توق ماهانه کارمندانش‌یاپرداخت 
یارانه‌هاوهزینه‌های ر وزانه دولت برای اداره کشور. 
تنهابه ماليات‌ها نبوده‌ودر آمد نفت وحتی در آمدی 
که ‌از طریق فروش دارایی‌های دولت به جیبش ریخته 
می‌شده‌هم. قسمت بز ر گی از این هزینه‌ها را تامین 
می کند. نتیجه هم این است که رشد کشور باحر کتی 
ارام انجام می‌شود. پر وژه‌های عمرانی سال‌ها به طول 
می‌انجامد یا برای اصلاح بسیاری امور پولی در اختیار 
دولت نیست تا بتواند شغل و رونق ایجاد کند. پروژه 
آزادراه‌تهران_شمال ۵ ۲سال طول می کشد., ور زشگاه 
بز رگ اصفهان ۰ ۲ساله‌می‌ش ود ونمونه‌هایی از این 
دست که در هر استان و شهری می‌توان نشانه‌ای از آنها 


امامناظری دراین گردنه پیش روی گردشگران 
ومس‌افران است که نظیری در ایران و بسیاری 
مناطق جهان ندارد. گردنه حیران تا جند سال 
پیش مسر بکر و زیبایی بود که تنها چندین 
ساختمان کم تعداد ومحد ود دربرخی‌مناطق ان 
ساخته شد ه بود و تعدادی از همین ساختمان‌های 
ساخته شده هم محل اسکان مسافرانی بود که 
به اشتیاق دیدن این منطقه بکر و بی‌نظیر به 
ا اکھان اما درسه چهار سال 
گذشته. گویی انفجاری در این منطقه روی داد 
و ساختمان‌هایی با مجوز یا بدون مجوز در اطراف این 
جاده‌ساخته شده که در بر خی نقاط آن, تقریبادیگر اثری 


شدید شده.زمان تصویب قانونی برای صر فه جویی 
درمصرف آب.نماینده‌ای با آن مخالفت کند.حرف 
مخالفان این طرح که کلیات آن به تصویب هم رسیده 
این بود که از کل مصرف آب در کشور تنها ۶ درصد 
آن مربوط به آب شرب ایرانیان است و بخش اصلی 
مصرف آب. مربوط به بخش کشاورزی است در حالی 
۱٦‏ ۰ ال ۔ اماندھی آب شرب است و 
فکری به حال اب کشاورزی که منابع اصلی آب‌ایران 
رامی‌بلعد نکر ده ضمن اينکه در چندین بخش از این 
طرحد ولت موظف به‌پر داخت هزینه‌هایی سنگین شدہ 
"٦‏ هھ باقانون اساسی در تعارض است و 
مجلس چنین اجازه‌ای ندارد. در نهایت اینکه مخالفان 
تصویب این طرح را تنها انجام یک رفتار نمایشی 
می‌دانستند که نه تنها بهدلیل مغایرت باقانون اساسی 


۳٦٣٣ رہ‎ 


جزاینکه مالیسات قانونی وواقعی از مر دم برای ادارہ 
کشور گرفته شود که البته زمانی که دولت مالیات ھاو 
دیگرد رآمدهارابه وقت وصحیح‌هزینه کندومردم 
در زندگی روزانه خوداحساس کنند که آنچه به عنوان 


مالیات پر داخت می کنند باعث ارائه خدمات سریعتر 
وسالمتر و گسترده‌تر از سوی‌دولت به آنهاشده حتی 
پر داخت مبالغ کلان به عنوان‌مالیات‌هم. | نها رامعترض 
وہر اشفته نخواهد کر د. مانند انچە در کشورهای توسعه 
یافته که نرخ‌بالای‌مالیات راهم اجر ام ی کنند. تجربه 
شده‌وقابل‌مشاهده‌است. در ایران از انجا که بانک 
اطلاعاتی دقیقی از عملکر د اقتصادی بازاریان و تجار و 
اصناف و عوامل اقتصادی وجود نداشته تنها کارمندان 
که حقوق ثابت و شفافی دارند.مالیات‌های دقیق وقانونی 
و به موقعی پرداخت می کر ده‌اند. سال گذشته اما پس از 


از طبیعت بکر گر دنه حیر ان‌باقی نگذاشته و زمانی که‌در 
ار تفاع می‌ایستید. منظره پیش روی شما؛ ساختمان‌هایی 


به تصویب شورای 
نگهبان نخواهد 
رسید.بلکهحتی 
بابرطرف شدن 
اشکالات قانونی 
آن و در صورتی 
که در موفق‌ترین 
حالت بتواند مردم 
راقانع کند که 
نیمی از مصرف 
اب خوراکی خود 
را کنار گذارند؛تنها ۲درصداز مصرف آب کشور 
تعدیل شده در حالی که حدود ۰ ۹ درصد منابع آب 
کشور رامزارع کشاورزی به سمت خود می‌بر ند و 


سالھاتلاش,ہانک‌ھای اطلاعاتی بی‌سابقه‌ای در اختیار 
سازمان مالیاتی کشور قرار گرفت که تا حدودی می تواند 
از نرخ دقیق معاملات بازاریان و تاجران و اصناف اطلاع 
یاب د.همین تغییرهم باعث شسدہ که برخی که تاسال 
گذشته با وجود در آمدهای قابل ملاحظه, مالیات اند کی 
پرداخت می کر ده‌اند.امسال بابه دست آمدن‌اطلاعات 
دقیق, موظف به پرداخت مالیات قائونی کاملی شدهاند که 
نسبت به سال‌های گذشته, چندین بر ابر افزایش داشته 
واين نه به معنی گران شدن مالیات‌های این عده بلکه به 
مفهوم پر داخت نرخ قانونی و واقعی‌مالیات از سوی ایشان 
اسست.البته از میان پر ونده‌های‌فراوان بدهکاران مالیاتی, 
ممکن است تعدادی‌هم گر فتار اشتباهات محاسباتی شده 
باشند که شسوراهای حل اختلاف که در قانون پیش بینی 
شدہ محلی برای بررسی قانونی چنین اعتراضات و 
اشتباهاتی است. 

سازمان مالیاتی کشور بای د بتواند با تقویت این 
بانک‌های اطلاعاتی, این روند اخذ مالیات‌های قانونی را 
ادامه دهد و ایرانیان راهم نسبت به قانونی بودن و اثرات 
مفیداین روش آگاه کند و البته به اعتراضات در این مسیر 
هم به شکل قانونی و در سریعترین زمان پاسخ دهد تا پس از 
مدتی یکی ازبز رگتر ین‌ایرادات اقتصادایران اند ک اند ک 
برطرف شود وفرصتی برای دولت پیش آید که ضمن|داره 
امور روزانه کشور با در امد مالیات: انتظارات مردم برای 
پیشرفت و رفاه اقتصادی را با در آمدهای دیگری که به 
کف می آورد. هر چه سریعتر ب رآورده کند. ۰ 


است که تمام قاب پیش روی شمارا گرفته‌اند هر چند. 
هنوز هوای‌منطقه؛پا ک ودوست‌داشتنی است.اتفاقی که 
چند سالی هست بر ای بخش‌های زیادی از کلاردشت 
ماز ندران‌افتاد وساختمان‌هاء د شت رابلعید ند باسرعتی 
باور نکر دنی در اطراف گردنه حیران در حال روی دادن 
است. هفته گذشته البته خبری درباره تخریب برخی از 
این ساختمان‌های غیر مجاز در این منطقه منتشر شد و 
دو نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم بر سر 
موضوع زمین خواری در گر دنه حیران. در گیری شدید 
ال دع کی مس اک کید درد 
گردنه حیران دیگر آن مسیر بکر وحیرت آور چند 
سال قبل نیست. 


بحران آب را هم. همین‌ها ایجاد کرده‌اند و ۰ ۹ فنفر از 
نمایند گان مجلس به‌جای‌اندیشیدن‌ووقت گذاشتن 
ایسران,ہایسد دراین چنسدماہباقی مانسدہاززمان این 
دوره مجلس شورای اسلامی فکری برای هزاران حلقه 
چاه‌عمیق وغیرمجازی کنند که آخرین ذخیره‌های 
آب کشور رامی‌بلعند و هیچ جایگزینی هم در آینده 
نخواهند داشت. 

این روزها با میلیون‌ها گوشی تلفن همراه در دست 
ایرانیان وعضویت میلیون‌ها نفر از انھادر شبکه‌های 
مجازی‌شاید پیام‌های آ گاهی بخش واخطاردهنده 
درباره‌مصرف آب شرب.بسیار بیشتر از این قانون 


در مصرف آب شرب بکشاند. ْ2 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
تۓ 
مصطفی گلیاری 


عارفو عشقي‌وایسج 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 
یکی از شاعران معروف و مطرح و محترم ایران 
در روز گاری که جنگ جهانی آغاز شدهبود.عارف 
قزوینی نام دارد که قبلاً به بهانه‌هایی نامش رابر ده‌ام. 
این جناب که بسی خوش ذوق و خوش چهرهبود. 
تحت تأثیر حوادث جهانی قرار گرفت و با مجاهدان 
ایرانی راهی کشور عثمانی(تر کیه) شد و چون جوانی 
زودباور و احساساتی(از نوع منفی) بود ترک‌های 
عثمانی مخش رازدند وعارف تصنیف‌هایی در مدح 
آنهاسرود و خواند و کلی سنگ عثمانی‌ها رابه سینه 
زدولی مد تی بعد یعنی در اواخر ۱۳۳۶ قمری از آنها 
بیزاری جست و تصنیف‌هایی علیه تر ک‌هاسرود. 
شور وهیجان اوهنگامی که تر ک‌هارامی‌ستود با 
هنگامی که از آنهابد می گفت.فرقی نداشت پس 
نتیجه می گیریم که نه مدحش عمیق بود نه هجوش. 
اگر به آن تصنیف‌ها هم نگاه کنیم. در حد متوسط 
هستند.عارف که جوانی بود که‌از کارهایش زود 
پشیمان می‌شد. وقتی که از همکاری با عثمانی‌ها 
انگشت پشیمانی گزید. مدتی بین تهران واصفهان 
سر گردان بود و چون‌هیچ هیجانی نداشت. افسر ده 
شداماهنگامی که لنین "در روسیه‌ی تزاری‌انقلاب 
بلشویکی کرد و حکومت سوسیالیستی سر کار آمد. 
عارف قزوینی که تاد یر وزاز اتحاداسلامی‌ حرف 
می‌زد. از بیخ ون طر فدار انقلاب سوسیالیستی لنین 
شد واو را فرشته‌ی رحمت نامید: 
"ای لنین ای فرشته‌ی رحمت 
کن قدم‌رنجه زود بی زحمت 
تخم چشم من آشیانه‌ی توست 
_- هین بفرما که خانه خانه‌ی توست' 
که تقلید ضعیفی است از این غزل حافظ : 
"رواق منظر چشم من آشیانه‌ی توست 
کرم نما و فرود آ که خانه خانه‌ی توست" 
وقتی که سید ضیا کابینهاش را تشکیل داد. 
عارف قزوینی در مدحش غزل سرود و وقتی که 
دولت سید ضیا منحل شد. عارف علیه او غزل گفت 
ومدتی بعددوباره‌برای اوسینه زد ودر تصنیفی 
ارزو کرد که سید ضیا باز اید: 
"ای دست حق پشت و پناهت باز آ 


چشم آرزومند نگاهت باز ۲" 

برای عارف دوره‌های سیاسی گوناگونی پیش 
آمد وهر بار ناامیدتر شد.روز گاری به "کلنل محمد 
تقی خان پسیان" دل بست و برایش شعرها گفت و 
وقتی که او را کشتند. به اوج نومیدی رسید.وبعد که 
سردار سپه خودنمایی کر د. عارف بار دیگر امیدوار 
شد وباز دوباره نومیدی پيشه کرد وسرانجام عزلت 
نشین شد و در ۱۳۱۲ شمسی در همدان در گذشت 
ودرابن سینادفن شد. تصنیف‌های او اثر زیادی 


۸ لمات ی 


دربیداری‌مردم‌داشت.غزلش ساده‌وزیباست و 
تصاویر تازه دارد. 

"سید محمد رضا میرزاده عشقی از شاعران 
خوب آن‌دوره‌است.در ۲ ۱ قمری در همدان زاده 
شد ودر ۱۳۴۲ قمری یا ۱۳۰۳ شمسی در خانه‌اش 
که در دروازده‌دولت بود. ترورشد. قاتلش ناشناس 
ماند ولی روزی که قاتل او در خیابان ناصر خسر و زیر 
آوار رفت. قبل از م رگش اعتراف کرد که من بودم که 
عشقی را کشتم. نقل از حسن بهاری" که شوهر خاله 
من بود ودر کود کی شاهد مر گ قاتل عشقی بودەو 
اعترافش رابه گوش خودش شنیده بوده. 

عشقی روزنامه نگار بود و نشریه‌ی نامه عشقی 
و کاریکاتور قرن بیستم رامنتشر می کرد. مدام به 
وثوق الدوله‌ی نخست وزير می‌تاخت و او رابه خاطر 
قراردادی که باانگلستان بسته بود می کوفت و 
می گفست تو با این قرارداد منحوس و نتگین:ایران را 
به انگلیس فروختی. سخنرانی‌هایش بسی تند بود. 
حتی عنوان مقالات وسخنرانی‌هایش انقدر آتشین 
بود که کینه‌ی دولت رابه او برانگیزد وسرانجام‌هم 
اورا که در خانه‌ی محبوبش به سر می‌برد. با شلیک 
گلوله کشتند. بااین که عشقی مانند شاعران دیگر آن 
روز گار سواد زیادی نداشت و دانشمند نبود. شعرش 
پراز نوجویی است تاجایی که‌می‌ شود اوراپیشگام 
شعر نو فارسی دانست. اواز شاعرانی است که در باره 
زنان و ستم‌هایی که به آنها می‌شود. قلم فرسودہ: 
"مر مراهیچ گنه نیست بجز آنکه زنم 

زین گناہ است که تا زنده‌ام. اندر کفنم 

به گمان من و بسیاری دیگ از جمله اد کتر 
آرین‌پور"برترین شاعر آن دوران. "شاهزاده ایرج 
میرزای جلال الملک "است. او پسر پسر پسر فتحعلی 
شا قاجار بود. فرانسه وعربی وفارسی رادر تبریز 
آموخت و در خدمت استادان بن ام روز گار خود 
شاگردی کرد و معانی و بیان و منطق و فلسفه و علوم 
رایج زمان خود را آاموخت. شانزده ساله بود که زن 
گرفت.سه سال بعد زنش مرد پدرش هم در گذشت 
وشدرئیس خانواده وناچار شد از مقام شاهزاد گی 


استفاده کند ووارد کار درباری شود. مد تی وزير 
معارف‌بودو اداره‌ی عتیقه‌جات "راتأسیس کرد 
که امروز به آن می گوییم ساز مان میر اث فر هنگی و 
حا کم به او گفت باید ماهی هزار تومان به من بدهی. 
ایرج میرزا گفت من این کاره نیستم بنابراين اخراج 
شد نتوانست موفق شود زیر | روحیه‌اش این طور 
نبود که باصاحب‌منصبان جفت و جور شود ومردم 
رابچاپد بنابراین‌همیشه در فقر بود وازاین و آن 
قرض می گرفت. داستان رض کر دنش از ملک 
قرض خواست.بهار تقاضای او را در روزنامه چاپ 
کرد و ایرج چنین جوابی به او داد: 
"راز من فاش نمودی تو و تقصیر تو نیست 
شاعری, شاعر از این خوب تر اصلا نشود " 
ادامه دارد 


تیچ 
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و 
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زبرنظر: محمود صفادار 


a 


آیین و مراسم سنتی و خاص مردم این روستاهم 
بسیار جالب و تماشایی است و از جمله سنت‌های 


روستای قطرم. روستایی از توابع بخش مر کزی 
شهرستان بافق در استان‌یزداست که در فاصله 
۶کیلومتری جنوب شر قی شهر بافق و در دامنه 
غربی کوههای باجگان واقع شده‌است.ار تفاع آن 
از سطح دریا ۰ متر بوده و در دره‌ای کوهستانی 

درروستای قطرم. خانه‌ه او باغه اومزارع 
به‌صورت پلکانی ودر دامنه آفتابگیر کوه‌قرار 
گر فته اند؛به همین دلیل است که این ر وستاراماسوله 
مسقف وبەصورت پلکانی و پر پیچ و خم هستند. 
جالب است که کوچەھای روسستارا کوچه‌های 
آشتی کنان می‌نامند, زیرابسیار باریک هستند و 
امکان ندارد با کسی که از روبرومی‌آید. سلام و 


احوالیرسی نکنید. سقف کوچه‌هاازالواروشاخ و 
ب رگ درختان ساخته شده‌است. سکنه روستادر 
تمام فصول سال در آن اقامت دار ند و به کشاورزی 
و دامداری مشغول‌هستند و محصولات زراعی»باغی 
و دامی برداشت می کنند. 

قطرم آب وهوای خاصی دار د. بااینکه در دل 
کوهستان قرار دارد. علاوه‌بر محصولات مناطق 
سردسیر مانند بادام و گردو و زرد آلو محصولات 
مناطق گرمسیر نیز در آن به عمل می آید. از جمله 
خرما و انواع مر کبات. 

طبیعت روستانیز به خودی خود دیدنی است. 
پوشش گیاهی این منطقه عموما از بادام کوهی.انجیر 
وحشی.سبل اورس,بنه و گیاهان دارویی مختلف 
است. این منطقه علاوه بر حیواناتی مانند قوچ. کل. 


میسش کی یکی |زنقاط ایران اسست کەمحل 
زند گی یوزپلنگ آ سیایی محسوب می‌شود. روستای 
قطرم دو چش مه به نام ھای پیروزی و آب مرغون 
دارد که هر ساله گر دشگران و مسافران زیادی از 
آنهادیدن می کنند. چشمه پیروزی که چشمه آب 
شیرین است. در منطقه‌ای بکر با چشم‌اندازی زیبا 
قرار گر فته وامکانات اقامتی نیز برای مسافران وجود 
دارد. این چشمه به عقیده مردم بافق. جشمه‌ای 
نظر کردهاست وهر سال درایام تعطیل به ویژه 
نوروز پذیرای تعداد زیادی از شهر وندان بافقی و 
گردشگران کشورمان است. 

اماچش مه دیگر یعنی چشمه آب‌مرغون,بادارا 
بودن زمین مسطح برای استراحت در ۰ ۲ کیلومتری 
شرق بافق در حوالی مسیر جاده‌بهاباد واقع شده 


روستای ب رگ جهان از توابع دھسستان لواسان در استان تهر ان است وفاصله آن 
باشهر لواسان حدود ۱۳ کیلومتر است.بر گ جهان روستایی کوهستانی است که 
درارتفاع ۰۲۶ ۲متری‌سطح دریا قرار دارد. از روستاهای قدیمی این منطقه بوده 
وقد متش رااز سفال‌های‌به‌دست | مده‌در حفاری‌ها کشف کر ده‌اند.بهترین زمان 


ررستای رک بات 


برای بازدیداز آن‌بهار و تابستان است زیرادر پاییز و ز مستان هواسر د می‌شود.اما 
مناظر بسیار زیبایی رامی‌توانید در فصل پاییز در آن تماشا کنید. جمعیت روستا 
حدود ۱۵۰۰ نفر است که عمد تا به کشاورزی وباغداری و دامداری مشغول هستند. 
از مهمترین محصولات این باغات و مزارع می‌توان گر دو, سیب. گیلاس, آلبالو, هلو 
وزرد آلووفر آورده‌هایی همچون ماست. شیر. کره و عسل طبیعی رانام برد. داشتن 
چشم‌اندازهای سر سبز و چشم نواز از ار تفاعات و باغات انبوه و نمای رودخانه.اين 
روستا را به یکی از زیباترین روستاهای استان تبدیل کرده است. این روستا علاوه بر 
جاذبه‌ها و مناظری که دارد. آرامگاہامامزادہاسماعیل است که در ضلع غربی روستا 
قرار دارد. بنای امامزاده‌در دامنه تبه تنگل خانه ساخته شده است. مانند هر روستای 
کوهستانی, بر گ جهان نیز رودخانه‌ای دارد که هم‌نام روستاست. این رودخانه تمام 
باغ‌ها وزمین‌های کشاورزی راسیراب می کند. دیگر جاذبه طبیعی منطقه, | بشار 
نارون است که می توان با کوهپیمایی یک ساعته به انجارفت. 
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که‌مسیرهمواری دار د. زیبایی خاص چش مه آب 
مرغون این است که طاق‌نمایی در کمر کش کوه 
دارد و آب‌از ان به صورت قطره قطر ه می چکد 
وبه حفره‌های ایجاد شده طبیعی می ریزد. علت 
نامگذاری این جشمه نیز به همین دلیل بوده است. 
البته بر خلاف چشمه پیروزی.اين چشمه گر چه در 
حوالی جاده‌بافق به بهاباد قرار گر فته,ولی راہ آسفالته 
نداردوهیچگونه ساختمان یا امکاناتی در حوالی آن 
ایجاد نشده و بیشتر افراد به وسیله موتورسیکلت و 
خودرواز طریق جاده خا کی به‌اين منطقه وارد شده 
و برای تفریح از آن استفاده می کنند. 

در نزدیکی این روستاء آرام گاه پیر قطرم قرار 
دارد که از عرفا و مشایخ این روستا بوده و آرامگاه‌او 
محلی برای زیارت و تفریح اهالی بافق و توابع و حتی 
سایر نقاط استان یز د به شمار می رود. 

یک قبرستان بسیار قدیمی خورشیدی نیز در 
ورودی روستاقرار دارد.اما آبین و مراسم سنتی و 
خاص مردم این روستا هم بسیار جالب و تماشایی 
است واز جمله سنت‌های روستای قطرم. آیین تالو 
گردانی است. این آیین دیرینه در این روستاودر 
روستاهای دیگر نیز بااشکال متفاوت اجر امی‌شود. 
تالو گر دانی در واقع آیین ومراسمی است که به وسیله 
آن, مردم از خداوند طلب بارش باران می کنند. نحوه 
بر گزاری این مراسم بدین صورت است که از بین 
مر دم روا یک شر باانداخی رک دنت ال بررگ 


غار خمیره» محلی دیگری است که کوهنوردان و 
مسافرانی که ذوق وشوق گر دش کوهنوردی دارند. 
به آن می‌روند. این غار در شسمال غربی روستاواقع 
شده است. ابعادش حدود ۲ متر در ۲ متر بوده‌و ۳۰ 
متر هم طول دارد. اما در فاصله ۳ کیلومتری شمال 
روستا؛بقایای قلعه‌ای به چشم می خورد که در ار تفاع 
بالاتری قرار گر فته است. این قلعه که قلعه دختر نام 
دارد.به قلعه بند نیز معر وف است.متاسفانه‌بنای 
قلعه در سال‌های اخیر به شدت تخریب شده است. 
این روستاتا تهران حدود ۴۰ کیلومتر فاصله دارد. 
اگراز سمت تهران حر کت می کنید.از بزر گراه شهید 
بابایی. سپس جاده‌لشکر ک.لواسان بزر گ راطی 
کرده سپس راه روستای افجه رادنبال کنید تا به 
ب رگ جهان بر سید.همچنین می توانید مسیر تهران 
_جاجرود_سدلتیان_نیکنام‌ده_ب رگ جهان را 
هم انتخاب کنید. ۰ 


روستایی روی سر خود. و گر فتن زنگوله‌ای در دستش 
به در خانه‌های مردم می رود و از صاحبخانه برای 
دعای باران و طبخ آش. طلب نذری می کند. مردم 
روستا هم او راهمراهی می‌نمایند. به ندرت جوانان و 
نوجوانان در این کار شر کت می کنند. صاحبخانه نیز 

معمولا برخی افراد که خوش ذوق‌ترند و کمی 
هم می‌خواهند شوخی کنند. باسطل آب از بالای 
پشت بام از آن‌فرد استقبال می کنن د!این کار به 
این معنی است که باران نزدیک است وقدمش 
خوش یمن بوده‌است. در حین اجرای این مراسم. 
شعر مخصوص ان نیز خوانده می‌شود:« تالو متالو 
/وقت گل شفتالو / تالوی ما چیزی می خواد /گندم 
سر تحفه می‌خواد». حکایت گندم سر تحفه هم به 
این تر تیب است که‌معمولاً کشاورزان برای کاشت 
گندم مقداری از گندم برداشت شده‌از سال قبل را 
که اگر می‌خواهی سال پر خیر و بر کتی داشته باشی 
ومانند سال قبل بتوانی گندم سال جدید را کنار 
بگذاری.بای د مقداری راهم به من بد هی تامن دعا 
کنم باران ببارد. در قدیم مر سوم بوده است که به 
تالو گندم یا آرد گندم می دادند تانانی پخته شود و 
يابا آرد آشی پخته شودوبین اهالی تقسیم شود.به 


همین خاطر این شعر خوانده می‌شود. ۳ 


استادمحمد کاظم‌نیکنام 
قال السجاد (ع): 
الصبر من الایمان بمنزلة الر اس من الجسد 
امام چهارم حضرت علی بن الحسین(ع) که درود 
بی‌شمار ما بر او باد فرمودند: صبر و پایداری نسبت 
به ایمان مانند سر است نسبت به تن 
یکی از نشانه‌های‌بارز وروشن انسان‌های‌باایمان 
صبروپایداری در بر ابر سختی‌هاوشداید زند گی 
است. بدون شک انها که در برابر توفان حوادت 
تحمل و خویشتنداری خود رااز دست نمی دھند 
پیروزی‌رادر آغ وش خواهند کشید. چقدر زیبا 
می گوید حافظ: 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش 
مولای‌متقیان علی(ع) فر مودند: تلخی صبر میوه 
شیرین ظفر بار آورد. 
صبر و ظفر هر دو دوستان قد یمند 
بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
اصولا قدر و قیمت انسان در دست و پنجه‌نرم کردن 
بامشکلات نمودار می گردد. بز رگی می گوید: 
مهارت ملاح در موقع طوفان و شجاعت سر باز در 
میدان جنگ ظاهر می گر دد. 
البته هرمث ا ا پاش کیبایان 
هستند که راحت پس از سختی‌هارا در ک می کنند. 
کسی که بی‌تابی می کند دردوبلاومصیبت را 
بر خود دوچندان می کند. به این سخن ارزشمند 
میرالمومنسن علی (ع)توبه کنید: کسی را که 
شکیبایی نرهاند. بی قراری هلاک گرداند. 
باز یچه محیط حوادث شود چو موج 
در دست هر که لنگر صبر جمیل نیست 
البته توجه داشته باشیم که صبر به معنای تسلیم در 
برابر مشکلات نیست بلکه مقاومت و نستوهی 
وازهرمشکلبه‌عنوان‌پله‌ای‌برای ر 
ترقی استفاده کر دن است که مارا ۲ دا 
از ورطه سختی‌هابیرون می‌برد. . < بر 
در پای ان به این سخن زیبای ے2700 ها 
خوش آهنگ توجه کنیم: ."0 
الصبر مفتاح الفرج ۹ 
پایداری, کلیدنصرت 


است ° ا 


کسی که 


سخن حفی می د اند ادد 


از سے مر دع از گفتن آن خودداری کند 


0 حطر ت رسول ۱ کر (صا 


ماجراهای خواستگاری 
لح 
کورش کاشانی 


اولین بار که مادر محسن برای خواستگاری از من 
به خانه‌ما آمد.هفده‌سال داشتم. خوب یادم است. 
مادرم‌صدای ش‌راپایین آوردوجوری حرف زد که 
من نشنوم و بعد مادر محسن آخمی کرد وابرویی بالا 
داد و گفت: 

"حرف‌ها می‌زنی ملوک خانم!مگه من و شما چند 
سال داشتیم که عروسی کردیم؟ لیلا برای خودش 
خانمی شده. آن وقت تومی‌گویی هنوز بچه است؟" 

دیگر نفهمیدم بقیه حرف‌هایشان چه بود وچه 
شد.مادر در مهمانخانه رایست ومرافر ستاد خانه 
خاله اشرف که ازاو دوک بگیرم. یعنی مرافرستاد 
دنبال نخود سیاه.وقتی بر گشتم, مادر محسن رفته 
بود. دلم تندتند می‌زد. از مدتی قبل متوجه شده 
بودم که محسن به من علاقه‌مند شده ولی حالا دیگر 
مطمئن شده‌بودم. دل تو دلم نبود که ببینم عاقبت 
این خواستگاری چه می‌شود. 
پسر قدبلند و خوش قیافه‌ای بود واز همه مهمتر 
اینکه برادر نداشت وسه خواهرش مثل پروانه دور او 
می گشتند و می‌دانستم دو دهنه بز رگ مغازه پدرش 
شغل آینده اوراهم تامین می کرد. اما مادر من جور 
دیگری فکر می کرد. دلش می‌خواست من درس 


در پیچ و خم‌دادگاه 


کک 
راشین مختاری 


وقتی موضوع طلاق رامطرح کرد فکر نمی کردم 
این قدر جدی باشد. فکر کر دم عصبانی است و از سر 
عصبانیت چیزی می گوید.البته هیچ وقت‌اهل این 
حرف ه انبود. ولی من این دفعه راهم جدی نگرفتم. 
اگر می خواسست طلاق بگیرد:باید همان سال اول این 
کار رامی کردنەاینکە حالابعد از سیز ده‌سال.باداشتن 
دو بچه به من بگوید طلاق می‌خواهد. 

زند گی من و نسرین هیچ وقت یک زند گی خوب 
وسرشاراز شادی نبود. از اولش هم کلی باهم فرق 
داشتیم.نسرین زن منزوی و کم حرف وساده‌ای 
بود ودر عوض من عاشق تغییر و تحول وسر وصدا 
ومعاشرت ومهمانی بسودم.روزی که پدرم گفت با 
نسرین عروسی کنم.می‌دانستم که ما به درد هم 
نمی‌خوریم. پدرم گفت نسرین زن زند گی است: 
بچه‌ه ای خوبی برایم تربیست می کند و هر اتفاقی که 
بیفتد. سر خانه و زند گی اش می‌ماند. 

ھمیشه فکر می کردم پدرم مرد بسیار باتجربه‌ای 
است وبهترین‌انتخاب رابرای‌من کرده.چون‌در 
طول این همه سال زنم حتی یک بار هم قهر نکرد و 
زند گی رابه آ شوب نکشید. من با خیال راحت همان 
زندگی راداشتم که دلم می‌خواست و ازدواجی کرده 


وس - 


¢ 
¢ 
په ه 


بخوانم وبه این زودی ازدواج نکنم. یکی دوروز پچ 
پچ‌هایی در خانه بود وبعد هم دیگر کسی راجع به 
این موضوع حر فی نز د. کلاس سوم دبیرستان بودم. 
امتحان‌های اخر سال را که دادم مادرم مرافرستاد 
شمال خانه عمه مریم... تقریبا سه ماه تابستان را نجا 
گذراندم و وقتی بر گشتم. دیگر نه نگاههای محسن 
به من نشانه‌هایی می‌داد و نه مادرش دیگر به خانه 
مامیآمد.خواهرم می گفت در به در دنبال زن خوب 
برای محسن هستند و دیر یا زود زنش می‌دهند. 

قضیه تمام شده بود ومن حس می کردم عشق 
بزرگی رااز دست داده‌ام! برای فراموش کر دن 
محسن خودم را مشغول کنکور کر دم. سخت درس 
می‌خوان دم و دیگر برایم مهم نبود که قرار است 
محسن عروسی کند. 

این بزر گترین شانس زندگی من بود چرا که 


بودم که خانواده‌ام می خواستند. مادرم عروسش را 
خیلی دوست داشت و مثل بقیه مر دها گر فتار جنگ 
و دعواهای زنانه نبودم. البته صادقانه بگویم, از اولش 
هم نسرین رادوست نداشتم. دختری کاملاً سنتی بود 
که در خانه دایی ام از اوفقط یک زن خانه‌دار در جه یک 
ساخته بودند. نه تحصیلات داشت ونه اصلا علاقه‌ای 
داشت که بداند دنیادست کیست. فکر نمی کنم در 
عمرش حتی یک بار هم به اخبار گوش داده بود. 
خلاصهماجراهایی داشتیم.من کار می کر دم و 
پول درمی آوردم ونسرین هم به امورات خانه و بچه‌ها 
می‌رسید. اصلا برایش اهمیتی نداشت که من چه 
می کنم و کجا می‌روم؟ سال دوم ازدواجمان بود که 
من با نیلوفر زند گی موازی راشروع کر دم. نیلوفر از 
دوستان دوران دانشجویی‌ام بود که به طور تصادفی 


الاعات کک پا رو وس 


شیک زند کے 


آنقدر سرم رافروبردم در کتاب ودفتر که توانستم در 
یک رشته خوب قبول و در عین ناباوری وارد دانشگاه 
شوم. همان روزهاصدای ساز و آواز در کوچه پیچید 
و محسن عروسی کرد. دیگر برایم اهمیتی نداشت. 
من راهی اصفهان شدم و زند گی ام مسیر دیگری به 
خودش گرفت. 

خواهر کوچکم بر خلاف من تادیپلمش را گرفت 
شوهر کرد. اهل درس و مشق نبود و مادر ترجیح داد 
او را زودتر بفرستد خانه شوهر. 

در طول تحصیلم خواستگارهای زیادی داشتم. 
امابیشتر آنها بادرس خواندن من در اصفهان مشکل 
داشتند. برای همین تصمیم گر فتم وقتی درسم تمام 
شد ازدواج کنم.از قضا یکی از پسرهای فامیل که تازه 
مهندسی‌اش راگرفته بود.به خواستگاریام آمدو 
مادرم فکر کرد این بهترین انتخاب برای من است. 


بود. بعد از مدتی از او خواستم به عقد موقت من در 
بیاید. نیلوفر همسر ایدہآلی بود. می‌توانستم بااواز هر 
دری حرف بزنم. شاغل بود و هیچ احتیاجی به پول من 
نداشت. خلاصه‌جای خالی عشقی که در خانه‌نداشتم. 
در کنار نیلوفر پر شد. 

مطمئن بودم نسرین از این ماجرا با خبر شده 
ولسی چیزی نمی گفت ومن هم سعی کردم موضوع 
در بهترین مدرسهها درس می‌خواندند. امورات 
زند گی به نحواحسن می گذشت و همان طور که 
پدرم پیش بینی کرده‌بود. نسرین در خانه من مانده 
بود وبچه‌هایم رابز رگ می کرد. این موضوع به‌ من 
امنیست خوبی می‌داد. در دنیا هیچ کس و هیچ چیز به 


برای فراموش کردن محسن خو دم رامشغول کنکور کردم. سخت درس می‌خواندم و 
دیگر برایم مهم نبود که قرار است محسن عروسی کند 


بالاخرهبه عقد جاوید در آمدم. قرار شد بعد از 
تمام شدن درسم عروسی کنیم. دو ماه از عقدمان 
نمی گذشت که در عین ناباوری خبر تصادف جاوید 
راشنیدم ودر ۲ سالگی بیوه شدم...اتفاق‌هولناکی 
بود. ولی تقدیر همانی بود که اتفاق افتاد. مدت زیادی 
سیاهپوش بودم. نمی‌توانستم باور کنم که چنین 
سرنوشتی پیدا کر ده‌ام. 

بعداز مدتی مشغول بے کار شدم.درهمان 
روزهای اول برحسب تصادف محسن را در خیابان 
دیدم. سلام و احوالپرسی کر دیم و او فوت همسرم را 
تسلیت گفت و در حالی که سرش راپایین انداخته‌بود. 
تعریف کردم واو که از همه چیزباخبر بود.به من 
گفت که مادرش زمزمه‌هایی کرده که دوباره به 
خوا ستگاری توبیایند. گفتم نه...احساس می کردم 
هنوز عزادار هستم. مادرم هم اصراری نکرد. 
ازدواج کرده و صاحب بچه شده بودند. ولی من هنوز 
در خانه پدرم بودم. یک روز وقتی سر کار بودم. 
محسن 3 ۳ آمد. خیلی تعجب کردم.ولی 
اودیگر آن پسر بچه هم محله‌ای نب ود مردی جا 


افتاده بود که شقیقه‌هایش رو به سفیدی می‌رفت. 
فهمیدم شر کت باز ر گانی دارد و هر چند نو پا هستند. 
ولی قیمت‌هایشان خیلی خوب بود ومابه راحتی 
می‌توانستیم با آنها کار کنیم. 

محسن جنس‌هایشان رابه شر کت مامی‌فروخت 
ودراین‌میان‌هر دوشر کت سود می کر دند.در این 
راستاارتباط من با محسن بیشتر شد تااینکه یک روز 
خودش پاپیش گذاشت واز من خواستگاری کرد. 
گفت دیگر نمی خواهد مادرش رابفر ستد تا جواب رد 
بشنود. من سرخ شدم و عرق کردم. دلم می‌خواست 
فرار کنم.ولی واقعیت این بود که باید برای آخرین 
بار به محسن جواب می‌دادم. 

بعدازچند روز جواب مثبتم رابه‌او دادم وهفته 
بعد در یک شب بارانی مراسم خواستگاری رسمی 
برگزارشد.از اولین‌باری که‌مادر محسن ازمن 
خواستگاری کر ده بود. چند سال می گذشت. حالا 
من ۲۷ ساله بودم ومحسن ٣س‏ اله.زند گی مان 
راخیلی ساده شروع کردیم. حالا ۱۵ سال از ازدواج 
مامی گذرد. صاحب دو پسر شده‌ايم وزند گی کنار 
محسن بسیار خوب است.اومرد زند گی است.زن 
و بچه‌هایش راخیلی دوست دارد و همه ما احساس 


فکر کردم بهتر است نیلوفر را به عقد دام خودم در بیاورم. او دوست داشت بچه‌دار شود 
و زندگی محکم تری با من داشته باشد. من هم به این کار راضی بودم 


ان دازه‌بچه‌هایم برای من مهم نبودند و خیالم از بابت 
آتھاراحت بود. 

این همه سال به همین روال گذشت تا اینکه فکر 
کردم بهتر است نیلوفر رابه عقد دائم خودم در بیاورم. 
او دوست داشت بچه‌دار شود و زند گی محکمتری با 
من داشته باشد. من هم به این کار راضی بودم.برای 
همین فکر کر دم موضوع رابانسرین در میان بگذارم. 
بی‌تفاوت بود که فکر می کردم اگر سه تازن دیگر هم 
بگیرم.برایش مهم نیست. مسئله رابااومطرح کردم. 
نسرین کمی جا خورد. ولی بعد از چند روز شر ط و 
شروطی برایم گذاشت. اول اینکه خانه رابه نامش 
کنم. حق طلاق می خواست و اینکه همه دارایی‌ام را به 

به نظرم رفتارش کاملا طبیعی بود. خب می دید 
یک نفر دارد رسماً وارد زندگی ما می‌ش ود و برای 
آینده خودش وبچه‌ها نگران بود. من هم قبول کردم. 
همه چیز را به نام بچه‌ها کر دم,ولی آنها هنوزبه سن 
قانونی نرسیده بود ند و می‌دانستم می توانم هر وقت 
که بخواهم. از آنها استفاده کنم. 

همهاين کارهارا کردم نیلوفر از اولش به رفتار 
نسرین مشک وک بود ومدام به من می گفت که زنم 


نقشه‌هایی در سر دارد. امامن به اومی خندیدم چون 
نسرین رانمی‌شناخت. 

همه‌اين کارها انجام شد.بعد ناگهان باخبر شدم 
که نسرین تقاضای طلاق کرده. يکه خوردم.برای 
اولین بار حس کردم زند گی ام دارد نابود می‌شود. 
بچه‌ها حاضر نبودند حتی یک روز با من زند گی کنند. 
خانه و اموالم راهم از دست داده بودم چون تقاضای 
مهریهاش‌راهم کرده‌بود وعملا باید همه چیز رابه 
او می‌دادم. 

وکیل گرفتم.اوهم به من گفت که هیچ راهی 
برایم نمانده. اجازه‌ازدواج دوم در دستم بود وباید 
اب قاس رت اه ماوق کک بارفره 
برایم اهمیتی نداشت.ناگهان احساس ناامنی کردم. 
بچه‌هایم با خشم به من نگاه‌می کر دند و برای اولین 
بار حس کردم نسرین در همه این سال‌ها باچه کینه 
و خشمی در این خانه زند گی کرده بود. به من گفت 
همه این سال‌ها امید داشتم یک روز بر گردی سر خانه 
و زندگی‌ات,ولی وقتی خواستی زن دیگری رارسماً 
وارد زند گی ات کنی: دیگر حتی حضورت برای بچه‌ها 
هم به صلاح نیست... 

حالامانده‌ام معطل که چه کنم. نسرین تقاص همه 
این زند گی رااز من گرفت.... 


OT ۱۹٢ا ۸ھ‎ 


علی اکبر عادلی 


کت 
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ریحانه سلطان مرادی 


كت 


تمامی ر وادط شمااز عشق خو اهد در خشد 


9 ناربار ا دی آنحلیسی 


روزی که «سالار» بعد از هفت سال جان کندن در 
مالزی و پول در آوردن به ایران باز گشت. همه اهل 
فامیل و نیمی از اهالی محل و تمام دوستان قدیمی‌اش 


بود. چرا که وقتی به کوچه «گلدار» رسیدند. سالار 
رانه جلوی خانه‌اش که مقابل منزلی دیگر» که همه 
آنجا رابه اسم «خانه عشق سالار» می‌شناختند. پیاده 
۴ کردند. خانه‌ای که دختری به نام سوگل در آن 


` زندگی می کرد. 
هنگامی که سوگل از بین بازوان پدر و مادرش ۱ 
رد شد وپابه کوجه گذاڈ شت و مقابل سالار ایستاد و ۰ 


تی ق رکید صدای گریه همه آهل محل به گوش 
می‌رسید! هفت سال قبل و وقتی سالار به خواستگاری 
سوگل رفت. آقا گلستان, پدر سوگل حرفی به او زد 
و... آن روز شاید هیچ کدام از اهالی محل باورشان 
نمی‌شد که سالار برای به دست آوردن محبوبش 
راهی آن سوی دنیا شود. هیچ کس هم باور نمی کرد 
که «سوگل» در همه این هفت سال, مقابل همه جور 
مشکلات خانواده‌اش بایستد و همه خواستگارها رارد 
کند و بگوید: «شما به سالار قول دادین اگه با جیب پر 
برگردہ منو بهش میدین. اون برمی گرده.. . _ 

وحالا و پس از هفت سال سالار که سه سال آخر 
حضورش در مالزی رابا اشتباه پلیس بین المللی و به 
اتھام قاچاق در زندان گذرانده بود. به ایران بر گشته 
7 سار یس آز تحمل سحت ترین مقت ها در 
دیار غربت. حالا بر گشته بود تادست عشقش رابگیرد 
و به کلبه خوشبختی بر سدا...در چشمان دختر جوان 
اماء سوای شوق دیدار یار چیز دیگری هم می شد پیدا 
۲ ری کسر گل سی درپنهان گرد نش داشت 
و... اما قبل از اینکه از ترس سوگل بگوییم, بد نیست 
وواجب است به آرزوهای دور و دراز سالار سری 
بزنیم... آرزوهایی که در پی سفری هفت ساله, تا مرز 
نابود شدن پیش رفت و چیزی نمانده بود که خودش 
نیز خاکسترنشین آرزوهایش شود... 

ارک ی وتو اش 
راپشت سر گذاشته بود که در پی یک « کل کل» 
دوستانه, به قلب سوگل پا گذاشت. 

سالار پسر «سیدصادق عطار» که پدرش جزو 
معتبرترین اهالی محل بود. از آن دست جوانانی به 
حساب می آمد که فقط سایه‌اش در محل به چشم 
می خورد؛ یعنی «خر وسخوان سحر» توی محل دیده 
می‌شد که داشت می‌رفت بیرون, و «کلاغ خون» 
غروب هم که می‌شد به خانه برمی گشت. به ندرت 
کسی او را در محله و کنار جوانان محل می‌دید. 
خیلی‌ها اسمش را گذاشته بودند«جوان پاستوریزه 
محل»! خودش هم وقتی این لقب را شنیده بود. 
خندی ده و گفته بود: «خوبه که مردم فکر کنند من 
خیلی پاستوریزهام... اما قضیه فقط این نیست..» 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


سک و مج Ei.‏ ۳ 


لاد تبون . پاستوریزه نبود. اما بد نبود .با 
این حال چون پدرش در محله خیلی اعتبار داشت. 
به رفقایش گفته بود؛«می‌ترسم طوری نباشم که 
عزت پدرم حفظ نشه.... واسه همین بیرون می‌پلکم 
وراحت ترم» اماوقتی قرار باشد اتفاقی بیفتد. همه 
چیز دست به دست هم می‌دهد تا آن اتفاق رخ بدهد. 
درست مانند اتفاقی که خیلی سال قبل بین سالار و 
پویا رخ داده بود. پویا پسر خاله سوگل بود که همراه 
خانواده‌اش در طبقه دوم خانه آنها زندگی می کرد. 
البته ماجرا مربوط به دوران نوجوانی آنها بود.... هر 
دو سیزده, چهارده ساله بودند که یک روز سر فوتبال 
بینشان دعوا و بگو و مگو رخ داد [همین اختلاف‌هایی 
که صبح تا شب بین پسرآن نوجوان رخ می‌دهد ویک 
ساعت بعد آشٌ شتی می کنند ] اما فحش ناموسی که پویا 
نثار بچه محلش کرد -آن هم به مادر فوت کرده‌اش 
- سالار راطوری به هم ريخت که نه گذاشت ونه 
با چن ان ضربه‌ای که خون از دماغش بیرون زد. پویا 
خون را که دید. بیشتر قاطی کرد و دشنامی بدتر از 
اولی نثار حریف کرد سالار هم ضربه‌ای سنگین تر 
متر عقب رفت و کوبیده شد به دیوار آجرچین و بخت 
بد هم پارش شد تا تیزی یک آجری که بدریخت در 
دیوار «قناسی» پیش آورده بود. عین ضر به تبر پشت 
سر پسر نوجوان را بشکافد. پویا راهی بیمارستان شد 
سفید «سید صادق» و رضایت پدر پویا از بازداشتگاه 
خلاص شد و همین که خواست وارد خانه‌شان شود. 
پویا عین «یزید» با خشم. کینه‌اش را وعده داد: 

-یسک روز به آخر عمرم مونده باشه, تلاقی 
داخل خانه گذاشت. و لابد به امر همان سیدصادق 
هم بود که دیگر از صبح فردا کمتر کسی او را در محله 
دید...و کم کم داشت از ذهن‌ها پاک می‌شد و همه از 
یادش می‌بر دند که... 

حالا هر دو نوزده ساله بودند و خیلی‌ها فکر 


[۶٣ 


تهیه و تنظیم:محسن طب 


می کردند دیگر از خاطرات تلخ پنج سال قبل چیزی 


به یادشان نمانده. تا اینکه یک روز وقتی یک سارق 
وارد مغازه سید صادق شد و با چاقو او را تهدید کرد 
و دخل یک ماهه پیر مرد را که می‌خواست به بانک 
ببرد برداشت و سوار بر موتورش شد تااز محله 
بگریزد. تنها کسی که تلاش کرد مانع فرارش شود 
«آقا گلستان» بود... پدر سوگل که سعی کرد موتور 
سوار راهل بدهد واو را زمین بیندازد. موفق هم شد. او 
رازمین انداخت, اما موتورش صاف خورد به پای آقا 
گلستان چهل و پنج ساله و آن را از زانو شکست! 

این طوری بود که آقا گلستان دو ماه خانه نشین 
شد. «سید صادق» تمام هزینه بیمارستان را پرداخت 
تاعذاب وجدانش کم شود. اما «سالار» وظیفه داشت 
به دستبوس مردی برود که به پدرش کمک کرده 
بود؛ و رفت. آن روز غیر از «سالار» خیلی دیگر از اهل 
محل و همسایه‌ها نیز به ملاقات «آقا گلستان» رفته 
بودند و خانه تقریبا شلوغ بود. اما وقتی سوگل داشت 
باظرف میوه به طرف اتاق پذیرایی می‌رفت و پایش 
به لبه قالی گرفت و سکندری خورد و نزدیک بود 
باس برود توی شیشه. خوش شانس بود که همان 
لحظه سالار متوجهش شد وخیز برداشت وقبل از 
اینکه دختر جوان توی شیشے قدی پنجرہ جا بگیرد. 
مانعش شد و مجبور شد بازوی سوگل رابگیردو 
نگذارد که به شیشه بخورد. اهل محل و همسایه‌ها که 
از ابتدا صحنه را دیده بودند. شروع کردند به تحسین 
«سالار» و ذ کاوت او واعتراف می کر دند اگر او نبود. 
حتما بلایی سخت به سر دختر جوان می آمد و...و 
همه این حرف‌ها عین دشنه تیزی بود که بر قلب پر 
از کینه پویا فرو می‌رفت. پسر خاله که همان لحظه 
داشت از پله‌های طبقه دوم می آمد پایین. صحنه را 
که دید و تحسین همسایه را که شنید و قهرمان شدن 
حریف قدیمی را که مشاهده کرد یک مر تبه خون به 
مغزش نرسید و قهقهه‌ای سر داد و جملات عریان از 
بی‌حیایی را به زبان آورد: 

-اینم راه خوبیه‌ها آقا سالار... که آدم هم «شزم» 
بشه همسایه‌ها بهش بگن «سوپرمن»! و هم اینکه این 
وسط از حس لامسه هم بهره ببره و حظ کنه و... 


وت الاعات :ی ارو ۳٦٣٣‏ 


خون به صورت سالار نشست از این واژه‌های 
گستاخ, و همین که قد راست کرد و خواست به 
طرفش هجوم ببرد. ناگهان دستی دیگر از لای چادر 
بیرون آمد و بالا رفت و پایین آمد و... 

کشیده سنگین «سوگل» که بر صورت 
پسر خاله‌اش نشست. صدایش مانند برقی بود که بر 
جان همه ساکنان خانه نشست. همه «شیر بودن این 
دختر جوان و زیبا» را تحسین می کر دند. خود سالار 
هم از این همه رشادت به حیرت نشسته بود. پویا 
اما..., چند ثانیه‌ای زل زد به صورت دختر خاله اش 
وناگهان خنده‌اش را سر داد و واژه‌هایی ر کیک تر به 
زبان آورد: 

چیه دختر خاله...؟ انگار به تو هم بد نگذشته‌ها؟ 
دوست داری یک بار دیگه -مثل دفعه قبل -ادا 
دربیاری و سکندری بخوری و آقا سالار مثل تارزان 
پرواز کنه و سر کار رو وسط هوا و زمین بگیره و... 

این بار و در حالی که همه منتظر تکرار کشیدہ 
از سوی سوگل بودند این سالار بود که همه را 
بهتزده کرد؛ دو قدم برداشت و با دو دست شانه‌های 
«پسرخاله بی‌ادب» را گر فت و قبل از اینکه پویا را رها 
کند وسط شیشے قدی. صدای لرزان اما پر از تاثیر 
سوگل بر گوشش نشسست...وبر دلش نشست وبر 
گوش دلش نشست: آقا سالار, تو رو خدا... 

چه رازی در این چهار پنج کلمه نهفته بود که هم 
سالار را از ویران کردن حریف منصرف کرد و هم 
چیزی در دلش شکست ؟... این راهمه کسانی که 
عشق رادر یک نگاه تجر به کر ده‌باشند. می‌فهمند! 
حتی کسانی که در آن روز شاهد این برخورد هم 
بودند. متوجه شدند که دارد اتفاقی می‌افتد. سوگل و 
سالار زل زده بودند توی چشمان همدیگر و انگار از 
دنیا و شر و شورش خلاص بودند. 

پویا که حالا دیگر جراتش کمتر شده بود. خود 
رااز چنگک مشت‌های حریف بیرون کشید و به 
قدر احتیاط که از پله‌ها بالا رفت. دوباره شروع به 
رجزخوانی کرد: نابودت می کنم سالار.... اگر یک روز 
به آخر عمرم هم مونده باشه» زخمم رو بهت می زنم 
و نیشم رو به تنت فرو می کنم... 

شار ابا مئل سوگل وسوگل هم غین سلان 
اصلا گویی هیچ چیز نمی شنید ند و لابد تقدس این 
نگاہ پر از عشق و خالی از هوس و آ کنده از پاکی, 
برای پدر و مادر سوگل هم معنی شده بود که لب از 
لب باز نکر دند.... و انقدر به تولد این عشق اسمانی 
ایمان داشتند که سکوتشان ادامه پیدا کرد تا اینکه 
تک تک همسایه‌ها شروع کردند به گفتن قشنگترین 
حرف عالم: مبارک باشه آقا گلستان.../مبارک باشه 
سیدصادق /خداو کیلی جفتشون به هم میان.../سالار 
جون ما رو یادت نره عروسیت دعوت کنی../ و.. 

خود سو گل و سالار هم باورشان نمی شد که به 
همین ساد گی نهال عشق میانشان شکوفه زده باشد. 
واز آن ساده‌تر, تولد عشقشان از سوی بز ر گترها 
پذیرفته شده باشد و....» اما خواجه شیراز ہی دلیل 
نگفته «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها» 


ار 
۸ اغلاعات تل چم ۵ 


حکایت عشق سالار و سوگل. مصداق همین بیت 
حافظ بود؛ والبته که کلید مشسکل نیز در دستان پر 
از کینه پویا بود. چرا که یازده ماه بعد. هنگامی که 
سالار توانست در یک شر کت شغلی معمولی به 
دست بیاورد تالااقل از عهده مخارج یک زندگی 
جمع و جور بربياید و به سو گل گفت که به خانواده‌اش 
بگوید که آخر هفته به خواستگاریش میآیند. سالار 
خبر نداشت که پویاهنوز هم قسم و تهدیدش را 
فراموش نکردها...اين بار سر خاله نه فحش داد و 
نے دعوا راہ انداخت. اما ناجوانمردانه‌ ترین مسیر را 
انتخاب کرد. او که دو سال قبل پدرش رااز دسست 
داده و حالا وارث اول خانواده بود حتی به قسم‌های 
مادرش-یعنی خاله سوگل -ھم اهمیت نداد. پویا که 
می‌دانست شوهر خاله‌اش» یعنی پدر سوگل سال‌ها 
قبل و هنگامی که با پدر مرحوم خودش این خانه را 
شریکی خریده‌اند. مبلغ سنگینی به باجناقش بدهکار 
است [برخلاف پدر سوگل, پدر پویا بساز و بفروش و 
وضعش توپ بود] یک سال بعد از م رگش پویا که 
حاضر بود بمیرد. اما دشمن قدیمی را پیروز نبیند 
-آن هم با فتح قلب دختر خاله‌اش -درست صبح 
روز خواستگاری سفته‌های «آقا گلستان» را از توی 
صندوق پدر مرحومش درآورد و گذاشت پیش روی 
شوهر خاله اش و حرفش راراحت به زبان آورد: 

-ببخش آقا گلستان... اگه پول داری که‌برای 
سوگل خانم جهیزیه جور کنی و عروسی راه بندازی؛ 
بهتره که بدهیت رو بیردازی...! اگر نداری.... دختر 
عروس نکن...اگه می خوای عروس کنی, بدهیت رو بده 
اگر نمی تونی من حاضرم سهمت رو بخرم و این خونه رو 
خالی کنی و بری... واگه هیچ کدام از این پیشنهادهارو 
قبول نمی کنی» سفته‌ها رو بگذارم اجرا؟... 

آقا گلستان که معنی حرف پسر باجناق مرحومش 
راخوب درک کرده‌ب ود و می‌دانست منظور او 
چیست. در شب خواستگاری با قلبی پر از زخم. یک 
جمله گفت: -سالار جان....گه بدونم که دخترم از 
مستاجر شدن من. غصه نمی خوره» به خدا من حاضرم 
آواره بشم. اما می‌تر سم سوگل کم بیاره و زند گیتون 
به هم بخوره! 

سوگل همان لحظه و میان اشک‌هایش, حرفش را 
زد: «نه سالار....اگه قیمت عشق من و توء دربدر شدن 
پدر و مادرم باشه... مطمتنم تو هم قبول نمی کنی!» 

سالار هم قبول نکرد. امایک قول از پدر سو گل 
گرفت:«آقا گلستان, قول بده سوگل رو برای من نگه 
داری.... من هر طور شده بدهیت رو می‌پر دازم»! 

آقا گلستان قول داد و چند هفته بعد «سالار» که 
شنیده‌بود در مالزی حقوق خوب می‌دهند. به تشویق 
یکی از دوستان سابقش راهی آن دیار شد و دست بر 
قضاء همه چیز داشت خوب پیش می رفت و چهار سال 
اول پول خوبی هم جمع کرده بود و... که ناگهان پلیس 
کوالالامپور داخل شر کتی که متعلق به دوست سالار 
بود و مواد غذایی پخش می کرد. مقدار زیادی ماده 
مخدر «شیشه» پیدا کرد؛ هر چه بهروز-رئیس شر کت 
و رفیق سالار -در همان بازجویی‌های اولیه اسامی همه 


همدستانش رااعلام کرد و گفت که سالار در این 
تجارت کثیف نقشی ندارد. اما پلیس به این ساد گی 
حرفش رانپذیرفت وسالار راهم کنار بقیه متهمین 
راهی زندان کرد و... سالار آما همه در امدی را که در 
آن چند سال اندوخته کر ده بود. مجبور شد خرج وکیل 
کند تا پس از سے و چهار ماه داد گاه حکم تبرئه‌اش را 
صادر کند و با دست خالی به وطن بر گردد... 


می کردند. صلوات می فرستاد ند و... اماس وگل و سالار 
رخ به رخ ایستادہ بودند و... سوگل نمی دانست چگونه 
به سالار بگوید که دو شب قبل پویا آمده و مقابلش 
ایستاده و لبخند زده و فقط سوال کرده: «شنیدم سالار 
خسته دل دو روز دیگه میاد؟ راستی خبر داره که 
باباجون شما هنوز بدهیش رو به من نپرداخته؟» 

سوگل این را هم هفته قبل از زبان سالار -تلفنی - 
شنیده بود که:از پولی که د رآورده بودم.اونقدر باقی 
مونده که فقط بتونم نصف بدهی پدرت رو به اون 
نامرد بپر دازم.... وقتی بر گردم ایران. روزی بیست 
ساعت کار می کنم تا پول جور بشه!)... 

- به به به به به.... گل گلاب.... جرا خبر ندادین 
گاوی گوسفندی برای مسافر عاشق سر ببریم ؟ [پویا 
اینها را گفت و جمعیت راساکت کرد واز میان دایره 
آدم‌ها رد شد ورخ به رخ سالار ایستاد و چند ثانیه 
در چشمان پر از خشم سالار نگاه کرد و یک مرتبه 
دست دراز کرد و گفت: «باهام دست نمیدی سالار؟ 
کنم؟ اما نه..» ببینم بچه محل قدیمی... تا حالا به 
کسی گفتی «غلط کردم؟» من از بس مغرور بودم. 
تا حالا نگفتم که اشتباه کردم.... اما امروز بعد از ده 
دوازده سال کینه نسبت به تو اومدم رک تو صورتت 
سال‌هاء کینه‌ای که به تو داشتم. اول به خودم ضربه 
زد و منو به یک حیوون تبدیل کرد جوری که همه 
ازم متنفر بشن هم اهل فامیل, هم خانواده هم اهل 
محل وی اما الان اوم دم بگم غلط کردم.... می‌دونم 
باورت نمیشه.... تنها کاری که شاید بتونه کمی کمک 
کنه تاباورت بشه این هدیه من به شوهر خاله‌ام 
«آقا گلستانه»؛ یعنی سند خونه‌اش رو که به نامش 
کردم...اینطوری شاید هم هدیه عروسی منو قبول 
کنین و هم منو ببخشین! 

سالار بهتزده به سو گل نگاه کرد و با پویادست داد 
و سخت او را در بغل گرفت و... 


دو هفته دیگر قرار است عروسی سالار و س وگل 
بر گزار شود همه اهل محل معتقدند که پویاحتی یک 
ثانیه قبل از عقد. ز خمش رابه سالار می‌زند! شما هم 
اینگونه فکر می کنید؟ 


از امروز, تا هر زمان که در این ماجرای واقعی 
اتفاقی رخ بدهد. شما را در جریان خواهم گذاشت 


ےی گک- 


از ناف مانی خد ا در خله ت‌هایب هز دد زد اهمان که گواه است داوری کند 


٭ حطر ت علی(ع) 


سلسله‌گزارشهای زندان 


عکٗے 


برایربازپروری روحم 


سال شاوقت می راهم 


مصاحبه اولم تمام شدہ بود که جوانی به داخل اتاق 
۳ سرک کشید و گفت: می توانم من هم برای مصاحبه 
ا بیایم؟ گفتم اگر خودت می‌خواهی اشکالی نداردامااول 
| بگوببینم جرمت چیست؟ سرش رابه زیر انداخت و 
همچنان که خنده تلخی روی لبانش نشسته بود گفت: 
[ شاید باور نکنید... جرم جدید فعلیم جریحه دار شدن 
(| یک راست برویم سراغ اصل مطلب. از خودت بگوو 
خانواده‌ات. بعد هم اینکه چه کار کردی که مصداق این 
جرم قرار گرفتی؟ مرد جوان سری تکان داد و گفت: 
-من در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. پدرم 
معلم است ومادرم خانه‌دار, ما پنج برادر و خواهریم 
ومن بچه وسطی‌هستم. یک خواهر وب ادر بزر گتر از 
خودم دارم و یک خواهر و برادر کوچکتر از خودم. 
وضعیت مالی‌ مان هم بد نبود. با اینکه پدرم معلم 
بود اما خانه‌ای در یکی از مناطق سنتی و بازاری قدیمی 
تهران داشتیم و بدون هیچ مشکلی زند گی می کردیم. 
در خان واده‌پدری ومادری‌هیچ کس اهل خلاف 
نبود. به جرات می توانم بگویم بد این دو طایفه من‌بودم. 
من هم از اول ذاتا | دم بدی نبودم.در تمام طول تحصیل 
جزءدانش اموزان درسخوان مدرسه بودم. همه چیز 
خوب بود تاوقتی که دبیرستان رابه پایان بردم. بعد 
از آن که دیپلم گرفتم, کنکور شر کت کردم. اما قبول 
نشدم وچون موقع خدمتم شدهبودتصمیم گر فتم به 
خدمت بروم وبعد از آن که بر گشتم با خیال راحت 
دنبال تحصیل بروم. اما... امادر دوره خدمت مسیر 
زند گی‌ام تغییر کرد.در دوره خدمت.اتفاقات خاصی 
ممکن است برای هر کس بیفتد.افقاتی که شاید در 
آن زمان خیلی اهمیت نداشته باشد, اما همین اتفاقات 
بی اھمیت می‌تواند فردای آدم راعوض کند. همانطور 
که زند گی مراعوض کرد. 
ماجرااز یک بازی بچگانه شروع شد. از دور هم 
نشستن ویک نخ سیگار رادست به دست چر خاندن. 
تااینکه آتش سسیگاراز دست کسی می‌افتاد واو پشت 
دستی می خورد.اول یک بازی و تفریح بود. آن‌هم برای 
من که در خانواده‌مان. هیچ کس سیگار نمی کشید و به 
آدم سیگاری, معتاد می گفتند. کمی که گذشت و جمع 
صمیمی‌تر شد ند شنیدم از سیگار بار دار یاملاط دار 
حرف می‌زنند. جیزی که نامش "سیگاری "بود. من که 
نمی‌دانستم فرق سیگار وسیگاری چیست. کاملا گیج 
شده‌بودم. یکی از بچه‌ها یک روز یک سیگاری آوردو 
داد دستم و گفت بکش حالت بهتر شود. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


همر اه:۰۹۴ ۳۳۹۵۵ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
این هفته:ندامتگاه‌اوین 
ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کردید؟ 


اسامی برند گان مجله شمار ۲۶۵۰۵ 
فاطمه روحانی ۴۶۱(::ء) ۵ ۹۳۲۷ء 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأیید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای اوین» رجایی شهر 


قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


اعتراف می کنم.اول کنجکاوی بود و بعد فهمیدن 
معنای حال خوب.پس کشیدم.اما کشیدن‌همان و گیج 
و گم ومنگ شدن همان.به بچه‌ها هم گفتم که اصلا 
دوست ندارم باز هم تجربه‌اش کنم. 

مدتی گذشت و کم کم تجربه بد اولین سیگاری 
راازیاد برده‌بودم که یک روز دوباره بچه‌ها دور هم 
جمع شدند به سیگاری کشیدن و اصرار کردند که من 
هم بکشم.بالاخره آنقدر اصرار کردند که من تسلیم 
خانه‌ای را که با مادرش شر یک بود. فروخت. مقداری 
از پ ول خانه رابه برادر بز رگم داد تاسرمایه کند وبا 
آن کار و کاسبی راہ بیندازد. مقداری راهم به من داد 
تابعد از خدمت با آن برای خودم کار و کاسبی فراهم 
کنم.برادرم باس مایه‌ای که پدرم به او داد مغازه‌ای 
در محله رازی تهران خرید و رفت در کار لوازم ید کی 
موتورسیکلت. من هم سهم پول خودم رابه برادرم 
دادم تابا ان کار کند. در ماه‌از سود مغازه به من سهمی 
بدهد. از آنجا که من سرباز بودم و خرج زیادی نداشتم. 
برادرم سهم مرابه حساب بانکی ام می ریخت تا بعد 
خدمت به سرمایه‌ام اضافه کنم. به این تر تیب خدمتم 
که تمام شد. سر مايه و سود خوبی داشتم تابتوانم کار و 
کسبی راه‌بیندازم و بیکار نباشم. باب ادرم توافق کردیم 
که من هم در مغازه او کار کنم, مغازه‌از او کار و سر مایه 
شریک.سودهم بادر نظر گرفتن حق مغازه برادرم. 


بینمان تقسیم می‌شد. کار و کسب ما خیلی پررونق بود. 
هم عمده فروشی داشتیم وهم خرده فروشی... 

وقتی از خدمت آمدم ودستم به پول ر سید.احساس 
کردم دیگر حشیش جوابگویم نیست. یعنی حالی را که 
می‌خواستم, نداشت. خیلی نامحسوس که کسی متوجه 
نشود.رفتم راغ ترباک. فتم تفریحی می کشم تا 
معتاد نشوم.امانمی‌دانستم همه آنهایی که تفر یحی 
می کشند. معتأدند! 

حدودسه‌سالی بود که از خدمت آمده‌بودم.سرمایه 
خوبی داشستم. د ر آمدم هم خیلی خوب بود.به مادرم 
گفتم می‌خواهم ازدواج کنم. مادرم به خواستگاری 
دختری رفت که از اقوام دورمان بود. دختر نجیب و 
خانم ودوست داشتنی بود.همه چیز به خير وخوشی 
گذشت وماازدواج وزند گی مشتر کمان راشروع 
کردیم. همسرم در شر کت برادرش کار می کر د. اوهم 
درآمدش خوب بود. اماشنیده‌اید می گویند بعضی‌ها 
جنبه پولدار بودن راندارند. من یکی از آنهابودم. همین 
که رفتم سر خانه وزند گی‌مان.مصرف تریا کم که 
آن روزها فکر می کردم تفر یحی است-زیاد و زیاد تر 
شد. از طرفی فهمیدم برادرم هم گاهی در مهمانی‌های 
خصوصی مردان .یکی -دو تا دود می گیرد.انگار 
دانستن اینکه برادر بز رگم تراک مصرف می کند. 
برای من مجوزی بود که دیگر بدون عذاب وجدان 
تریاک می کشیدم و همین تریاک کشی‌ها زند گی مان 
رابه باد فنا داد. معتادها می‌دانند. وقتی معتاد باشی و 
پول هم داشته باشی همیشه یک عده‌مفت کش دور 
ازدستت در برودامادو نفر که خودمان کسی بودیم 
وبرای‌خودمان در بازار منطقه اسم ورس می داشتیم. 
در عرض دوسال, به خاک سیاه نشستیم و ورشکست 
شسدیم احال خودتان تصور کنید یک نفر شدیدآمعتاد 
باشد و کار و کاسبی‌اش راهم از دست بدهد. ان هم 
آدمی مثل من که تا آن روز حتی یک بارهم خماری 
نکشیده.ناگهان بادرد خماری وبی‌پولی روبروشود! 
الان فکر می کنم عاقلانه ترین کار این بود که بروم یک 
کمپ یا مر کز تر ک اعتیاد واعتیادم‌راتر ک کنم.امااین 
فکر مال الان است آن زمان فقط به‌ این فکر می کر دم که 
بايد پول جور کنم و مواد تهیه کنم.دزدی بدترین کار 
روی زمین است و بدترین نوع دزدی, دزدی از افراد 
خانواده‌است!من خوب یادم هست آن روزها برای پول 
راهم اضافه کنم که دیگر تریاک هم جوابگوی اعتیادم 


نبسود ومن هروئین مصرف می کردم ولی چون قیافەام 
نشان نمی داد؛ او نمی فهمید. اما اختلافات میان من و 
همسرم از همان زمان ورشکستگی‌مان شروع شد. 

من‌نسبت به‌همه چیز بی تفاوت بودم واو که 
نمی دانست ریشه این بی‌تفاوتی کجاست تصور می کرد 
علاقه‌ای به او ندارم وحتی ورشکستگی مالی‌ام هم به 
خاطر بی علاقگی به زند گی زناشویی‌ام هست. بنابراین 
یک روز قهر کرد واز خانه رفت. نمی دانم چه مدت بعد 
از رفتن همسرم بود که یک روز وقتی برای تهیه مواد به 
جنوب تهران رفته بودم.حین خرید مواد دستگیر شدم. 
چون اولین سابقه‌ام بود گفتند حبس نمی‌بر ند بلکه به 
بازپروری,می روم اما شب وقتی به جای نمونه برای 
آزمایشگاه, آب در ظرف نمونه ریختم گفتند مر تکب 
جرم شدهام و به جای دوماه‌باز پر وری, به چهار ماه 
حبس وپر داخت جر یمه محکوم شد م. در دوران حبس» 
همین که پاک شدم باهمسرم تماس گرفتم و به دروغ 
گفتم برای کار به شهر ستان می روم و تاچند وقت دیگر 
برمی گردم تاباهم زند گی کنیم.همسرم این رابه فال 
نیک گرفت و گفت که منتظرم می‌ماند. 

بعد از پایان دوره حبسم باهمسرم آشتی کردم و 
اوب رگشت وزند گی جدیدی‌راشروع کردیم.حدود 
یک سال اصلا سمت مواد نرفتم. کار می کردم و تلاش 
داشتم تا موفقیت‌های مالیام راتکرار کنم. 

از انجا که فکر اقتصادی‌ام خوب‌بود. دوبارهوضع 
مالی‌ام خوب شد و باز دستم به پول رسید. همین که 
پول دستم آمد. باز تریاک دست گرفتم و تریاک شد 
هروئین و دوباره روز از نوروزی از نو. 

خوب یادم هست آن زمان یک ماشین‌هیلمن‌داشتم. 
رفته بودم شهرستان که تصادف کردم. من هم ماشین 
رانیاوردم.همانجا گذاشتم صافکاری و نقاشی و خودم با 
اتوبوس بر گشتم. چند وقت بعد که ماشین حاضر شد. 
تصمیم گر فتم بااتوبوس بر وم و ماشین رابیاورم.مقداری 
تریاک با خودم داشتم,امافکر کردم بهتر است قبل از 
حر کت بروم کمی ھروئین بخرم ومصرف کنم بعد 
سواراتوبوس شوم وبروم. در یکی از خیابان‌های تھران 
مشغول خرید بودم که مامور سر رسید! خوشبختانه 
هروئین دست من نبود. اما برای تریاکی که هم راهم بود. 
دوماه‌رفتم بازپروری. در این دوماه کاملا تر ک کردم. 
اماوقتی بر گشتم همسرم رفته بود.ا گر چه تقاضای طلاق 
نکر ده بود. ولی وسایلش را به خانه برادرش بر ده بود و 
عملا جدا از من زند گی می کرد. 

من‌چند ماهی بعد از ترک پاک بودم.اما..امادوباره 


(سالهاست که متخصصان امر به این باور رسیده‌اند که 
فرد معتاد. مجرم نیست بلکه بیمار است و نجات او از بیماری 
اعتیاد نه فقط به عزم و اراده خودش که به حمایت و توجه 
اطرافیان هم نیاز دارد. 

متاسفانه مددجوی ما که از زمان خدمت سربازی‌اش 
آلوده افیون شد. به جهت ترس از برملا شدن رازش, به 
صورت کام لا پنهانی و دور از چشم دیگران همچنان به 
مصرف مواد ادامه داد بنابر این خانواده واطرافیان متوجه 
شرایط او نشدند و همین سبب شد تاشدت وابستگی و 


شروع کر دم.از خودم و زند گی ام خسته شده‌بودم.حتی 
وقتی اعتیاد نداشتم. حال و حوصله یا بهتر بگویم انگیزه 
کار کردن نداشتم. بیکار و علاف سر کوچه می‌نشستم 
یا کتاب می‌خواندم یا جدول حل می کردم.وقتی هم که 
اعتیاد داشتم سعی می کردم کمتر در خانه بمانم. پدرم 
از دیدنم اذیت می‌شد.البته حق هم داشت. کدام پدری 
۷۶۹ لکا 

سومین سابقه‌ام هم همین طوری شکل گرفت. سر 
کوچه نشسته بودم که مامور به سراغم امد وباز زندان 
وحبس وجریمه.اگر چه‌هر بار در زندان ترک می کردم 
اما بلافاصله که بیرون می آمدم دوباره شروع می شد. 

همسرم بعد از ان که از خانه رفت. سه سال منتظر 
نشست شاید من به خود م بيایم.اما وقتی بعد از سه سال 
دید که‌هیچ چیز در من تغییر نمی کند. تقاضای طلاق 

بعد از طلاق همسرم. وضع روحی و روانی من به 
مراتب بدتر شد.جوری که.. یک روز به خاطر گم کردن 
هفتاد هزار تومان پول, با پدرم در گیر شدم و بعد از ان 
که شیشههای خانه و ظر وف عتیقه پدرم راشکستم. 
اوبه پلیس زنگ زد واز من شکایت کرد.این بار به 
خاطر شکایت پدرم. هشت ماه حبس گرفتم مبلغی هم 
جریمه شدم.البته پدرم طاقت نیاورد و کمی بعد امد 
رضایت داد ومن بعد از تحمل حبس بدل از جزاء پنج ماه 
بعد ازاد شدم. باز چند مد تی پاک بودم» ولیکن مجدد 
لوده شدم وباز پدرم از من شا کی شد وباز هم دوماه 
ونیم حبس رفتم. ۱ 

یک سال واندی بعد از آن باز با برادرم در گیر 
شدم ومدتی رامهمان زندان بودم. تااین بار...اين 
بار شاید به خاطر قیافه‌ام که دیگر تابلوشده شاید به 
خاطر سوابقم که به عدد هفت رسیده شاید به خاطر 
سر ووضع ولباسم که برایم بی اھمیت شده و شاید به 
خاطر بی‌انگیزه بودن به حبس امدم. چند ماه‌قبل بود. 
ساعت حدود یاز ده-دوازده‌شب»سیگارم تمام شد. 
کورمال کورمال در تاریکی دنبال شلوا ر گشتم.دست 
انداختم کمد لباس‌هااز بد حادثه یک شلوار جین گل 
گشاد به دستم خورد. همان را بیرون کشیدم و پوشیدم 
اما کمر شلوا رخیلی گشاد بود. حوصله نداشتم دنبال 
کمربند بگردم, برای همین کش پیژامه‌ام راد رآوردم 
و دور شلوار پیچیدم. گفتم تاسر کوچه می‌خواهم بروم. 
ساعت دوازده شب حالا کی نگاه‌می کند دور کمر شلوار 
من کش است یا کمربند.حتی کش راداخل بندک‌های 
کمربند هم نینداختم. آن رابستم به شلوار و پیراهنم ر 


میزان مصرف و حتی نوع ماده مخدرش بیشتر و قوی تر از قبل 
شود. اما زمانی که اطرافیان متوجه شرایط او شدند. همکاری 
درستی جهت تر ک مواد با او نداشتند. 

همسرش او راتر ک کرد. در حالی که تنهایی و ترک و 
طرد شدن نه تنها به خود معتاد کمک نمی کند. بلکه شرایط به 
گونه‌ای می‌شود که او نه فقط از لحاظ جسمی که حتی به لحاظ 
روحی و روانی وابستگی شدید تری به مواد پیسدامی کند و 
همین اورااز قبل عصبی‌تر و پرخاشگر تر کرد. در گیری‌های او 
بااعضای خانواده خودش -پدر و برادرش -نشان می‌دهد که 


۹:۸ اطلاعات کل 


کشیدم روی شلوار و از خانه بیرون آمدم. لخ لخ کنان 
بادمپایی خودم‌رابه سر کوچه رساندم ودیدم‌مغازه 
سر کوچه تعطیل کرده و رفته. از همانجا گردن کشیدم 
و دیدم کیوسک روزنامه فروشی سر دومین چهارراه 
چراغ‌هایش روشن است سلانه سلانه در گوشه خیابان 
به سمت کیوسک می رفتم. نا گفته نماند به جای مواد 
قرص خواب خورده بودم و گیج و منگ بودم. هنوز به 
کیوسک نر سیده بودم که دو مامور به سمتم امدندو 
پرسید ند آنجاچه می کنم؟ توضیح دادم می روم سیگار 
بخرم.اما... اما آن سر و وضع. آن حالت نشتگی جوری 
بود که باعث شک می‌شد.به هر حال مرابه کلانتری 
بردند. در کلانتری‌بین من ومام ور آنجادر گیری 
820 ارم 
بسته بودم کم کم شل شده بود و شلوارم سر می خورد 
ومن مجبور بودم مرتب آن راروی کمرم جابجا کنم. 
یک لحظه وسط در گیری لفظی من و مامور کلانتری 
چشمتان روز بد نبیند. کش شلوار در رفت و شلوار 
هم... شساید الان‌این موضوع خنده دار به نظر برسد اما 
باور کنید آن لحظه خنده‌دار که نبود هیچ. خودش یک 
جرم به حساب | مد واینجور شد که من دوباره روانه 
کارم از طرف خانواده‌ام و حتی بی‌انگیزه بودن خودم. 
باعث شد که تا امروز بلاتکلیف اینجا بمانم. انگار دیگر 
بودن ونبودن من برای کسی آهمیتی ندارد.این ترک 
کردن‌های مکرر من و دوباره شروع کر دن‌هایم همه را 
کلافه کرده.البته علت این رفتار من این پود که جسمم 
ترک می کرد ولی روح وروانم. ترک نکرده‌بود.برای 
همین دوباره بر گشت داشتم از طرف دیگر خانواده و 
اطر افیان باورم نداشتند. آنهاحتی در دوره پا کی هم مرا 
به چشم معتاد می‌دیدند. هر چقدر هم تلاش می کردم 
تاذهنیت آنهاراپاک کنم موفق نمی‌شدم.اگر رفتار 
انهابا من عادی بود و به من فرصت می‌دادند شاید 
می‌توانستم موفق باشم. 

رااان وک را همسرم اد رحالی که من هیچ 
وقت از آن‌لذت نبردم چون هميشه اضطر اب داشتم. 
هميشه عذاب وجدان داشتم. ام نمی‌توانستم خودم را 
نجات دهم.من در حالی همسرم راازدست دادم که 
عاشقانه دوستش داشت وهنوزهم دارم.امامتاسفانه 
اعتیاد باعث شد تاهمه غرورم.له شود. | نقدردراین 
سال‌هاتحقیر شده‌ام که فکر می کنم برای باز پروری 
روح و روانم به سالها وقت نیاز دارم. 


حتی آنها نیز در پی راه حل درست نبودند. 
شاید مشاوره با یک روانکاو, در کنار روش‌های علمی و 
تخصصی تر ک مواد و باور او به جهت اینکه در حال گذراز 
یک بحران روحی و روانی و جسمی سخت است. می توانست 
بے اودر جهت بهبود شرایطش کمک کند. او بارها و بارها 
برای خلاصی از اعتیاد تلاش کرد اما شاید صرفا به دلیل عدم 
حمایت روحی و روانی در این راه موفق نشد. البته هنوز هم دير 
نشده گر خانواده‌اش بخواهند واین فرصت را به او بدهند 
شاید هنوز فرصتی باقی مانده باشد.) 


ی 


اگک- 


اکر مر کت در کار زود ھر گ اخلاق در زند گی وار د نمی شد 
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گزارش خارجی 
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Sz‏ جهانی‌شوم‌درراه است 


زمینءمھمترین وارزشمند تر ین سیاره‌ای است که در منظومەی شمسی و حتی تاصد هاهزار سال نوری د ور ترو جود دار د.چراز مین از میلیار دهاسیاره‌ی 
کچ دیگرشاخص ترومهمتراست؟ آیابەخاطر اندازەی آن‌اسست؟ خیر!... زیر اسیارەھای زیادی‌هستند که هم اندازه‌ی زمین ماهستند. آیابه خاطر فاصله‌ی 


و جمعیت انسان‌هایش بیشتر 


جنگ‌های آبکی 

آیامی‌دانید برای تولید یک عدد سیب به چه 
مقدار آب نیا زاست؟ برای تولید یک عدد سیب. 
۷۰لیتر آب مصرف می‌شود... برای تولید فقط نیم 
کیل و گندم به ۰ ۰ ۵لیتر آب نیاز داریم؛همچنین‌برای 
تولیسدنیم کیلوبرنج,به ۱۷۰۰ لیتر آب وبرای تولید 
یسک عدد تخم‌مرغبه ۰ لیت آب. به گفته‌ادیان 
الهی‌همهچیز از آب‌زند گی گر فته وبه قول لتوناردو 
داوینچی, آب نیروی محر که تم ام عناصر طبیعت 
است. از دیرباز همواره موجودات زندہ در جاهایی 
سکنی می گزید ند که دارای رودخانه ودریاومنابع آب 
شیرین بوده. نخستین تمدن‌ها کنار ر ودهای مهم دنیا 
شکل گر فته‌اند. واز آن روز تا کنون, نه‌تنها انسان‌هابر 
سر منابع آب با هم جنگیده‌اند. جانوران نیز بر ای اینکه 
قلمروشان به آب نزدیکتر باشد. جنگ‌های خونینی 
می کنند۔جنگھای انسسان ھابر سے آب,فقط بین دو 
قبیله یادو کشور نبوده و بارها دیده‌يا شنیدہایم که 
کشاورزان بر سر تقسیم آب به جان هم می‌افتند. این 
جنگ ‌هاد ربرابر جنگ‌هایی که د ریکی دوقرن اخیر بین 
کشورهایی که همسایه‌اند. در گرفته, آن‌قدرها مهیب 
نبوده. امروز جنگ بر سر آب. با شلیک آتش است 


و رود خون به راه‌می‌اندازد و فردا شاید به خاطر یک 


مناسبی است که تا خورشیدش دارد؟ باز هم جواب منفی است زیرا سیاره‌های زیادی هستند که با خور شید خود فاصله‌ای مناسب دار ند حتی داشتن جو 
نیز عاملی نیست کەزمین رامھمتر کرده. در منظومه‌ی شمسی هم قمرهایی هستند که جو دارند. چیزی که اهمیت زمین راشاخص کرده,وجود آب َ‫ 7 
4 8 است.اگر کره‌ی‌زمین آب‌نداشت.فرقی‌باسیاره‌های‌بی‌حیات‌دیگرنداشت. آب بود که زمین‌رادارای‌زند گی کرد. همیشه در زمین آن‌قدر آب 

3 وجودداشته که برای همه‌ی موجودات زنده‌اش کفایت کنداماانسان‌هابادخالت در طبیعت.نابود کر دن فضای‌سبز. آلودن آب‌های طبیعی و گر متر 
کردن زمین, باعث شدند که کره‌ی زمین به کمبود آب دچار شود. حالا کره‌ی زمینی را تصور کنید که ذخایر آبی آن از این هم که هست. کمتر. 
شود... این تصوری فاجعه‌بار است که به آسانی می توان عوارض پلید و وحشتنا کش راحس کرد. 


جرعه آب چند ليتر خون ریخته شود. 

درنیم قرن گذشته‌بین کشورهای گوناگون ۳۹ 
چالش آبی‌روی‌داده که ۲م ورد آن به در گیری 
نظامی ختم شد هو بیشتر این در گیری‌هابین دولت‌های 
اسرائیل و سوریه و اردن بوده.دردهه‌های 9۵۰ 
۰ شدت این در گیری‌ها بیش تر بوده‌و جنگ بر سر 
انتقال آب رودخانه‌های اردن و یرم وک بوده. محققان 
معتقدند آسیای مر کزی برای جنگ‌های آبی آیندہ 
مسععدترین نقطه‌ی دنیاست. حس استقلال طلبی و 
نیاز به توسعه دولت ومردم افغانستان و خواستن سهم 
ازمتانع آمودریا اخطر جنگ را بالات بزدداستداز 
سوریه و عراق باعث در گیری‌های نظامی و تتش‌های 
سیاسی شده. در سال ۹۷۵ ١‏ بھرہبرداری سوریه از سد 
''الشورہ''و کاهش دبی آب فرات.این منطقەراتاحد 
جنگی مھیب پیش برد وعراق کشور سوریه را تهدید 
کرد که سد الثوره را بمباران خواهد کرد. 
ساخت. دولت مصر این کشور رابه جنگ تهدید کرد. 
کشمکش‌هابین مصر واتیوپی از سال ۲۰۱۱ آغازشد و 
فراز و فرودهای بسیاری به دنبال داشته. حتی صحبت 
از جنگ نظامی بین این دو کشسور آفریقایی که هر دو 
به میان آمد. سدی به نام آرنسانس "موضوع اصلی 
اختلاف سیاسی بین این دو کشور است. کشور 
اتیوپی از مدتی پیش کار احداث سد رابر 
روی رودخانه نیل آغاز کرده است. 
رودخانه‌ای که یکی از اصلی‌ترین 
بحران روبه‌روست. ادعامی کند 
احدات‌این‌سد این وضعیت رابه 
۹۹۹۹٦‏ یل واه 
کرد.بنابراین برخی گروه‌های‌مخالف 
دولت مصر پیشنهاد حمله نظامی به اتیوبی 


کت ۸ 
الاعات کی ارو ۳٦٣ ٣‏ 


FocusScience And Techn0108Y منبع:‎ 


رامطرح کرده‌اندوبرآن‌تاکید 
است با تکمیل احدات این سد. 
بتواند شاهد پیشرفت‌های 


چشمگیری در زمینه انرژی. رد» در 
بهداشت. کشاورزی. صنعت دهه۵ ئا ہ باید 
وھمچنین توسعه شهری و ر 


چالش بر سر مساله آب به 
قزقیز ستان‌ برای دریاچه آرال طرح‌های برقا بی خود 
رااعلام کرد.ازسال ۹۳تا۹۶بین این کشور وازبکستان 
حالتی بحرانی پیش آمد وازبکستان‌اعلام کرد قرارداد 
تبادل گازخودرابااین کشورلغو خواهد کرد.واین 
نمونه‌ها که مشتی از خر وارند. هشدارهایی هستند که 
بايد به ما بفهمانند که آب دارد خون راه‌می‌اندازد. 
کاهش باران و گسترش بیابان‌ها در اسیای مر کزی: 
این ناحیه رابه مرزی رسانده که هر آن ممکن است 
.بحران کم آبی در این منطقه 
به کشتار ۲۰ ۰ هزار تفر و آوارهشدن‌دوونیم 
جو موم ۲۸ درصد از جنگ‌هایی که‌از 
سال ۱۹۴۸تا ۲۰۱۱روی دادہ.مربوط به آب‌بوده‌ودر 
یک بررسی مقایسه‌ای معلوم شده که هرچه می گذرد. 
درصد جنگ‌های آبی بیشتر می‌شود. 

سازمان ملل که ادعامی کند بەدنبال راھی برای 
برقرار کردن صلح ورفاه و آرامش در تمام دنیاست.در 
سال ۹۸۵ ۱ هشدار داد که جنگ بعدی خاور میانه بر 
سر آب خواهد بود نه سیاست .اسماعیل سراج‌الدین 
معاون بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ گفت بسیاری از 
جنگ‌های‌قرن مابر سر نفت بوده.از این بعد باید منتظر 
جنگ بر سر آب باشیم ". دولت اردن اعلام کرده که 
خواهد بود .نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق در 
سال 1 ۰ گفت: اگر مشکل کمبود آب در منطقه 
حل نشود. بعید نیست که کشورهای عربی بر سر آب 
خون بریزند : 


داعش و جنگ آب 

رودهای دجله وفرات بین سوریه وعراق تر کیه 
تنش ایجاد کرده. رود نیل بین سودان و مصر و اتیوپی 
اختلاف انداخته. رود اورال که از روسیه و قزاقزستان 
می‌گذرد. کشورهای قرقیزستان, قزاقستان. 
تاجیکستان ازبکستان و تر کمنستان رابه کانون جدی 
بحران آب تبدیل کرده. سد وورال در آینده خواهد 
توانست بین هند و پا کستان راخونین کند. سد فارا کا 
منبعی قوی است بر ای ایجاد تنش بین هند وبنگلادش. 
رود ماها کالی بمب نير ومندی است که بین هند و نیال 
درحال فعال شدن است.رود کلرادو آماده‌است‌تابین 
امریکاو مکزیک بلوایی راه بیندازد. در جنوب |مریکا 
نیزرودلاپلاتاداردبین برزیل, آرژانتین؛اروگوثه و 
پاراگوته راقرمز می کند. در قارەی آفریقا نیز اوضاع 
بدی وجود داردو کمبوددسترسی مردم به اب سالم 
بین سیاهان آفر یقا جنگ‌هایی راه‌انداخته. برای مثال 
تا کنون بین بو تسواناو نامیبیا بارها بر سر آب جنگ 
شده. 

گروه‌های تروریستی از جمله داعش که در فکر 
ایجاد دولت و کشوری برای خود هستند. مدت‌هاست 
که به این موضوع پی برده‌اند در آینده سرمایه‌ای که 
به کارش خواهد آمد. اب است نه نفت.,زیرانفت 
جایگزین‌های گونا گونی دارد اما آب بدون جانشین 
است‌واگر نباشد.زندگی نیز نیست بنابراین داعش 
جنگ آب رادر دومنطقه4ی‌عراق آغ از کردهو 
دریچه‌های‌سدالرمادی رابسته تاآب به مناطق 
الخالد یه و الحبانیه نرسد. اگر در جنگ‌های قدیم 
چاه‌ها وچشمه‌هارا تصرف می کردند و ان رابه روی 
دشمن می‌بستند.امروزسدها را تسخیر وشهر هارا 
ازاب محروم می کنند.در اینده‌هر دولتی که‌منابع 
آبی بیش تری داشته باشد. ثر وتمندتر وقوی‌تر خواهد 
بود. آما آیاآن‌روز آبی که طعم خون‌می‌دهد. گوارا 
خواهد بود؟ 


آمارهای رعبآور 

در بسیاری از نقاط کم آب دنیا مسأله این نیست 
کهبه‌مردم‌بیاموزند درمصرف اب صر فه‌جویی 
کندد.مسأله این است که آبی ندارند که بخواهند آن 
رابهینه مصرف کنند! 

کمبود آاب.معضل تعداداند کی از کشورها 
نیست؛ یک مشکل جهانی است. ۷۰درصد از 
کل آب شیرین دنیا در امور کشاورزی مصرف 
می‌شود. مخصوصاً در بخش آبیاری مزارع ۹ 
که بیشترین مصرف رادر جهان دارد. شاید ۲ 
باورنکنید که ۱۵۰ لیتر آب‌مصرف شده 
تایک کیلوسبزی به سفره‌ی شمابیاید. یک 
آمار تکان دهنده می‌گوید ۳ میلیون 
نفردرجهان به آب سالم آشامیدنی 
دسترسی ندارند و تاسال ۲۵ ۲۰؛بیش 
از ۲۰۸ میلیاردنفر در ۴۸ کشوردنیایعنی 
دوسوم‌مردم‌جهان,با کمبود آب‌دست 


ته -ت-[- ۱۰۱۵ اه 


به گریبان خواهند بود. و آن روزاست که افراد 
تشنه تفنگ‌های خود رابه سوی مالکان بشکه‌های 
آب نشانه خواهند گرفت. هم کنون سالانه ۲ 
میلیون انسان در سراسر دنیا به خاطر عدم 
دستر سی به اب سالم جان خود رااز دست 
می دھند. برای این که بدانید اوضاع اب 
در دنیا چطور است. ادامه‌ی گزارش را 
بخوانید. به این نکته توجه کنید که این 
فقط گوشه‌ی کوچکی از بحران کم آبی 
در سراسر دنیاست. 
مویکای جنوبی:امروز برزیل 
از خشکس الی رنج می‌برد و کم آبی به 
اتی رسیددکسظم اپدر اسان 
پائولےو'/بز رگترین منبع آب,زیر ۱۰درصد 
است. کم آبی باعث از بین رفتن مزارع شده‌ودولت 
مصرف آب راجیره‌بندی کرده‌ودر مواقع بحرانی. 
شهروندان فقط هفته‌ای دو روز به آب دسترسی 
دارند. 
کالیفر نیا وارد چهارمین سال بحران کم آبی شده 

وبر اس اس اعلام‌مراکز هواشناسی:امسال(۲۰۱۵) 
شک ترین سال درابن منطقه است: مر کزملی 
مبارزهو کاهش خشکسالی''تخمین زده‌است در 
اوایسل ماه آوریل:بیسش از ۳۷میلی ون کالیفرنیایی 
تحت تاثیر خشکسالی طولانی مدت قرار داشته‌اند. 
درسال ۰۲۰۱۴ "سن د یه گو''فقط ۱۳سانتی‌متر بارش 
داشته که کمتر از متوسط ثبت شده در تمام سال‌های 
گذشته‌ی منطقه بوده است. 

فویقای شسر‌قی:بین سال‌های ۱۲۰۱۱ ۰۱۲ 
خشکسالی ومتعاقب آن کاهش محصولات کشاورزی 
موجب بحران شدید در سرتاسر اتیوپی. کنیاء سومالی 
وجیبوتی شده‌است واین قحطی. جان‌ده‌ها هزار 
سومالیایی را گرفت. 

آسیای‌جنوب شرقی:آتش‌سوزی‌های‌شدید 
و سراسری در جنگل‌ها و علفزارها ومزارع اندونزی 
در دوران خشکس الی(مثلا خشکسالی سال ۲۰۱۳) 
ویرانی‌های عظیمی رابرای این منطقه به دنبال داشت. 
این آتش‌سوزی‌هاموجب تولید مه‌دود و گازهای 
گلخانه‌ای و افزايش آلود گی محیط زیست شده است 
و اثرات مخرب زیادی داشته است. 

- خاورمیانه: سطح دریای مرده‌یا بحرالمیت که 
۳۲ ار 
میزان قابل توجهی کا یافته اسست. کارشناسان 
می گویند میلیون‌ها سال پیش سطح این در یا بسیار 
بالاتر از این حد بوده و جانوران آبزی در آن زند گی 
نے کردضافادطلال ار 
آب دریاتبخیر می شود و کم کم به 
وضع فعلی درمی آید.ایران نیز در 
7٦7‏ ۶ اک 
که با بحران کم آبی مواجه است. 
مصرف بیش از حد و بی‌رویه‌ی 
مردم‌ایران و کاهش چشمگیر 
بارش‌هاء کم شدن ذخایر آبی: و 


۱ 


۳ 
مرواو الاعات ی 


ضعف مدیریتی برای استحصال بارش‌ها ایران 
رابه منطقه‌ای کم آب تبدیل کرده و نابودی 

زمین‌های کشاورزی فراوانی را به دنبال 
داشته است. 

واو اوا بر اساس گززارش‌هاء 
درمارس ۲۰۱۴ء هشتاد درصد 

+ به مردم "کوئینزلن د از خشکسالی رنج 

بص ف آب می‌برد و دولت مجبور شده‌مبلغ 

نند. مسأله هنگفتی رابه‌عن وان کمک‌مالی 


که بخواهند آن رابهینه کشاورزانی که ضرر کرده‌اند. 
بخورند 


اختصاص دهد. 


رودهای سرخ 

تصاویر به دست آمده از ماهواره‌های ناسا 
نشان می‌دهند که ذخایر آبی سیاره‌ما تا ۱۵سال 
آینده, ۰ ۴ درصد کاهش خواهد یافت واسکان در شهر. 
افزايش چشمگیر جمعیت و افزایش تقاضا برای آب 
جهت تولید غذ ا انرژی‌ وصنعت.از دلایل اصلی وعمده 
این کاهش است. رقابت بین نقاط کم آب دنیا به معنی 
مدیریت بهینه منابع ابی است واز این نظر اهمیت 
دارد که تمام انسان‌های‌دنیا می خواهند به منابع ابی 
کافی والبته سالم دسترسی داشته باشند. خاور میانه, 
فریقای شمالی و اسیای جنوبی در سال‌هایی که پیش 
رو داریم با بحران بی آبی بیشتری مواجه هستند و 
دهه‌ه امدیریت نادرست ومصرف بیش از حد.از 
دلایسل عمدہاین بحران است. کاھش ذخایر آبی به 
شکلی افسار گسیخته در حال روی دادن است. از سال 
۰۳ بخش‌هایی از ترکیه, سوریه»عراق و 
ایران ۱۴۴ کیلومتر مکعب از ذخایر آب شیرین خود 
رااز دست داده‌اند. بحرالمیت نیز تقر یبا همین مقدار 
آب‌از دست داده. قسمت کوچکی از کاهش اب به 
دلیل کم بارشی سال ۰۷ ۲۰ بوده. ۶۰ درصداز کم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


اد 


فا اسان دو ست نداشته 


باشد نمی ذممد 


9 ہار 


گزارش 


= ده 
از مسلم آژ 
بر باد رفته 


این معتر ضان ۱۵ سال در موسسه ميزان سپرده 
گذاری کرده‌ویاحتی‌مشغول بے کار بودند.امادر 
عرض کمتر از هشت ماه‌نا گهان سر مایه‌هاوشغل‌های 
آنهابر باد فته و حالامستاصل وتنها آمده‌اند تاصدای 
در گلومانده خود رابه گوش مسئولان برسانند. شاید 
امیدی برای باز گشت سرمایه و کارشان پیداشود و 
البته این به قول خودشان بخت بر گشته‌ها این بار به 
یک پاسخ درست و قانع کننده از سوی مدیران ارشد 
مالی کشور هم راضی بودند! 

اماوقتی کمی با آنها دوستانه‌تر حرف می زنم 
می بینم ماجرا پیچید گی‌های بیشتری هم دارد. این 
طور که یکی از آنها می گوید: روزهای اول تاسسوم ماه 
رمضان هم در جلوی بانک مر کزی تجمع کردیم تا 
مشکلمان حل شود اما نه از مسئولین پاسخی دریافت 
کر دیم ونه رسانه‌هاخیری!از جمله شبکه سوم سیما که 
در آی روزها یه ختع مایوست اما در اخبار قیانگامی 
از سوی مدیر روابط عمومی بانک مر کزی که به تاز گی 
به‌ این سمت منصوب شده بود و گویی اطلاعی دقیق در 
مور د فعالیت این موسسه و مجوز صادره نداشت.اعلام 
کرد؛ این موسسه بدون مجوز شروع به فعالیت کرده و 
سپرده گذاری و استخدام کار کنان هم غیر مجاز بوده و 
تجمع کنند گان هم عده‌ای کارتن خواب‌مالی هستند! 
یک ماه‌ازاین کشمکش‌های میان ۳ هزار سهامدار 
و ۱۵۰۰ کار مند موسسه با مسئولین استانی ونمایندہ 
بانک مر کزی استان گذشست.اما همچنان نتیجه‌ای 
حاصل نشد و بالاخره آنها دوباره تصمیم گرفتند برای 


این موسسات چطور مجوز گرفتند؟ چگونه 
سالهافعالیت و عضوگیری کردند؟ چطور 
هزاران میلیارد سپر ده گرفتند و چگونه...؟ 


احقاق حقوق از دست رفته خود راهی تهران شوند.یس 
زن و مرد وپیر وجوان در کنار پیاده روخیابان مير داماد 
و جلوی‌بانک مر کزی از صبح روز شنبه بیست و چهارم 
مرداد ماه تجمع کردند تادوباره صدای دادخواهی خود 
رابه گوش مسئولان برسانند واینجا بود که من هم وارد 
سو و آن سو می رفتم واز وضعیت آنها می‌پر سیدم یک 
دفعه چند نفر پوشه‌های حاوی مدار ک رارو کر دندپس 
با آنهابه کنار نرده‌های دربسته بانک مر کزی رفتیم تا 
شاید بتوانم با یکی از مسئولان بانک هم دیدار کٹ انتا 
پاسخ این بود:''مسٹول حراست برای‌جوابگویی تانیم 
ساعت دیگر حاضر خواهد شد!''امابعداز ساعث‌ها 
نه مسئولی برای پاسخگویی آمد و نه گرمای هوای 
شهر کمتر شد.بنابراین بابعضی از نمایند گان تجمع 
کنند گان راهی دفتر مجله شدم تا در خنکای دفتر و بعد 
از نوشیدن جرعه‌ای آب به درد دل آنها گوش دهم. 


سس 


گزارشی از تجمع اعتراضی کارکنان و سپرده‌گزاران «مپزان» در برابر بانک مرکزی 


موسیه‌ای که بعد از ۵| سال بدون مجوز اعلام شد 


شنبه ظهر بود که گذرم به خیابان میر داماد افتاد و همین طور ناخواسته مثل عکس‌های سلفی این روزها 
یک هویی وارد بحث داغ تجمع کنند گانی از شهر وندان سپر ده گذار و کار کنان موسسه مالی و اعتباری 
میزان شدم. افرادی که از شهرهای مختلف استان خراسان رضوی به تهران آمده بودند تادر اعتراض 
به سیاست‌های دولت و بانک مر کزی روبروی ورودی ساختمان بانک مر کزی اتراق کنند و... 


میزان. چطور موسسه شد؟ 


رحیم کمایستانی از پرسنل همین موسسه میزان 
وشاغل در شعبه سبزوار قبل از همه شر وع به حرف 
زدن کرد:سال ۱۳۷۹ بود که کار کن ان وقضات 
داد گستری شهر باخرید ٩ ٠‏ هزار تومان در سه سهم 
اقدام به تاسیس تعاونی اعتباری میزان با مجوز رسمی 
وزارت تعاون کر دند واين تعاونی متشکل از چندهزار 
سهامدار و پر سنل ر سمی داد گستری‌بود.سهام تعاونی 
غیر قاب ل انتقال بوده و فروش دراین زمینه به صورت 
وکالتی بود. 

حدود شش سال از فعالیت این تعاونی گذشت 
اعتباری میزان شد. سال ۸٩‏ با ودیعه‌ای به مبلغ ۱۸۵ 
میلیارد در نز د بانک مر کزی. مجوز این موسسه صادر 
شد.درابتدای کار این تعاونی. کار کنان این موسسه 
درساختمان‌مع روف به چهار طبقه داد گستری 
مشهد و همچنین اداره مر کزی شهرهای دیگر و زیر 
نظر کار گزینی گزینش شده و به استخدام موسسه 
در آمدند.ازسال ۹ که تعاونی تاسیس شد. مردم 
هم با توجه به این که سهامداران از کار کنان و پرسنل 
داد گستری هستند. با اطمینان بیشتری به سرمایه 
گذاری در تعاونی مشغول شدند واين موسسه تاسال 
۳ بد ون هیچ مشکلی به کار خود ادامه داد وهر روز 
شعبه‌های خود رادر سر اسر استان و شهرهای دیگر 
از جملے تهران افزایش داد. طوری که در حال حاضر 
حدود ۱۱۰ شعبه در سراسر کشور دارد امامتاسفانه 
در سال ٩۳‏ به دلایل مختلف و سوء مدیریت. موسسه 
اقدام به‌واگذاری تسهیلات کرد و دچار کمبود 
نقدینگی شد. در آن سال که منابع مالی موسسه در 
حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بر اورد شده بود مدیران 
موسسه.دریک نوبت. یک فقره وام به مبلغ ۷۵۰ 


ا 
الاعات کل سارہ ۳٦٣٣‏ 


میلی‌ارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم منابع مالی 
شر کت رابه پدیدہ شاندیز واگذار کر دند و مبلغی 
پرداخت کردند. به همین دلیل موسسه میزان باوجود 
داشتن املا ک مرغوب در سطح استان در بهمن ماه 
سال ۹۳ با مشکل نقدینگی روبر و شد و مشکل اعتبار 
و کمبود نقدینگی باعث شد که‌اعتماد سپر ده گذاران 
کاهش یافته و برای بر داشت سیر ده‌هایشان به‌شعبه‌ها 
هجوم بیاورند. 

او کمی نفس تازه می کند و آقای سید محمد صادق 
اعتراضی رادردست می گیرد کهاگر در آن‌زمان 
ودیعه‌ای‌را که در نزد آنها بود در اختیار موسسه 
قرار می داد می توانستیم با پرداخت به کسانی که به 
شعبات آمده بودند. از بروز مشکل جلوگیری کنیم. 
امامتاسفانه‌هیچ کمکی از سوی بانک مر کز ی‌انجام 
گذاران حتی به اصل پول خود دست نیافته‌اند واز 
واریز شده بود از طرف موسسه بر داشت شده است. 
طباطبایی سپس اضافه می کند:طی این مدت چند 
سرمایه گذار اعلام آمادگی کردند تامجوز به آنها 
داد هشود وباوارد کر دن سرمایه وایجاد موسسه‌ای 
بانامی دیگر زیر نظر بانک مر کزی» موسسه مالی و 
اعتباری راه‌اندازی کنند و سپرده گذاران راتشویق 
به سر مایه گذاری مجدد کرده‌و ۰۰ ١‏ کارمنداین 
موسسهرادر موسسه‌ای دیگر ادغام کنند. آنهاحتی 
با وزیر اقتصاد. استانداری و نمایند گان مجلس و دیگر 
مسئولان هم دیدار و نظر مسئولان راجلب کرده‌اند. 
اگر موسسه رابا یک موسسه قد ر تمند دیگر ادغام 
می کر دند. می‌توانستند سر مایه سپر ده گذاران راحفظ 


گر بخواهید در طبقه پایین منزلتان یک سوپرمارکت احداث کنید. دہ ارگان 
وسازمان برای بررسے وارزیابی به سراغ شمامی ایند. پس چکونه است که 
مسئولان بانک مرکزی بعد از ۱۵ سال متو جه شدند که یک مو سسه مجوز ندارد 


وهمچنین پر سنل موسسه را که ۱۵ سال از عمر خود را 
صرف خد مت کر ده‌اند وا کنون در سنین بالایی‌هستند 
و منازل همه آنهادر گرو موسسه است. رانگه دارند. 
اما متاسفانه بانک مر کزی نه تنها کمکی در این زمینه 
نکر ده, بلکه باعنوان کر دن اینکه موسسه فاقد مجوز 
بوده.سعی درانحلال آن دارد واين امر نیز خلاف‌قانون 
ثبت شر کت‌هااست. در حالیکه اگر مدیریت موسسه 
میزان تخلف کر ده و صلاحیت ادامه کار راندارد طبق 
قانون باید مشکلات و تخلفات به اطلاع سهامداران 
رسیده و در یک مجمع فوق العاده» مدیرعامل و هیات 
مدیره خلع و سپس مدیران جدید انتخاب و در صورت 
نیاز سرمایه بیشتری به موسسه تزریق شود. 

آقای‌طباطبایی سپس اضافەمی کند:از بهمن 
سال ٩۳‏ متاسفانه عده‌ای از سپر ده گذاران با کار کنان 
در گیر شده‌وباضرب وشتم آنھااعتراض خود رااعلام 
کر دند واز آن پس دیگر هیچ تصمیم قاطعی صورت 
نگرفته وفقط فروش دارایی اموال موسسه و انحلال 
آن در دستور کار است. 


میلیارد تومان سپرده‌داشته‌باشد ویااینکه تنهااو 
صغیر بوده که سپر ده گذاری کر ده‌است ودیگران 
که محتاج یکصد هزار تومان برای مخارج درمانشان 
بودند باید بادست خالی روانه خانه شوند ؟ گذ شته 
از این چرادر میان این همه بانک دولتی و خصوصی. 
باید اموال منقول و غير منقول موسسه در اختیار بانک 
صادرات قرار بگیرد تاتعهدات سپردہ گذاران راطبق 
قرارداد قانونی اجرابی کند؟ 

در حالی که بانک صادرات خود در آن زمان دچار 
بحران بودو ۴۰شعبەاش رادر استان خراسان جمع 
آوری کردہ و تعدیل نیرو داشته؟ 

اوسپس می‌افزاید:دراین‌هفت ماه‌هیچ گونه 
جواب قانع کنند هو کار شناسی شده‌ای در باره‌هیچ یک 
از پر سش‌هاازسوی‌مقامات استانی و کشوری‌دریافت 
نکر ده‌ایم و تنهاسخن آ قای‌سیف ونمایند گانش‌هست 
که در رسانه‌هاو به ویژه رسانه ملی منعکس شده که 
نداشتن مجوز موسسه از سوی بانک مر کزی عنوان 
می‌شود و از مردم درخواست می کنند موسسات 


از راست: آقایان علی مهولاتی» سید محمد صادق طباطبایی فاطمی و رحیم کمایستانی 


آقای کمایستانیادامه‌می‌دهد بعدازبر خوردهای 
سپرده گذاران و همچنین فشار بعضی از مسئولین به 
بانک مر کزی, آنها تصمیم گر فتند در اسفند سال ٩۴‏ 
مبلغ ۵ میلیارد تومان از ودیعه موسسه | زاد شد تادر 
اختیار سپرده گذارانی که موجودی آنها از سه میلیون 
کمتر است.قرار بگیر د؛اما متاسفانه سوء مدیریت 
باعث شد پول آزاد شده به دست کسانی بر سد که از 
قدرت و نفوذ بیشتری بر خور دار بودند. 

پس از ان در تیر ماه سال ۹۴ بانک مر کزی مجددا 
مبلغ یکصد میلیارد تومان‌ودیعه را آ زاد کرد تاهمچون 
گذشته بین سپرده گذاران تقسیم شود و هیات تسویه 
این بار سامانه‌ای تشکیل داد تابتواند این مبلغ را به 
سپرده گذاران پرداخت کنند و متاسفانه این سامانه 
دوباره تحت تاثیر افرادی که از نفوذ بیشتری بر خوردار 
بودند.پول آزاد شده‌رادر میان آنها تقسیم کرد و 
دادستانی در جواب اعتراض مر دم نسبت به واگذاری 
ناهماهنگ سپرده‌ها گفت. این پول متعلق به یک صغیر 
بوده و به همین دلیل نامه‌ای جهت مساعدت صادر 
شدہدر حالی که بايد پر سید صغیری که می تواند دو 


غیر مج از رامعرفی کنند! جالب اینکه در جواب اوء 
یکی از نمیندگان مجاین گفت: گر بخواهید در طبقه 
پایین منزلتان یک سوپرمار کت احداث کنید. ده 
ار گان و سازمان برای بررسی و ارزیابی به سراغ 
شمام ی آیند. پس چگونه است که مسئولان بانک 
مر کزی بعد از ۱۵ سال متوجه شدند که یک موسسه 
مجوز ندارد و از همه این‌ها بد تر اینکه اسناد و مدار رک 
استخدام کار کنان موسسه در داد گستری مشهد را 
چگونه می توان توجیه کرد؟ 

در پایسان آفسای‌علی مهولاتی کارمندموسسه 
میسزان در شعبه تربت حید ریه‌هم گفت: ۵ ا٦سال‏ 
است که آرم داد گستری استان خراسان بر بالای 
سرب ر گ‌های موسسه دیده‌می‌شود و امروز چطور 
خود را کنار می کشند و مسئولیت رابر دوش دیگران 
می‌اندازن د و همچنان این سوال وسوال‌های دیگر 
بی‌پاسخ می‌ماند. گروه‌حاضر در دفتر مجله دلگیر و 
مستاصل اینجا راتر ک می کنند وحالا من می مانم و 
ضبط خبرنگاری و چندین صفحه دست نویس ودهها 
سوال که در انتظار پاسخ مسئولان است! 


7 
۸م واو الاعات لی کے 


لبته‌عوامل‌دیگری‌هم ممکن است در این 
افرایش حشونت مور ودهباشند متا حریان اسلسه 
راز سے اارطلہ جا ی 
ڑ0 8 9 دوعامل نمی‌توانست در 
این مدت کوتاه‌به تنهایی مسبب افزایش خشونت 
در مصر بوده باشند. 

به نظر می رسد که ستیزه جویان اسلامگرا 
از کودتابه عن وان فرصت مغتنمی برای تشدید 
فعالیت هایشان استفاده کر ده‌اند. آنها برای این کار 
احتمالاً دو انگیزه داشته اند: اول اینکه منابع محدود 
ارتش مصر صرف تآمین امنیت مناطق شسهری و 
707 9ھ" 
دوم اینکه گروه‌های ستیزہ جو می‌توانستند از موج 
ضدارتش و خش مگین اسلامگرایان به نفع خود بهره 
کیرد ی و ال کرای لها 
نظر اقتصادی مورد بی توجهی عمدی حکومت قرار 
گر فته بود وبابر خوردهای شدید امنیتی مواجه می شد 
وال کے ای ھی 
نبود که گر وهی مانند «انصار بیت المقدس» که بعدها 
نام خود رابه «ولایت سینا» تغییر داد وباداعش بیعت 
کرد تلاش کند تا با اتکا به حمایت آنهاء فعالیت‌های 
خود راپیش ببرد. نگاه امنیتی محدود ارتش مصر 
وتاکتیک‌های خشن آن.اهالی سینای شمالی را 
بیش از پیش رانده و باعث تقویت ستیزه جویی شده 
است. درست بعد از آنکه ارتش مصر تصمیم گرفت 
برای مقابله بااقدامات تروریستی,بر خی از روستاها 
را«جابجا» کند.میزان حملات خشونتبار علیه 
٤‏ 4 عطرری E‏ 
ازاهالی شر مرزی«رفح» می گوید: «بدون‌اغراق 
می گویم, من از ار تدش بیشتر از نیروهای جهادی 
می‌ترسسم. وقتی سر کوب می‌شوی,از هر کس که 
جلوی سر کوب تو می‌ایستد حمایت خواهی کرد.» 
یکی دیگر از اهالی صحرای سینا می گوید بعد از اینکه 
۰ درصد روستایشان طی یک پروژه امنیتی تخریب 
شد. ۰ ۴نفر از اهالی دست به اسلحه شدند. در حالی 
کر ال ۱۳ اف ھت راا اس راو 
گروه انصار بیت المقدس بودند. 

سخت می توان درک کرد که جر اارتش مصر این 
قدر تلاش دارد به جای کسب حمایت این افراد و 
کمک گرفتن از آنهاب رای شکست دادن ستیزه‌جویان, 
آنهارابیش از پیش از خود براند. اما به نظر می‌رسد 
سیاست سیسی برای مقابله بابحران در سر تاسر مصر 
همین است:اعمال قدرت بیشتر حکومت. کنترل 
بیشتر وسر کوب شدید تر.به قول آن عبارت معروف: 
اگر کا رار در دس تتان یک کی باشد. سر 
راشبیه میخ می بینید. 


ر دم فر زندان دیا هستند و هیچ کس راہر دوستی ماددش نمی توان سرزنش کرد 


٭ حطر ت علی (ع) 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگسستری و 


کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


جا ماما سخ مين 


سر 


سوال: چند ماه پیش منزلم را که یک مغازه نیز به آن 
متصل بود به شخصی فروختم. قرار ما این بود که دو ماه 
بعد به دفتر خانه برویم و اوباقی مانده قیمت را بپردازد 
ومن هم ملک را تحویل داده و سند آن را به نامش کنم. 
متأسفانه در تاریخ موعود بنده به عنوان فروشنده نتوانستم 
برخی از استعلام‌های لازم برای تنظیم سند را حاضر کرده 
و به دفتر خانه ارائه کنم. اما خریدار هم باقی مانده بهای 
ملک را حاضر نکر ده و به دفتر خانه ارائه نکر ده بود. بدین 
جهت دفتر خانه برای هیچکدام از دو طرف گواهی حضور 
یاعدم حضور صادر نکرد. بعد از چند روز که موفق شدم 
استعلام‌های باقی مانده را آماده کنم با خریدار تماس 
گرفتم و از او خواستم در اولیسن فرصت بے دفتر خانه 
مراجعه کنیم. اما ایشان تا کنون هیچ اقدامی انجام نداده و 
موضوع لاینحل باقی مانده است. 


از شما تقاضا دارم مرا راهنمایی کنید تابتوانم وضعیت 
حقوقی‌ام را تشخیص دهم : 

۱-با توجه به امتناع خریدار از پرداخت باقی مانده 
پول آیا می‌توانم معامله را فسخ کنم؟ 

۲-آیا خسارت تأخیر انجام تعهد که در قرارداد برای 
دو طرف پیش بینی شده قابل وصول است؟ 

جمشید زمانی تابش - تهران 
مطالبه و فسخ 

پاسسخ؛ مبایعه نامه شما مطالعه شد. در مفاد 
آن پیش بینی نشده که اگر خریدار یا فروشنده به 
تعهدات خود عمل نکنند قرارداد قابل فسخ خواهد 
بود. کلیه اختیارات لازم برای فسخ هم از طرفین 
گرفته شده بدین جهت اصل بر این است که 
قرارداد معتبر و لازم الاجرا است و در شرایط فعلی 
امکان فسخ وجود ندارد. در حال حاضر شما باید 
طرف مقابل رابه اجرای تعهدش مبنی بر حضور در 
دفتر خانه و پرداخت باقی مانده قیمت معامله الزام 
کنید. در صورتی که وی در دفتر خانه حاضر شود 
و پول را بپر دازد معامله انجام شده و قضیه مختومه 
است.امااگر نیامد و نپرداخت باید به داد گاه 
حقوقی مراجعه کنید والزام وی به پرداخت ثمن 
رااز محکمه بخواهید. این موضوع مورد رسید گی 
قضایی قرار خواهد گرفت وبا توجه به مبایعه نامه 
وی ملزم به پرداخت خواهد شد. در این صورت 
اگر باز هم از پرداخت خودداری کرد و اجبار وی 
نیز مثمر ثمر نبود می توانید به موجب مواد ۲۳۷ 


ار دما ماما يگنر 


سسوال: در حدود دو ماه پیش از مغازه‌ی طلافروشی من سرقتی مسلحانه صورت گرفت که 
با پیگیری‌های پلیس سارقین دستگیر اما متاسفانه منکر موجودیت طلاها در نزد خودشان 
شدند.از آنجایی که برگشت آن طلاها برای من و شریکم واجد اهمیت بسیاری است. فلذا 
سوال ما از شما اینست که با شرایط موجود. دسترسی مجدد ما به طلاهای به سرقت رفته 


چگونه ممکن است؟ 


سوال دوم اینست که چه مجازاتی برای سارقین در نظر گرفته می‌شود؟ 


پاسخ: 


الف) در ابتدا باید بگویم سرقت مسلحانه چون موجبات رعب و وحشت را ایجاد می‌نماید از 
شمول قوانین مرتبط با سرقت خارج است و مشمول جرم محاربه است. 

ب) دیگر انکه پاسخ به سوال نخست شما منحصرا در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی اذعان 
شده است: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده اث اگر موجود باشد عین 
اق را و اگر موجود ا ل لات را و در صورت عدم امکان رد ال کے آن را به صاحبش 
رد کند و از عهده خسارات واره نیز بر آید.هر گاہ از حیث جزایی وجھی بر عهده مجرم تعلق 
گیرد.استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم ۳ 
ج) النهایه اینکه مجازات محارب حسب ماده ۲۸۲ از همان قانون اعدام است. 


اد 


خان لهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ن - اصفهان 


ا کک ی 
الاعات تل 227۴٤‏ س۸ 


و ۲۳۹ قانون مدنی معامله مزبور رافسخ کردەو 
حکم به تأیید فسخ را از داد گاه تحصیل کنید. برای 
حصول این مقصود ابتدالازم است باارسال یک 
برای انجام معامله به طرف اعلام کنید. این کار باید 
از طریق دفاتر خدمات قضایی (مستقر در برخی از 
تا ۱۵ روز با مراجعه به همان دفتر خانه گواهی ابلاغ 
آن رابگیرید. اینک چنانچه در روز موعود خریدار 
در دفتر خانه حاضر نشد شما می‌توانید مراتب 
حضور خود و آماده‌بودن مدارک معامله و اظهار 
نامه و گواهی ابلاغ آن را به موجب یک نامه تقدیم 
اخذ گواهی عدم حضور خریدار در روز تعیین شده 
دلیل این خواهد بود که شما برای انجام تعهد حاضر 
بوده‌اید. اما خریدار تعهد خویش راایفاء نکر ده است. 
بااین دلیل می‌توانید تقاضای اخذ ثمن معامله را از 
داد گاه به عمل آورید. به صورتی که قبلاً بیان شد. 
خسارت تأخیر انجام تعهد به شر طی قابل مطالبه 
است که تأخیر متعهد اثبات شده باشد. با وضعیت 
فعلی نه شما و نه خریدار نتوانسته‌اید تأخیر دیگری 
در اجرای تعهمدش و آماده بودن خودتان برای 
اجرای تعهد متقابل را اثبات کنید. لذا در حال حاضر 
هیچ کدام مستحق دریافت این خسارت نیستید. اما 
اگر طرف در تاریخی که در اظهار نامه خود اعلام 
می کنید باز هم تعهد خود را انجام نداد از همان تاریخ 
خسارت تأخیر قابل مطالبه و وصول است. 


شماره مشاوره تلفتی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی ش ند ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای دکتر بیژن عمویان 
مشاورہ پز شک 
یکشنبه پانزدهم شھریورماہ 
مشاوره تلفنی از ساعت ۹ تا ۱۰ 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای بکشنبه 
از ساعت ۱۲ا۱۴ 


خانم للا پورسمر 
کارشناس ارشد روان درمانی 


مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


چو تا شرت 
کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


ازدواج » خانواده 


نے ےس | 


اطلاعات مفتکی 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


این روزهاخیلی‌هاءخیلی چیزهارابه خیلی 
چیزه ای دیگر ربط می دهند. حتی خیلی‌ها که خیلی 
قائل به ربط نیستند. مثلا طرف ۵ هزار تومان از 
حسابش کسر شده در محل چوانداخته که بانک 
به خاطر شسیرینی توافق, بر داشته!(آن هم توافقی که 
هنوز نه به بار است. نه به دار). 

حتی برخی منابع ناموثق, بارند گی اخیر در 
تهران وشهرهای شمالی کشو ر وجاری شدن‌سیل 
بی‌حساب رانیز از پیامدھاو تبعات نشسست وین و 


توافق هسته‌ای ۵+۱ ربط دادند. حالایکی نیست که 
بگوید:ا گر چه دراثر نشست‌هاو مذاکرات متعدد 
هسته‌ای, به کوری چشم دشمنان. ''کلنگ از آسمان 
افتاد ونشکست'.... اما برادر من, این چه ربطی دارد 
بے این که طرف در ادامه بگوید: "وگرنه‌من کجاو 
بی‌وفایی؟ ...اما مگر این رفیق کج فهم ماءاین چیز ها 
حالیش می‌شود؟ خداپدر سعدی رابیامر زد که گفت: 


تاصحبت از لغو تحريم‌ها شد و زمزمه‌های توافق 
هسته‌ای شنیده شد. در اولین اقدام غیررسمی, موانع 
باروری‌ابرهای ایران یاحر کت بارش زای آنها به 
سمت آسمان ایران بر داشته شد؟ چراقبل از توافق. 
شاهد این سیل بارند گی نبودیم؟ 

می‌گویم: پدرجان! این دو مقوله چه ربطی به هم 
دارند؟ چه ربطی موز دارد با شقیقه؟ چرا الکی زمین 
و آسمان رابههم می‌دوزی؟.... مطمئن باش که: 
ندهندت زیاده‌از روزی! 

می گوید: متاسفانه نمی گیری؛ نمی‌فهمی!... اروپا 
و آمریکاقبل این که صحبت از توافق هسته‌ای و 
لغ و تحریم‌های اقتصادی و بانکی باشد. با امکانات 
پیشرفته‌ای که‌دارند.نمی گذ اشتند ابر های‌باران زابه 
سمت کشور ما بیایند. فقط به ابرهای نازااجازه ورود 
می‌دادند؛یانر سیده به ایران. آنها را ناتوان می کر دند 
که آبی از آنها نچکد. 

می‌گویم:ای باب ا! توچقد رساده‌ودر عین حال 
توهم‌زایی!... حرف‌هایت بیشتر شبیه خالی بندی 
است... می گوید: منظورت چیست؟ نمی فھمم 
خالی‌بن‌دی.جه معنایی در اینجادارد که در ذهن 
من جاندارد. 

می گویم: خالی‌بندی این است که بلانسبت من 
و توء یک نفر به دوستش گفت: بابای من طویله آن 
چنان بزر گی دار د که وقتی هواتاریک می شود همه 
حیوانات عالم رادر آن جا می‌دهد. و دوستش که این 


راشنید. گفت:و پدر من هم چوبی دارد به قدری بز رگ 
وبلند که وقتی هواابری می‌شود. با چوبش ابرهاراپس 
و پیش می کند که خورشید را ببیند. 

دوست اول خندید و گفت:نشد دیگر. این یکی 
دیگر خیلی ضایع و تابلو ب ود. بفرما ببینم که اگر پدر 
جنابعالی یک همچنین چوب بلندی دارد که گفتی. 
شب‌ها آن را کجا می‌گذارد؟ و دوست دوم خندید و 
مثل ما فی‌البداهه گفت: در همان طویله بابای توا 

توصیه‌اخلاقی:عزیز خالی بندالطفاً آهسته ببند. 
خالی به خوبی بسته؟ 


کم فروشی ما وکےمشما! 

لازم نیست متخصص یا کار شناس انواع افزایش 
قیمت باشید که متوجه بر خی از شیوه‌ها وشگردهای 
خزندهوزیرپوستی گرانفروشی باشید.بلکه کافی 
است فقط یک بسته پفک يا چیپس رابا دقت باز کنید 
تامتوجه یک نوع افزایش قیمت جدید نامحسوس 
بشوید که بر پایه کم فروشی ‏ استوار است. 

پروسه کم فر وشی:تجر به نشان داده است که 
صاحبان شر کت‌ها و کا رخانجات تجاری و بازر گانی 
معمولاً از افزایش قیمت آشکار خوششان می آید و 
از این بابت و به خاطر صداقت و شفافیتی که دارند. 
مصرف کننده‌ها باید از آنها تشکر کنند. امادر مواقعی 
که علی‌رغم میل باطنی شان نتوانند آشکاراوروز 
روشن اقدام به این کار کنند؛پس اقدام به آن کار 
می کنند؛یعنی کم فروشی. رسیدن بے این تصمیم 
بسته‌ای, معمولاً باعبور از مر احل حساس زیر اتفاق 
می‌افتد: 

مرحله اول:دولت اعلام می کند که مثلاً در 
سال جاری. هیچ افزایش قیمتی در کار نخواهد بود. 
روزنامه‌ها این خبر خوش را تیتر درشت صفحات اول 

مرحله دوم: دولت به مردم قول داده که 
افزایش قیمتی در کار نباشد.اماصاحبان شر کت‌ها 
و کارخانجات در بخش تولید که یک همچین قولی 
ندادند. پس دولت مجبور می شود که یک بخشنامه 
به بخش‌های خصوصی و دولتی در گیر امر تولید کالا 
و خدمات بفر ستد واکید | دستور دهد که خودسرانه 
قیمت‌های خود را گران نکنند. شهر هرت که نیست. 

مرحله سوم:صاحبان بخش تولید اکنون با دو 
معضل مواجه‌اند. از یک طرف افزایش هزینه‌های 
تولید و دستمزد کار گران و کارمندان... از طرف دیگر. 
دستور مؤکد دولت محترم مبنی بر عدم افزايش 
قیمت کالا. پس به شدت تلاش می کنند تاپیدا کنند 
پرتقال فروش را. مشاوران راجمع می کنند و دنبال 
دورب ر گر دان می گردند.بلکه بشود بر خی چیزها رادور 
زد. البته طوری که اب از اب تکان نخورد. 

مرحله چبارم:نشست‌هاومذاکرات‌بالاخره 
نتیجه می‌دهد. ضرب المثل معروف و قدیمی "کم ماو 
کرم شما" توسط مشاوران فر هنگی _اقتصادی مطرح 


می شود که مردم نیز نسبت به آن در طول تاریخ 
واکنش منفی خاصی نداشتند. خودشان نیز عموما 
وقتی در مواردی کم می گذارند.درمقام تعریف و 
تعارف می گویند: کم ها و گرم شما. پس فضا آماده 
است و دلهای ملت نرم. به عوض افزایش آشکار 
قيمت‌هاء از وزن اجناس کاسته می‌شود. این روزها 
اکثر تبلیغات ماهواره‌ای ورسانه‌ای هم سر شار است 
رسیدن به وزن مطلوب! 

شگردهای کم فروشی: در این بخش, 
کار شناسان اقتصادی‌با گرایش آب بستن به محصول, 
وارد گود می‌شوند و طرح می‌دهند. از جمله شیوه‌های 
مجرّب ومشاهده‌شده‌برای کاستن از وزن کالا و 
جبران عدم افزایش نرخ آن» به شرح زیر است: 

۱-استفاده از باد ملی:در یکسری کالاها 
از قبیل پفک وجییس وذرت بوداده(صادرات 
فیل!)می‌ش ود مقداری و چند تایی از محص ول را 
برداشت وبه جایش بسته سربسته آن رااز باد هوا پر 
کرد. گاهی این شکلی, ابر و باد و مه و خورشید و فلک 
در کارندااین شکلی» بسته‌ها صدادار هم می‌شود و 
بچه‌هااز آن استقبال می کنند. به محض این که باز 
شوند. یک صدای دلنشینی از نها خارج می شود که 

۱ ۲ 

۲-تغییر سایز واندازه:در محصولاتی‌مثل‌نان 
یامثلاً دستمال کاغزی که صحبت از اندازہ آنهاست. 
به راحتی و بدون آن که دولت و ملت بو ببرد. می توان 
چندسانتی‌از آن کم کرد.حالا کی حوصله دارد که یک 
بر گه دستمال کاغذی رایس از در آوردن از شکاف 
جعبے بر ود اندازه بگیرد؟ مردم بنده‌خدا آن قدر 
گر فتارند که به این خرده کاری‌ها نمی‌رسند. 

۳-سیاه نمایی بسته:بعضی محصولات مثل 
انواع لبنیات وتر شیجات وشوری‌جات,به قد ری رنگ 
ظرف وبسته‌بندی‌شان شفاف ور وشن است که شمابا 
یک نگاه متوجه تمامی محتویات داخل آنها می‌شوید 
واین همیشه خوب نیست. می شود رنگ بسته را تیره 
و کدر ساخت و به نحواحسن سیاست کم فروشی را 
اعمال کرد. خود حقیر چندروز پیش یک بسته کوچک 
زیتون به همراه غذا از یک رستوران گرفتم که چون 
بازش نمودم. ديدم که حدود یک پنجم فضا به هنگام 
بسته بندی لازم,خالی بندی ضروری شده! 

٤-آب‏ بستن تاریخی:این شیوه راحت‌ترین 
وسابقه‌دارترین شیوه تاریخی کم فروشی است. 
منتهی نه که بعضی‌ها داستان آن چوپان را که به 
شیر گوسفندانش آب می‌بست شنیده‌اند و اطلاع 
دارند که سرانجام یک روز سیل آمد و کل گوسفندان 
زبان بسته او را برد و متخصصان اعلام کردند که ان 
سیل,نتیجه‌جمع شدن آن آب‌هایی بوده که داخل 
شیر می کرده:لهذاسعی می کنند کمتر از این شیوه 
استفاده‌نمایند. مگر درمحصولاتی مثل گلاب و ابلیمو 
وشربت و....سایر محصولات آبکی که چاره‌ای نیست 
وفقط با افزودن آب می شود جلو افزایش قیمت را 


گرفت. 


ذند گی انسان بعنی 
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کیانا نصرت‌زاده 


زند گی هیچ وقت برای من این قدر دور تند به خودش نداده‌بود. صبح تا شب 
بایدمی دویدم وشب وقتی می رفتم توی رختخواب.غش می کردم. فقط ۲۴سال 
داشتم.تازەدرس دانشگاهم تمام شده‌بود ودر یک شر کت مشغول به کار شدہ 
بودم.مادرم مریض وپدرم ورشکسست شدهبود و خواهرم بابک بچه دوسالەاز 
خانه شوهرش آمدہ بود پیش ما که طلاق بگیرد. 

روحیه خانواده حسابی بهم ريخته بود. همه انگار فلج شده بودند. تنها کسی که 
صبح به صبح با یک بر نامه ریزی دقیق می رفت سر کار من بودم. همه حقوقم خرج 
خورد وخوراک خانواده می‌شد. کار دومی راهم شروع کردم. ولی چاله‌های زند گی 
ماآنقدرزیادبود که‌ا گر شغل سوم وچهارم هم داشتم.مشکلات حل نمی شد. 
داشتم دیوانه می‌شدم.بار زند گی برای من که فقط یک دختر ۴ساله‌بودم خیلی 
زیاد بود. از طرفی پسر دایی‌ام هم مدام غر می زد که چرازودتر ازدواج نمی کنیم. 
یک سال بود که انگشتر نامز دی دستم بودوبااین اوضاع و احوال زند گی نمی توانستم 
به فکر عروسی باشم. 

تااین که یک روز وقتی داشتم از سر کار برمی گشستم. توی اتوبوس حالم بهم 
خورد. مردم مرارس‌اندند بیمارستان. افت شد ید فشار خون داشتم. خوب ياد م 
است د کتر میانسالی که بالای سرم بود. از من پر سید: 

"دختر جان این چه حال و روزی است که تو داری؟" 

بغض چندین ماهه‌ام تر کید و زار زار زدم زیر گریه.دیگر طاقت نداشتم. 
می کردم. بعد به هق هق افتادم. 

دکتربامهربانی به حرف‌هایم گوش داد و بعد از من خواست حتما فر دابا 
شماره‌ای که به من داده‌بود تماس بگیر م.اول فکر کر دم برای مشکلات مالی‌ام راهی 
پیدا کر ده. وقتی رفتم خانه. امید تازه‌ای در دلم جوانه زده بود. نمی‌دانم چراولی فکر 
رابرداشت وبه‌من وقت مراجعه به یک د کتر روانشناس راداد.انگار آب سر دی 
روی من ر يخته بودند. مگر آن همه گرفتاری با د کتر روانشناس حل می‌شد ؟ هم از 
خودم عصبانی بودم و هم از د کتر... فکر کردہ بود من روانی هستم! 

گوشی راقطع کردم وبه خوش‌باوری خودم خندیدم.روز سه شنبه که شد 
یادم‌افتاد وقت د کتر دارم. به خودم گفتم باید بر وم وهرچه از دهانم در می آید به 
آن د کت بگویم. همین کار راهم کردم.رفتم مطب د کتر. شلوغ بود. وقتی نوبتم 
شد.حسابی آماده‌بودم که‌هر چه از دهانم درمی ید به آن‌د کتر بگویم.دیدم 
ام فاا او ا ا ما فا م 
همسرهمان د کتری‌است که ان شب دربیمارستان دیدہبودم.قبل ازاین که 
من‌ حرف بزنم.اوشروع کر د به گفتن همه احساس هایی که من داشتم.حتی گفت 
حتما آمده‌ام دادو فریاد کنم...شرمنده‌شدم.شروع کردیم از هر دری صحبت 


کردن. نمی دانم گفت و گویمان راچطور مدیریت کرد که وقتی از مطبش بیرون 
آمدم احساس خوبی داشتم. برای همین وقت بعدی راهم گرفتم. تاچند جلسه 
فکرمی کردم فقط دارم درددل می کنم.امااتفاق عجیبی داشت رخ می‌داد.من 
پر انرڑی تر ومنطقی تر بامسائل زند گی ام روبرومی شد م. توصیه‌های خانم د کتر 
به من خیلی کمک کرد. کم کم خانواده‌ام هم به این د کتر مراجعه کر دند و همه ما 
می‌چر خیدیم.ولی باتوصیه‌های اوبود که‌همه کمی ایسستادیم وبه دور وبرمان 
نگاه کردیم. پدرم یک کار خیلی کوچک پیدا کرد و توانست دوباره از خانه بیرون 
بزند. خواهرم هم کم کم موقعیت زند گی خود ش و بچه‌اش راد رک کرد وب رگشت 
سر خانه و زند گی‌اش.مادرم عمیقاً فهمید که باید خودش مراقب خودش باشد تا 
سلامتی‌اش رادوباره به‌دست بیاورد. 

شش ماه گذشت. من دیگر آن ادم قبلی نبودم که فقط دور خودم بچر خم و 
به فکر این وام و آن‌وام باشم. توانستم برای پسر دابی ام هم توضیح بد هم که باید 

خانم د کتر حدود دوسال در کنار من بود. در عین ناباوری ديدم که‌مشکلات 
زند گی‌بایک مدیریت درست تغییر کردودرحالی که نه معجزه‌ای رخ داد ونه 
پولی از آسمان به ما رسید. مسائل باصبر و دقت حل شد 

حالا از آن روزها پنج سال می گذرد. من ازدواج کردم. خواهرم فرزند دومش 
رابه دنیا آورد. پدرم تقریباً همه قرض‌هایش راداده و مادرم بیماری‌اش را کنترل 
کرده. حالا دیگر باور دارم که حل همه مشکلات در دست ماست و ماهستیم که 
باید قدرتمند باشیم. 
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بایدھای الگوی صحیح مصرف ازنگاه قران وحدیت 


رفاه و توسعه اقتصادی در جامعه» راهی جز اصلاح 
الگوی‌مصرف‌ندارد.جرا که همانط ور که بارهادر 
زند گی شخصی و اجتماعی خود مشاهده کردہایم, اگر 
الگوی‌مصر ف اصلاح نشود. مصرف بی رویه, موجب 
نابودی منابع و مانع مشار کت همه افراد در هزینه‌های 
عمومی وبه طبع آن مشکل در حریم خصوصی خواهد 
شد.از این رو در روایتی از امام صادق (ع) میانه‌روی که 
از لوازم اصلاح الگوی مصرف است. از سپاهیان عقل 
ومصرف بی رویەواسسر اف از سپاهیان جهل شمرده 
شده‌است.همچنین در ر وایتی از امام‌علی(ع) آمده 
است که "خردمندی این است که میانه‌روی کنی و 
اسراف نکنی" 

اعتقاد به مالکیت خداوند متعال 

باور داشتن به این اعتقاد که مالکیت انسان, اساسا 
اعتباری و در طول مالکیت حقیقی آفرید گارهستی 
است, واین باور به این معناست که انسان اجازہ ندارد 
اموال در اختیارش راهر گونه که می خواهد. مصرف 
کند, چنان که در روایتی از امام صادق(ع) نقل است: 
'اموال, از آن خداست و آنهارانزد بند گانش به‌امانت 
نهاده است وفرمانش ان داده که از آن, بامیانه روی 
بخورند و با میانه روی بنوشند و با میانه روی بپوشند و 
با میانه‌روی ازدواج کنند وبا میانه روی. وسیله سواری 
بخرند و سوار شوند و مازاد نعمت‌هارابه مومنان 
نیازمند ببخشند.هر کس از این حد (اعتدال ومیانه 
روی) فراتر رود. آ نچه از مال می خوردحرام است و 
آنچه می‌نوشد حرام و...| نچه می‌پوشد. حرام و آنچه 
به وسیله آن مال ازدواج می کند. حرام و انچه‌ سوار 
می‌شود نیز حرام است. بر طبق این حدیث گرانبها 
اسراف بدین معناست که مصر ف بیش از نیاز مالو 
اموال با اعتقاد به مالکیت تامه خداوند در تضاد است. 


راهکارهای الگوی مصرف 

۱-برنامه ریزی:نخستین رهنمود اسلام عزیز 
برای اصلاح الگوی مصرف. بر نامه ریزی برای هزینه 
کردن وایجاد تعادل میان دخل وخرج زند گی است. 
قرآن کریم در این باره‌می‌فرماید: "بر توانگر است 
کهازدارایی خودهزینه کند.وهر که‌روزی‌اش براو 
تنگ شده‌باشد. از آنچه خداوند به او داده است»خرج 
کند. این سخن کلیدی قرآن کریم بدین معناست که 
هر کس باید به فراخور در آمد خود.برای هزینه‌های 
زند گی خویش بر نامه‌ریزی کند. چرا که در آمد همه 
مردم.یکس آن‌نیست. از این روهر کس برای رسیدن 
به توازن و تعادل ميان دخل و خرج زند گی, باید بر نامه 
خاص خود راداشته‌باشد.ایناقد ام یکی از مصادیق‌بارز 
تدبیر در امور معیشتی است که بیش از ثر وت در رفاه 
و آسایش روح انسان موثراست.عدم برخورداری از 


این ویژگی. گاهی موجب می شود که برخی از بینوایان. 
از ثر وتمندان اسراف کار تر شمر ده شوند. در روایتی از 
امام صادق(ع) آمده‌است: "بسا فقیری که از توانگر, 
اسراف کارتر باشد.''یکی ازاصحاب پر سید چگونه 
ممکن است؟ فر مود: توانگر, از آنچه به وی عطاشده 
است خرج می کند. ولی فقیر. بدون آن که به وی انفاق 
شده باشد خرج می کند." 

۲-میانه روی:دومین رهنمود برای اصلاح الگوی 
مصرف که در روایات به آن اشاره‌شده‌است. میانه 
روی یا اعتدال در مصر ف است. ممکن است در آمد 
شخصی, به گونه‌ای باشد که هر قدر مایل باشد. بتواند 
هزینه کند.اما اسلام اجازه نمی‌دهد که بیش از نیاز 
مصرف نماید.البته بايد توجه داشت که ‌میانه روی 
در مصرف هیچ منافاتی بابر خورداری از رفاه‌ نسبی 
ندارد. در حدیثی از اسحاق بن عمار نقل شده است که: 
"به امام صادق (ع) گفتم: آ ی مومن می‌تواند ده پیراهن 
پیراهن جطور ؟ فر مودند: آری. گفتم: سی تا چطور؟ 
لباس بیرونی‌ات (مهمانی ات) رالباس کار و دم دستی 
قراردهی. "بنابراین. آ نچه در اسلام‌عزیز مذموم است 
و اسراف غیر مجاز شمر ده شده است. مصر ف بیش از 
حد رفاەن نسبے است. 

رعا یت اولویت‌هادیکی ازقات بسیار مهم 
دراصلاح الگوی مصرف. در نظر گرفتن اولویت‌ها 
است. بی توجهی به این امر در واقع هدر دادن سر مایه 
پی‌خواهد داشت. در روایتی از امام علی (ع) آمده‌است 
که: "هر کس به چیزی که مهم نیست بپر دازد. آنچه را 
که‌اهمیت بیشتری دارد.از دست می‌دهد. "چنان که 
"در تدبیر زند گی‌اولویت‌ها رارعایت کنید به طوری 
که هر کس از شمافقیر است نخست به خود بپر دازد 
اگر مالی‌افزون آمد به خانواده‌اش‌بدهد.ا گر پیشینه‌ای 
ماند.به خویشاوندان یا بستگانش بپر داز د واگر باز هم 
ماند. این سوو آن سوهزینه کند. 

۴-ساده زیستی:اصلاح الگوی مصرف بدون 
قناعت و ساده زیستی و دوری از تجملات امکان پذیر 
نیست. از این رو در روایات اسلامی وارده از اهل بیت 
کاستن ازهزینه‌هایزند گی‌وساده‌زیستی‌مکر ر توصیه 
شده‌است.بر پایه روایتی از امام صادق(ع) ویژگی‌های 
است. کم خرج است و گذران زند گی اش راخوب 
تدبیر می کند. بر این اساس,برنامه‌ریزی در جهت 
ارتقای فرهنگ ساده‌زیستی, یکی از مصادیق بهترین 


۳۸ مدد طلامات ی 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام‌معظم‌رهبری 7 مت 


پرساززند کی ا چ 


احکام یم 

| -اگ رانسان نتواند وضوبگیرد وتیمم هم برا یاو 
امکان نداشته باشد چه وظیفه‌ای‌دارد؟ 

بنابر احتیاط واجب نماز را در وقت خود بدون 
وضو و تیمم بخواند. سپس با وضو یا تیمم قضا کند. 

۲-تیمم‌ب رسنگ ,گچ وا هک پخته شده وا جر 
چه حکمی دارد؟ 

تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود مانند سنگ, 
گچ وسنگ آهک صحیح است وبعید نیست تیمم بر گچ 

۲ -فرمودهاید چیز یکه ب رآ ن‌تیمم‌می‌شود باید 
پاک باشد,/ یا اعضای‌تیمم(پیشانی و پشت دست‌ها) 
هم باید پاک باشند؟ 

احتیاط آن است که در صورت امکان, پیشانی و 
پشت دست‌ها پاک باشند واگر فردی نتواند محل 
تیمم راتطھیر کند بدون آن که تیمم نماید هر چند 
بعید نیست که طهارت در هر صورت شرط نباشد. 


د رمکتب‌دوست 

گناہ تازه مرض تازه به همراه دارد! 

هر گناه تازہ مرضی تازه به همراه‌دارد. زمان 
نداشت. این همه بیماری‌های اعصاب نبود.وقتی 
گناہ تازه در جامعه رواج پیدامی کند. مریضی‌های 
تازه هم می آید که د کترها علت آن را نمی‌فهمند. 
که قبلانبوده. حالابه وجود آمده بر اثر انواع گناہ 
است. گناهی که پشت آن استغفار و عذر خواهی از 

مجموعه رهنمودهای آیت... مجتهدی تهرانی 


مصرف است. در این باره سفارش امام صادق (ع) 
این گونه‌است که انسان در زند گی مادی باید به تھی 
دست تر از خود نگاه کند تاهم قدر نعمت رابداند وهم 
باره‌می فرمایند: آبه ناتوان‌تر از خود بنگر و به تواناتر 
از خود منگر. زیر ااين کار تو رابه انچه قسمت تو شده 
قانع تر می‌سازد. در پایان یاد آور می شویم که مفهوم 
اسراف‌درهر کاری می تواند محقق شود وهر کاری 
که از مرز اعتدال خارج شود اسر اف شمر ده می‌ شود 
حتی در وضو گرفتن اگر کسی بیش از حد آب مصرف 
بیانداز د در واقع اسراف کر ده‌ومر تکب عملی بر خلاف 
دستورات اسلام عزیز انجام داده است. 
منبع: الگوی صحیح مصرف 
تالبف: ایت ا... محمدی ری شهری 
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دلگیر در خانه‌ی جدید 

جعبه‌ها تمام فضای اتاق نشیمن, آشپزخانه و 
اتاق خواب‌ها راپر کرده‌بودند. دیوارها کاملاً لخت و 
عریان بودند وبه من دهن کجی می کر دند. کار گر ها 
مبلمان را به دیوار تکیه داده بودند اما با این همه به 
شر کت حمل و نقل نگاهی انداختم که کشان کشان 
وسایل را به خانه می آوردند و بعد به حياط پشتی 
خانه نیم‌نگاهی انداختم که با آن علف‌های هرز و 
چمن نامر تب حسابی توی ذوق می زد و مرا بیشتر از 
پیش دلگیر می کرد. برای من و همسرم چنین روزی 
می‌توانست روزی هیجان‌انگیز و به یادماندنی باشد. 
اسباب کشی به یک خانه جدید برای همه دلپذیر است 
و هیجان زیادی دارد. البته اگر همه چیز بر وفق مراد 
ماباشد. برای ماهم جابجایی به این خانه می توانست 
سرشار از خوشی باشد چون قرار بود خانه‌ای باشد که 
خوب و خوشی داشته باشیم. 

اشتباه برداشت نکنید. من هم هیجان‌زده بودم 
اما نه آن طور که باید باشم و برای آن لحظه‌شماری 
می کردم. این خانه. حتی از خان ه‌ای که از آن آمده 
بودیم هم کوچکتر بود. خیلی کوچک. آنقدر که برای 
قرار دادن وسایل ضروری هم جای کافی نداشتیم. 
به یاد اولین خانه‌ای که بعد از ازدواج در آن زندگی 
می کر ديم افتادم. یک خانه دوطبقه بسیار دلباز و زیبا 
فورا ان را با واژه‌های دلباز و رویایی توصیف می کرد 
داشت که به‌سختی می‌توانست از آن دل بکند و 
خداحافظی کند.امااین خانه. خانە ای یک طبقه و 
فامیل هم کوچکتر بود. آهی کشیدم و در دلم باتمام 
مهمانی‌هایی که آخر هفته در خانەام بر گزار می کردم. 
خداحافظی کردم بدون شک در این خانه از مهمانی 
خبری نبود و نمی‌توانست باشد. اصلاً دوست نداشتم 
دوستانم این خانه راپبینند.اماهمسرم "تیم "باشوخی 
و خنده‌می گفت این خانه حسن‌هایی هم دارد. مثلاً 
بازی بچه‌هایا گذراندن عصرهای طولانی تابستان 
باشد و مهمان‌ها از آن لذت ببرند. 

شایداودرست می گفت. به هر حال این خانه 
یک ویژگی مهم داشت واینکه همچنان می‌توانستیم 
نزدیک فامیل و دوستانمان باشیم و برای دیدن آنها 
مجبور نشویم چند ساعت پشت فرمان بنشینیم 
وخسته و کوفته به محل قرار برسیم. تیم شغل 
جدیدی پیدا کرده بود. شسغلی که کارفرمای خودش 
بود و کارمند خودش وما ساعتهای فراغت بیشتری 


ویج ے۔ افلااٹ بی 
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۷ راعجارهست؛ 
معجردراباور کنید! 


این ماجرای واقعی زنی اسست به نام سوزان کال " که در آرزوی داشتن همسری 

مهرب ان ووفاداربود وباهمین‌امیدبا جوا ازدواج کرد...مشکلاتی که‌اودر 

خاطراتش مطرح کر ده چنان ستگین است که تحملش برای زنی امروزی عذاب 

آور به نظر می ر سد و حتی باورش دشوار است که در کشوری که خود راحامی 
حقوق بشر می‌داند. مردی چگونه می تواند به زنی چنین ستم کند. 


داشتیم. ما دو انتخ اب پیش رو داشتیم: بابه خانه 
بزرگتری برویم که دوطبقه بود و امکانات بیشتری 
داشت مااز همه دور بود... با آمدن به‌اين خانه که 
خیلی کوچک بود امافاصلەی ما بادوسستان و خانوادہ 
چند دقیقه هم نمی شد وما نزدیکی بچه‌ها به خانه 
پدربزرگ و مادربز رگ ومدرسے قبلی‌شان را 
انتخاب کردیم و سختی‌های دیگر را به جان خریدیم. 
امانمی‌دانم چراحالا که همه چیز تمام شسدہ بود و 
کارگرهای شر کت حمل و نقل مشغول خالی کر دن 
وسایل خانه بودند. به شدت دلگیر بودم ومدام با 
خودم می‌جنگیدم؟! 

یکی از دلایلی که مرا اینطور غمگین و دلگیر کرده 
بود نرسیدن به آرزویا بهتر است بگویم رویای سیزده 
ساله خودم و همسرم بود. سیزده سال از ازدواج ما 
می‌گذشت واز همان ابتدا قول و قرار گذاشته بودیم 
به هرچه می‌خواهیم برسیم. آن هم در اولین فرصت. 
خانه‌ای بز رگ و دلباز دوماشین شیک, شغل خوب 
و پردر آمد. نداشتن نگرانی از بازنشستگی و... تمام 
ایا آرزو و رژیای من و تیم بود و در آنهامشترک 
بودیم. من از کود کی دختر بلند پر وازی بودم که از 
همهی چیزه ای دنیا بهترینشان رامی‌خواستم. 
بهترین لباس‌هاء بهتر ین عروسک‌ها, بهترین دوستان, 
بهترین مدرسه و... واين بلندپروازی با بالا رفتن سن 
همچنان بزرگ وبزرگتر شد و حالا داشتن بهترین 
همسر بهترین خانه و زند گی» بهترین ماشین» بهترین 
فرزندان و... به رژیای روز و شبم تبدیل شده بود و 
لحظه‌ای از اندیشه آنها بیرون نمی آمدم. 

از ازدواج پشیمان شدم 

من و تیم تازه با هم آشنا شده بودیم. روزی برای 
نوشیدن فنجانی قهوه و حرف زدن درباره زند گی و 
آینده مشترک به کافه‌ای رفته بودیم که یک آگهی 
که روی میز بود توجه ما را جلب کرد. آگهی درباره 


پیش فروش خانه‌ای ویلایی و ۵هزار متری بود که 
نمایی فوق‌العاده خیرہ کننده و رژیایی داشت. آن را 


باحسرت به تیم نشان دادم و تیم وقتی برق حسرت 
رہ ۳٦٦٣‏ 


رادر چشم‌هایم دید. همان جا قول داد که تلاش 
خود را چند برابر کند و کلید خانه‌ی روّیایی مرادر 
دستم بگذارد. آن روز راخوب به یاد دارم: قهوه‌ی 
من سرد شد ودر ذهنم برای ان خانه شومینه‌ای 
سنگی و بزرگ طراحی می کردم و دیوارهایش را به 
هر رنگی که دوست داشتم, درمیآوردم. اما این پایان 
ماجرانبود. از نظر من, تیم به من وعده داده بود و حق 
من بود که خیلی زود به آرزوهایم برسم؛ هر چقدر 
سخت. هر چقدر دور. اماحالا به جای آن خانی پنج 
هزار متری و رؤیایی, به خانه‌ای یک طبقه و قدیمی و 
کوچک آمده بودیم و من مطمئن نبودم که بتوانم در 
این خانه خاطرات خوشی برای خودم و بقیه بسازم. 

من و تیم پنج سال پس از آشنایی تصمیم گرفتیم 
با هم ازدواج کنیم. البته از همان روز اولی که همدیگر 
رادیدیم تصمیم خود را گرفته بودیم اما ساختن 
اینده مشترک. مقدماتی را می‌طلبید که هیچ کدام 
آماد گی اش را نداشتيم. به خصوص از نظر مالی. یکی 
از شروط من برای ازدواج داشتن خانه بود. همان اول 
به تیم گفتم باید برای من خانه بخرد. به هیچ وجه 
حاضر نبودم در خانه اجاره‌ای زند گی کنم. قرار شد 
هر دو سخت کار کنیم و تا می‌توانیم پول پس‌انداز 
سرعت برق وباد گذشت. ما نتوانستیم پول کافی برای 
خرید خانه جمع کنیم. تیم توصیه کرد ازدواج کنیم. 
از نظر او با هم بودن به ما انگیزه‌ی بیشتری 
می‌داد و می‌توانست راه رسیدن 


به ریاهایمان را کوٹااٹر ګند ہا اضرارٹیم پیشتهادش 
راقول کرحم سال اہ اج رک هیرگ 
اجاره کردیم. خانه‌ای که اگرچه نوساز بود. به سبک 
خانه‌های قدیمی طراحی شده بود و معماری جالبی 
داشت اظدریول داش تیم که تام وسایل خافدرایا 
معماری خانه هماهنگ کنیم. چیدن وسایل خانه و 
دید و بازدید دوستان واقوام آنقدر مراسر گرم کرده 
بود که دیگر فرصت نداشتم به خانه رياهايم فکر 
کنم. دوسال بعد پسرهایم متولد شدند. نگهداری و 
رسید گی به دو پسر بچه دوقلو وقت و انرژی زیادی 
می‌خواست و من را آنقدر در گیر کرد که مجبور شدم 
از کارم استعفا بدهم و در خانه بمانم. در این مدت 
دوستان جدیدی پیدا کرده بودیم که هر کدام دنیای 
خودشان را داشتند. شغل‌های دهان پر کن. خانه‌های 
بزرگ. ماشین‌های لوکس و آرزوه ای عجیب و 
غریب آنهاء دوباره من رابه یاد گذشته و رژیاهای دور 
ودراژم ادات ر افاس که مدتی آنها رافرآموش 
کرده بودم و در صندوقچه‌ای خاک می‌خوردند. 
دیدارهای گاه و بیگاه در کلیسایا پا رک و فروشگاه 
کم کم به رفت و آمدهای خانواد گی کشیده شد و در 
تمام این دیدارها؛ اولین چیزی که توجه من را به خود 
جلب می کرد و کمی بعد تنها چیزی شد که تمام 
فکر مرا مشغول می کرد. خانه‌ای بز رگ با پنجر ه‌های 
آفتابگیر اتاقهای دلب از,مبلمان زیبا. کایینتهای پر از 

ظرف و ظروف و... تنها آرزویم همین بود وبس.من 
از رفت و امد بادوستانی که 


چنین خانه‌هایی داشتند. هیچ لذتی نمی‌بردم و هر چه 
که می گذشت. لذت‌های زند گی مرا هم در خود غرق 
می‌کردند. البته خانه من و تیم هم چندان کوچک نبود 
اما در وجود من چیزی می جوشید که لحظه‌ای آرامم 
نمی گذاشت و خانه‌ای بسیار بزرگتر می‌خواستم و 
این فکر چنان مرا گرفته بود که از لذت بز رگ شدن 
بچه‌ها غافل شده بودم و مدام بهانه می گرفتم. همیشه 
خودم را در آن خانه‌ی رؤیابی تصور می کردم: در 
حالی که تیم نشسته و فوتبال تماشامی کند. بچه‌ها 
در اتاق بازی خودشان با اسباب‌بازی‌های گرانقیمت 
سرگرم هستند ومن در آشپزخانه شام می‌پزم و 
برنامه دلخواهم راتماشامی‌کنم. 

از ازدواج باتیم پشیمان شده بودم. از اینکه 
خام حرف‌های او شده و قبول کرده بودم که زیر 
قولش بزند. سخت ناراحت بودم و خودم و تیم را 
تمی‌بخشیدم. بهانه گیری‌ها و بد خلقی‌های من پس 
از مدتی زنگ هشدار رابرای تیم به صدا در آورد. 
تیم عاشق من بود و بر آوردن خواسته‌های من, شاید 
تنها آرزوی زند گی اش بود. بنابراین تصمیم گرفت 
ساعت‌های بیشتری کار کند. آخر هفته‌های من و تیم 
به جست وجو برای یافتن خانه‌ای زیبا و خریدن ان 
می‌گذشت. از این بنگاه به بنگاه دیگر. یا از این آگهی 
به آگهی دیگر. 

ابرهای سیاه نامرادی 

پسرها به سن مدرسه رسیده و تقریباً از آب و 
گل د رآمده بودند ومن می‌توانستم مجدداً کار کنم. 
مدير آژانس مسکن با 
حرف‌هایش مرا محسور 
کرد و من دون هیچ 
فکر و مشورتی به 
همسرم اعلام کردم که 
یا پیش خرید این 
خانه. یا طلاق! 


به صورت پاره وقت مشغول کار شدم. شر کتی هم 
که تیم در ان کار می کرد. به سود اوری رسیده بود 
و حقوق و مزایای تیم ناگهان رشد چشمگیری کرد. 
خوشحال و سرمست بودم که به زودی خانه می خریم 
ومن به آرزویم می‌رسم. پس از سالها آماده بودم که 
رؤیایم رادر آغوش بکشم. کمی بعد یک خانه بز رگ و 
زیباراپیش خرید کردیم. رئیس شر کت سازنده‌خانه 
با حرفهایش مرامسحور کرد و وقتی از شر کت بیرون 
آمدیم, بدون هیچ فکر و مشورتی به تیم اعلام کردم 
که ی پیش خرید این خانه. یا هیچ... وبااینکه تیم اصلاً 
بااین کار موافق نبود و به رئیس آن شر کت ساختمان 
سازی مشکوک بود. قبول کرد قسط اول را بپردازیم و 
یک قدم به رژیاهای من نزدیک شویم. 

بخش زیادی از شبانه‌روز تیم به کار می گذشت 
و قسمت زیادی از در مدش فور ا یس‌انداز می شد. 
مدیریت خانه ورسید گی به بچه‌ها و پر داخت قبض‌ها 
وبقیه کارها را خودم به عهده گرفتم اما فراموش 
کرده‌بودم که روزی قرار بود من و تیم رژیاهایمان 
رابا هم بسازیم نه اینکه رسیدن به روّياهايم. مراروز 
به روز از تیم بیشتر و بیشتر دور کند. مدتی بود که 
تیم کم حرف ومنزوی شده بود. کمتر به خودش 
می‌رسید. حتی برای آرایشگاه رفتن و اصلاح روی 
و موی خودش یا برای مر تب‌تر لباس پوشیدن وقت 
چندانی نمی گذاشت. این تیم همان همسری نبود که 
می‌شناختم. باز هم تمام این تغییر رفتارها و عادت‌ها 
رابه پای مشغله زیاد گذاشتم و به خودم دلداری دادم 
که بعد از خرید خانه, همه چیز به خوبی و خوشی تمام 
می شود ومن, تیم و پسرهااز این حال وهوابیرون 
می آییم و دوباره دور هم جمع می‌شویم. اما کمی بعد 
میزان در آمد تیم کم شد و در نتیجه مقدار پولی که 
برای پس‌انداز به من می داد کمتر و کمتر شد. یک 
روز به شدت عصبانی شدم و تامی‌توانستم. سر تیم 
فریاد زدم. تیم که از دیدن من در آن حالت متعجب 
شده بود. فقط سکوت کرد. بعد لیوانی آب برایم آورد 
و مرابه آرامش دعوت کرد. سپس برایم توضیح داد 
که شر کت به خاطر یک معامله ضرر کرده و رو به 
ورشکستگی است و ممکن است تا مدت‌ها مجبور 
باشیم از پس‌اندازمان خرج کنیم. معنی حرف تیم 
این بود که دیگر از خرید خانه خبری نبود. ضمنا چند 
روز بعد فهمیدم مجبوریم از این خانه هم اسباب کشی 
کنیم و به یک خانه کوچکتر برویم چون از پس هزینه 
اجاره و پرداخت قبض‌ها و دیگر هزینه‌های احتمالی 
آن برنمی آمدیم. از طرفی رئیس شر کت ساختمان 
سازی هر روز به مبلغ تعیین شده قرارداد اضافه 
می کرد و هر بار برای این کار تعداد زیادی بهانه 
می اورد. پدرم هم که مثل تیم به | ینده‌این قراداد 
که بهانه‌های رئیس شر کت برای گرفتن پول بیشتر 
بی دلیل است و بهتر است تا دیر نشده قراداد رافسخ 
کنیم. اما من گوشهایم راروی این حرف‌ها بسته بودم 

لطفا ورق بزنید 
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ماجرای واقعی خارجی 
mh‏ 

بقیه از صفحه قبل 
وواقعیت رانمی‌پذیرفتم. 

یک روز تیم نیمه‌های روز سر اسیمه به خانه آمد 
وبهاتاقش رفت. با تعجب به طرف اتاقش رفتم اما 
هر جه در زدم. جوابی نشنیدم. خیلی نگران شده بودم. 
تصمیم گرفتم بیخیال تیم شوم تا خودش بیرون بیاید. 
هواروبه تاریکی می‌رفت که تیم از اتاقش بیرون 
آمد. سیگار در دست داشت. این اولین باری بود 
که می دیدم سیگار می کشد. بدون هیچ حرفی به 
آشپز خانه رفت. دنبالش رفتم و با اصرار از او خواستم 
بگوید چه اتفاقی افتاده. سرانجام لب باز کرد. از آنچه 
که می تر سیدم, به سرم آمده بود. شر کت تیم اعلام 
ورشکستگی کر ده بود و همه کار کنانش بیکار شده 
به خودم می گفتم چطور می توانیم از پس هزینه‌های 
بالای زندگی. خرج مدرسه پسرها و از همه مهم‌تر. 
پرداخت باقی اقساط خانه بربیاییم؟ همان جاروی 
صندلی ولو شدم واضطر اب نگاه تیم را ندیدم. وقتی به 
خودم آمدم. تیم از خانه بیرون رفته بود. 


یک کلاه گشاد 


مدتی گذشت. مجبور شدیم با رئیس شر کت 
تماس بگیریم و پیش خرید خانه رامنتفی اعلام کنیم. 
کسی به تماس ما پاسخ نداد. فکر کردم شاید منشی 
به دلیل خاصی پشت میزش نیست. حتی یک لحظه 
به خودم نگفتم یک جای کار لننگ می‌زند یاممکن 
است مشکلی درمیان باشد. این اتفاق در چند روز 
آینده هم تکرار شد اما باز هم زنگ خطر برای من 
به صدا درنیامد. موضوع رابا تیم درمیان گذاشتم 
ولی او آنقدر در گیر حال خراب خودش بود که هیچ 
آهمیتی به حرفم نداد. به توصیه پدرم. همراه او به 
شر کت رفتم تا مستقیماً بارئیس شر کت حرف بزنم 
وقرارداد را کنسل کنم. به شر کت رسیدیم و مثل 
چند باری که به آنجا رفته بودیم, زنگ زدم. اما باز 
هم کسی جواب نداد. بعد از پرس و جو متوجه شدم 
که رئیس شر کت سر ماو چند نفر دیگر کلاه گذاشته 
و نه از خانه‌ها خبری است نه از پول‌های ما. شو که 
شده بودم و نمی‌توانستم آنچه را که می‌شنیدم باور 
کنم. پدرم که حال خرابم رادید دستم را گرفت و 
مرابه ماشین رساند. نمی‌دانستم چطور باید موضوع 
رابه تیم بگویم. با خودم می گفتم اگر تیم کمی بیشتر 
تلاش کر ده بود و ما از همان روز اول زند گی مشتر ک 
صاحب خانه می‌شسدیم.الان بااین مشکلات دست و 
پنجه نرم نمی کر دیم و از مهمانی دادن به دوستانمان 
وبزرگ شدن بچه‌ها لذت می‌بر دیم. 

به خانه بر گشتم وبدون هیچ زمینه سازی» موضوع 
رابه تیم گفتم. تیم حرفی نزد. آهی کشید و پا کشان به 
اتاق خواب رفت. آنقدراز تیم و کارهاوبی‌فکری‌هایش 


و 
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خشمگین بودم که حتی یک لحظه هم به خودم نگفتم 
چراحالت تیم غیرعادی است و کشان کشان راه 
می‌رود. به بچه‌ها گفتم مشکلی پیش امده‌و اصلاً 
حوصله ندارم با آ نها حرف بزنم و یابرایشان شام بپزم. 
از یس ها خواستم به اتاقشان بر وند و تنهایم بگذارند. 
ان شب بعد از فکر و خیال زياد بالاخره تصمیم خودم 
را گرفتم. دیگر نمی‌توانستم با سختی‌های زند گی کنار 
بیایم. به خودم می گفتم مگر من از دوستانم چه چیزی 
کم دارم که نتوانم خوشبخت و آسوده زند گی کنم؟ 
این فکر مثل خوره وجودم رامی‌خورد که اگر تیم 
می‌توانست مرابه رویاها و آرزوهايم برساند. تا حالا 
موفق شده بود و من الان خانه دلخواهم راداشتم و 
به جای این همه ناراحتی و اعصاب خراب. مهمانی 
برگزار می کردم و می گفتم و می‌خندیدم. بالاخره 
تصمیم خودم را گرفتم. من می‌خواستم از تیم جدا 
شوم و راهم رااز اوجدا کنم. آری, تصمیمم را گرفتم و 
همان جاء روی مبل به خواب رفتم. 


بی تو خانه نمی‌خواهم 
پریدم. خواب بدی دیده بودم و در حالی بیدار شدم 
که تمام صورتم از عرق خیس شده بود. به یاد تیم 
افتادم. شتابان به اتاق خواب رفتم و بدون در زدن. 
آن را گشودم. نفس راحتی کشیدم. تیم هنوز خواب 
نگذاشته بودم که باز هم نگرانی غریبی به جانم چنگ 
زد. به طرف تیم بر گشتم و او راصدازدم. اما تیم 
جواب نداد. آهسته به سمتش رفتم و او را تکان دادم. 
باز هم جواب نداد. اشک‌هايم جاری شد. خدای من! 
تیم هیچ حر کتی نداشت. نبضش را گرفتم. کند می زد. 
مغزم به من فرمان داد که هر چه سریعتر با اورژانس 
تماس بگیرم. به اورژانس زنگ زدم و با گریه ماجرارا 
شرح دادم و تا آمدن آنهاء بالای سر تیم ماندم واز خدا 
باز گرداند. آمدن گر وه امداد برای من به اندازه چند 
ساعت طول کشید. در آن تانیه‌های دلهرهآور و سیاه. 

در بیمارستان متوجه شدم تیم به دلیل فشارهای 
عصبی سکته کرده و به کمارفته. پزشکان بعد از 
معاینه‌های دقیق وانجام آزمایش‌هاو بر رسی عکس‌ها 
اعلام کر دند نمی توانند به طور قطعی اظهار نظر کنند 
وبه من اطمینان بدهند که تیم از کما بیرون می آید 
امکان وجود دارد که تا اخر عمر فلج باشد. 

نمی‌توانستم این راباور کنم. تیم عزیز من به کما 
رفته بود و معلوم نبود فردا همزمان باطلوع خور شید. 
در این دنیا باشد يا نه. من مقصر بودم و نمی‌توانستم 
خودم راببخشم. اگر برای تیم اتفاق بدی می‌افتاد. 
چطور می‌توانستم به زند گی ادامه بدهم؟ اطمینان 
داشتم زند گی بدون تیم برای من و پسر ها غیرممکن 


روزها به هفته‌ها رسید و تیم از کما بیرون نیامد. 


باخداعهد کرده‌بودم تازمانی که تیم رابه من 
برنگرداند. حتی به خانه هم نروم. تمام روز و شب 
پشت در اتاق می‌مان دم. تیم ممنوع الملاقات بود 
ولی حس می کردم از فاصله چند متری و از پشت 
شیشه صدایم رامی‌شنود. ملتمسانه از او می‌خواستم 
به زند گی بر گردد. مدام خاطرات خوش روزهای اول 
آشنایی و سالهای اول ازدواجمان را برایش تعریف 
می کردم وبے او می گفتم بچه‌هادر خانه منتظرند 
ومن»بدون‌اوبه خانه نمی‌روم. دوماهو نیم بعد. 
از زور خستگی و بی‌خوابی کنار اتاق مراقبت‌های 
ویژه‌روی صندلی خوابم برد. نمی دانم چند ساعت 
خوابیده بودم که با تکان‌های دست یکی از پرستارها 
که زن میانسال و مهربانی بود بیدار شدم. باوحشت 
از خواب پریدم. خدایا چه اتفاقی افتاده بود؟ نفس م 
بند آمده‌بود. پرستار که حال خرابم رادید فورا 
گفت نگران نباش! تیم از کما بیرون آمده. خداراشکر 
کردم و به طرف تیم دویدم. اصلاً برایم مهم نبود که 
سال‌های پیش روی زندگی من و تیم در چه شرایطی 
می‌گذشت. اهمیتی داشت که اگر تیم تمام عمر فلج 
می‌شد زیر امن از اومراقبت خواهم کرد در حالی که 
اشک چشم‌هایم را خیس کرده بود. دست‌های تیم را 
دردست گرفتم وغرق بوسه کردم. وقتی به خودم 
آمدم. متوجه شدم تیم هم دست من را گرفته. پس او 
فلج نشده بود. پزشک تیم که برای معاینه او آمده‌بود. 
گفت بدون شک باز گشت از کما و فلج نشدن تیم. فقط 
کار معجزه‌ی عشق بوده و بس. 

چند روز بعد تیم به بخش عادی منتقل شد و 
یکی دو هفته بعد از بیمارستان ترخیص شد. از 
خوشحالی روی پاهایم بند نبودم. قبل از مرخصی تیم 
ازس ارستات اتان کوچکی بیدا کردم و کارهایش 
را انجام دادم. زندگی در این خانه مشکلات زیادی 
داشت اما تیم می توانست بدون دغدغه مالی مدتی 
استراحت کند.من کاملا مراقب بودم که هیچ استرس 
وفشاری تیم رااذیت نکند. خوشےختانه مراحل 
بھبود تیم به سرعت پیش رفت واو کمی بعد توانست 
برای خودش شغلی دست وپاکند وش ر کت کوچک 
خودش راداشته باشد. 

حالامادر خانه‌ای کوچک ودلگیر هستیم. شاید 
روزهای اول عادت کردن به این فضای کوچک خیلی 
هم آسان نبود اما خیلی زود خدا کمک کرد و همگی 
ما با خانه جدید خو گرفتیم. حالا خوشحالم که اگرچه 
خان ه ما کوچک است ووقتی که می‌خواهم از اتاق 
نشیمن به آشپز خانه بروم: بارها به در و دیوار و مبل‌ها 
برخورد می‌کنم. اما تیم صحیح و سالم کنار من است 
و پسرها از دیدن پدرشان و بازی کردن با او لذت 
می‌برند. خوشحالم که اگرچه خانهام کوچک است. 
انقدر شادی و محبت لابه‌لای در و دیوار کهنه و 
قدیمی آن جاری است که مارابه بودن در کنارهم 
ترغیب می کند. خدا را شکر می کنم که به من فرصت 
باز گشت داد واجازه داد قبل از اینکه اشتباهاتم سنگین 
شوند. معجزه را با چشم‌هایم ببینم و باور کنم. 


رازسلامتی 


سک ده 


خوراکی‌های دوست کید 


عادت‌های غذایی نادرست در طولانی مدت مشکلات جدی برای سلامتیایجاد می کنند. کبد. یکی از مهمتر ین اندام‌های بدن است که تحت تا ثیر همین 
عادت‌ها قرار دارد.بر ای آشنایی با بهترین خوراکی‌هایی که می‌توانند تاثیر محافظتی برای کبد داشته باشند. این مطلب را بخوانید . 


لیم و :لیم ویکی از بهترین میوه‌ها برای کبد است:زی رامنبع 
طبیعی ویتامین ")است که‌این‌ماده‌عالی می‌تواند به کبد برای 
۵ .سم بدن کمک کند. این غاصیت همچنین عامل 
9 بهبود روند هضم غذاست. 

زرد چوبه :برای افزودن زردچوبه به همه غذاها تر دید نداشته 
باشید. حتی اگر مایلید. می توانید دمنوش آن راهمراه‌با کمی عسل 
میل کنید.این ادویه برای هضم چربی ها عالی است وتر شح صفرارا 
تحریک می کند. افزون بر این برای کمک به سم زدایی کیسه صفرا 
نیز که مانند کبد اندامی مهم است. مؤثر خواهد بود. 

گردو:یکی از تأثیرات گر دو بر سلامتی, مقدار بالای امگا ۲و 
گلوتاسیون موجود در آن است.اين دوتر کیب ضر وری برای بدن» 
به کبد برای سم زدایی و پا کسازی بدن کمک می‌کند . 

گریپ فروت:اگر عادت دارید که هر روز صبح یک لیوان آب 
گریپ فروت بنوشید. می توانید مطمئن باشید که بدن پا کسازی 
می‌ شود وبه تقویت کبد کمک می کند.در واقع.اين میوه‌مقدار 
بالایی ویتامین )و آنتی اکسیدان دارد. 

آوو کادو:مصرف روزانه نصف آوو کادو عادت غذای بسیار 
سالمی است وبرای کبد بسیار مفید خواهد بود. این ماده به کبد 
کمک می کند تااز شرهمه‌موادمضری که به آنه انیاز ندارد. 
راحت شود. 

سبزی‌های چلیپایی: کلم بر و کلی. کلم بر وکسل و گل کلم 
کی | جزو گروه‌سبزی‌های‌چلیپایی‌هستند. این سبزی‌هامنبع غنی 

گا از ویتامینها,پروتئینه او تر کیبات ار گانیکی هستند که هضم را 
تسریع و کب د راتقویت می کند. پس بی تر دید مصرف آنه ارادوبار در هفته در 
برنامه غذایی بگنجانید. 


سبزی‌ها برای چه کسانی ضرر دارند؟ 


سیر:خوردن یک حبه سیر تازه‌همراه‌بایک لیوان آب در صبح 
راهکاری ساده‌است که به شا با ۳ 
سیر به کبد کمک می کند تا آنزیمهایی رابرای دفع تر کیبات سمی 
سن و مواد سنگین فعال کند.افزون بر این, آلیسین و سلنیوم موجود در 
سیر به عملکرد مطلوب کبد برای پاکسازی و سنتز آنزیمها کمک می‌کند . 

چای سیز:چای سبزسرشاراز انى ۷۸۸۱۸۸۱ 
می‌توانند به کبد کمک کنند تا اصلی‌ترین وظایف خود را به خوبی 
انجام دھد.اگر روزانه چای سبز می نوشید می توانید مطمئن باشید 
که‌نیاز بدن به کاتچین راتامین کر ده‌اید کەاین ماده‌بسیارسالم 
٣٠٣‏ م کا 

MR 7‏ روغن‌های گیاهی مفید:امروزهانواع مختلف روغنها در بازاروجود 

دارد که بعضی از آنهامی‌توانند به سلامت کید کمک ۳٣۷٠‏ 

ا رگانیک در اولین فشار سرد مانند روغن زیتون, روغن شاهدانه و 
روغنهای گرفته شده از انواع دانها, بهترین روغنها هستند .توصیه 
می‌شود.انواع این روغنھامصرف شود؛زیر اچر بی‌های بسیار سالمی رابه کبدمی رسانند 
تابه کید برای دفع مواد سمی بدن کمک کنند و مائع تجمع زیاد این مواد و 1 ۱۳۰ 
توجه داشت نباید در مصر ف این روغنها نیز زیاده‌روی کر د. توصیه می‌شود هنگام مصر ف 
یک قاشق روغن زیتون دوقطره آب لیمو ترش تازه نیز افزوده شود.اين توصیه پزشکی 
برای مراقبت از سلامت کید است که راید هفت رو رای ۰۰۰ ۰ ۳ 


سیب : :هیچ میان وعده‌ای بهتر و سالم‌تر از سیب نیست تا هنگام 
گرسنگی جزیی میل شود. بر ای بهره مندی از تمام خواص این میوه 
بی نظیر بهتر است با پوست میل شود؛ زیر پوست سیب دارای مقدار 
زیادی پکتین است که ماده‌ای ضر وری برای سلامتی محسوب 
می شود. این ماده همچنین برای کبد نیز بسیار عالی است: زیر ابه دفع و تصفیه مواد سمی 
کمک می کند. همچنین به هضم کمک می کند و از قلب نیز محافظت خواهد کرد. 


[ تشدید کننده کک ومکھا | 


درست‌است که استفاده‌از رژیم غذایی مبتنی بر سبزیجات, ریسک سرطان راپایین 
می آورڈوازسلامت قلب تحافظت می کند اما ریاد هرو درعور دوع ارس جات 
خاص, می تواند خطرناک باه 688028798 پگاتتناری شای خاصی داشته باشید۔مادہ 
ناشناخته‌ای در گوجه‌فر نگی و محصولات ساخته شده‌از گوجه‌فرنگی وجود دارد که باعث 
رفلکس اسید معده‌می‌شود.برای‌همین کسانی که ناراحتی‌های گوارشی دارند. باید 
استفاده از گوجه‌فرنگی رابه ۲یا ۳ بار در هفته محدود کنند. بعد می بینند که چقدر وضعیت 
بهتری‌پیدامی‌کنند برای کسانی که دار وهای رقیق کنندهخون مصر ف می کنند. خیلی مهم 
E‏ ان وا ار وشوو وتابت بما لاف رایش 
ناگهانی این ویتامین.اثر گذاری دار وهای ر قیق کننده خون را کم می کند.برای همین 
مهم است که مصرف سبزیجات راچگونه و باچه سبزیجاتی تنظیم کنید.اگر به خوردن 
سبزیجاتی که ویتامین زیادی دارند. مثل کلم. چفندر اسفناج و شلغم علاقه دارید, باید 
دونکتەرارعایت کنید: هم از این سبزیجات کم بخورید وهم این که‌همیشه در ساعت 
مشخصی از روز از آزها بخورید .یک‌پنجم کسانی که سنگ کلیه آن‌ها بر اثر اگزالات 
کلسیم ایجاد می شود. ما0 یی گزالات در ادرا شا اند پس اگر سابقه سنگ کلیه 
در خانواده‌تان دارید. سبزیجات سر شار از اگزالات مثل اسفناج, چغندر وسبزی خوردن را 
محدود کنید. آن‌هایی که قصد دارند وزنشان را کم کنند. نباید بادمجان سر خ شده بخور ند. 
بادمجان سرخ شده.,حجم زیادی چربی مضر دارد.حتی ۴برابر سیب زمینی سرخ شدهاپس 
بھترین راه مصرف بادمجان. کباب یا گریل کردن یا پختن آن است. 


#۶ فتاب لک‌های کک ومک راتیر هتر می کند و موجب تشد ید ان 
میشود . 
٭ کک و مک لکه‌های کوچک قهوه‌ای رنگ است که از سن پنج سالگی 
بر روی پوست فرد ظاهر شده و در سن بلوغ بیشتر می شودو مهم ترین 
علت ان ژنتیک است. 
٭ کک ومک در تیپ‌های پوستی یک و دو شایع تراست وافراد سفید 
پوست بیش از دیگران در معرض این لک ها قرار دار ند. در برخی موارد 
لک‌های کک و مک در مخاط دھان: پشت دست و... ظاهر می‌شود . 
#استفاده از ضد آفتاب و کلاہ آفتابی ضروریست و توصیه می شود 
ازضد آفتاب تأبیدشضدہەوزارت بهداشت و گ8 ب الای ۰ ۲درصد 
استفاده شود. 
##به علت جنبه ژنتیکی کک ومک.درمان آن به صورت تدریجی است 
وافرادی که لیزر درمانی می کنند نیز باید هر شش ماه یکبار مجددا 
عمل لیزر درمانی را انجام دهند. 
٭نقش تغذیه در ایجاد و یا تشدید کک و مک بی‌تاثیر است 


#با اجتناب از تابش مستقیم آفتاب بر روی پوست می توان از تشد ید 


آن جلو گیری کرد. 


دکتر اکرم انصار -متخصص بیماری‌های پوست و مو در همدان 


ہچ 


۸ھ ۹ لمات 


ھچ ۱ 


نی ذست که روزی ار ی فشود 


ڈول ودن 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 
حه دوره‌دهم 
زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 
"عصیان پنهان" نوشته نویسندہ خوش قریحه 
و باتجربه, داستانی است که حول محور معنایی 
ماد گاری و گریز, در نوعی ابه ام ب رآمده از 
دوگانگی واقعیت و توهم. شکل گرفته است. این 
داستان هم مثل دیگر آثار "مریم ورپشتی تأویل 
پذیراست و تفکر برانگیز که باساختاری متناسب 
با درونمایه آن عرضه می‌شود. 


مریم ورپشتی -تهران 


چیزی به ظهر نمان ده بود اما همچنان درون 
آشسپزخانه دور خود می‌چرخیدم. روزهای جمعه 
وتعطیل بیشتر از هر روز کار دارم. زور زدم تاپیچ چرخ 
گوشت را باز کنم. مچ دستانم قدرت لازم را نداشت. 
و نیمه تاریک مانند درون آشفته‌ام شلوغ ودرهم 
وبرهم بود وهیچ چیزسے جایش نبود.برای لحظه‌ای 
پرده هندی آويخته در آشپزخانه با آن گیره‌ای که از 
کمر به یک سو مهار شده, خفاش غول پیکری راروی 
دیوارترسیم کرده. خفاش همیشه آنجاست گاهی با 
وحشت به آن چشم می‌دوزم.وقتی به مشکلات ریز 
ودرشت فکرمی کنم. گویی جایی درون کابینتهای 
ند وتاریک مانده‌ام وراهی به بیرون ندارم. 


ازصبح زود درحال راه رفتن بودم.سرپا که 
می‌ایستادم پاهایم به زق زق می افتاد اما همچنان 
جمع و جور کردن ریخت و پاشهاخبر از یک روز 
پر کار می‌داد.فکرم را پیامکی مشکوک مشغول 
کرده بود وهرچه تلاش می کردم قادر نبودم آن را 
فراموش کنم. دائم درذهنم مرورش می کردم. بااین 
همه مشکلات ریزودرشت این دیگر قوز بالا قوز بود. 
چقدر دوست داشتم یک روز در هفته رااستراحت 
می کردم و لحظه‌ای با آرامش خیال به آنچه علاقه 
داشتم می‌پرداختم. حالا انجام کار به کناربای کاش 
فکرراحت وآرامش خیال داشتم. آن پیامک آرامش 
راازمن گرفته بود.همسرم از راہ رسید. صد ایش در 
خانه پیچید. توجهی به اینکه بقیه خوابند نداشت. 
پرده هندی را کنارزد و انگار ازمیان جیر جیر خفاش 
کمی بلندترازمعمول پرسید: نان خریدی؟ 

سرحال وبانشاط, در لباس گرمکن ازورزش 
صبحگاهی برمی گشت.حوله روی دوش سوت زنان 
به سمت حمام رفت.بر خاستم تازیر کتری راروشن 
هەە05٦‏ 99 ۰ 
با ان رشد سریعشان ازشیشے بیرون زده وبا حلقه 
زدن به دور گردنم خفەام می کند.بایک دست پیچ 
وبا دست دیگر گردن چرخ گوشت را گرفتم و با 
تمام قدرت وخلاف جهت پیچاندم.انگار دستمالی 
راجنان بچلانی که قطره‌های آب دران نماند. 
بااین کارهمه محرومیت و انز جارم را باهمه زوری 


سس 


که داشتم یک جاروی آن گذاشتم. پیچ چرب ولیز 
چرخید و ذرات سرخ گوشت برسطح میز پر تاب 
شد وچند نقطه از سفره سفید رالک کرد و ردسرخی 
۵ ا 
معمولی باشم ومثل بقیه عادی رفتار کنم.چند بار با 
خود گفتم بی‌خیال همه چیز به خرید می روم و نگاهی 
بے ویترینهای رنگارنگ می اندازم, یا به دیدار یک 
دوست بیمار می‌روم.اما عجیب این که علی رغم 
تلاشم برای گریز از خود با شدت بیشتری مثل 
یک فنرارتجاعی به سمت متن پیامک یک غریبه 
بازمی گشتم. دلم با خواندن دوباره آن با شوق و اندوه 
۳ کک کے رها رن 
می‌دید م. با صدایی از درون پذیرایی به خود آمدم: 

565 5ار 
چی داریم؟ 

ناهار؟ راستی چی بخوریم؟ با این سوال دلم هری 
فروریخت.بانگاهی به دور وبر چشمم به تل گوشتهای 
چرخ کرده افتاد.فکر کردم اگر این چرخ گوشت راہ 
بیاید و بقیه گوشتهارا چرخ کند کتلت درست می کنم. 
غصه‌ام گرفت.با یک تخمین سرانگشتی ازسر تجر به 
فهمیدم که تا دور و بر ساعت دو مشغول خواهم بود. 
بعد از آن هم درحالی که نای نفس کشیدن ندارم با 
بدنی کوفته وچشمانی نیمه باز تنه ا به دنبال بالش 
خواهم گشت. با دلخوری برخاستم.دستمالی را که 
باان دستانم را خشک می کردم.معترضانه روی میز 
کوبیدم. سعی کردم خوش رو باشم و صورت خسته 
وعبوسم به لبخندی مزین باشد. اما سعی‌ام بی مورد 
بود وهرچه می کردم خنده بی روح ودروغینم همچون 
یخ در مقابل تیغ آفتاب محو می‌شد. صورتی گرفته 
ودرهم.زیر گره پراخم ابروان؛همراه با خنده؟! چه 
خنده مضحکی از نقش بازی کر دن متنفر بودم و در آن 
بسیار ناشی. آرام وصبور و متفکر آنه وارد پذیرایی 
شدم و روبرویش ایستادم و با جمله‌ای که نهایت 
مهربانی ودلسوزی رانشان می داد پرسیدم: 

-مگر صبحانه نمی‌خوری؟! 

بالای پذیرایی روی مبل نشسته بود.روزنامه 


1 
اخلاعات کل ارو ۳٦٣٣‏ 


ورزشی را ورق زد. کف پایم روی فرش خیس 
شد.بازهم بدون این که خود رادر رختکن خشک کند 
وارد اتاق شده بود. با اھی ازاعماق وجود چشمم را به 
سقف دوختم. کت حوله‌ای چسبیده به تنش بود. روی 
موهای فرفری سینه‌اش که از یقه باز کت بیرون زده 
بود.قطرات شبنم مانند با آن در خشند گی اش دلزده‌ام 
کرد.بادیدنم روزنامه را تا کرد و کناری گذاشت. 
ازدرون جامیوه‌ای سیبی درشت برداشت وتند تند 
آن را پوست گرفت.با عصبانیت به او چشم دوختم: 
آخر زیبایی و جمال! مخصوصا که تازه اززیر دوش 
ےت داغ در آمده بود.چشم وابروی مشکی ونمدارش 
می درخشید. گفت: بیا سیب بخور... 

و سیب را گاز زد.حتما شیرین وآبداربود.از این 
فکر حالت تهوع آزارم داد. گفت: فردا باید یکسر 
"0 دواندکاش از 
خیر وام بگذریم..چه قدر مرخصی بگیرم؟! 


تاریخ تولد.شماره شناسنامه,عددپی,عدد 
9:7 9 ۰۰۰۰ 
وتعداد گلبولهای سغید یک انسان:ھمه وهمه 
راازبرهستم.اما رقمی که اخیرا در ذهنم حکاکی شده 
همچو نقشی برسنگ است که نمی‌توانم فراموشش 
کنم ودائم درسرم می چر خد. ص - ۱۳.اين قسمتی از 
ار لاس ما مرگ مدلا ہے امت 
که هرجا می‌روم تعقیبم می کند. چه دورچه نزدیک. 
همین که از خانه خارج می‌شوم همچو شبحی آهسته 
به دنبالم راه‌می‌افتد.ازوقتی متوجه این موضوع شده‌ام 
وارد کوچه و خیابان که می‌شوم.هر اسان و مشکوک 
به دور و بر نگاه می کنم. به ردیف ماشینهای پار ک 
شده کنار خیابان چشم می‌دوزم. چیزی در ذهنم 
می کوبد که همین دوروبر‌هاست. تشسخیص دادن 
راننده خودرویی که از روبرو می آید مشکل است. 
مخصوصادر شب.فورا به پلا ک زیر سپر خیره می شوم 
که ازمیان دوشاخه نورموازی کور کننده می درخشد. 
دورقم ازسمت چپ کافی است تا بشناسمش. انگار 
زنبور در لباسم افتاده باشد قدمهارا تند کرده باشک 


وتردید به اطراف نگاه‌می کنم. آن دم که ازهراس 
ودلهره جان برلب نفس نفس می‌زنم وبرای بر گشتن 
لحظه شماری می کنم با شنیدن بوق ازجا می پرم. 
بااین که هر ماشین بوق مختص به خودرادارد دلم 
با صدای همه بوق‌ها هری می‌ریزدوتالحظاتی قلبم 
درحجد انفجار انگار به سینه‌ام می کوبد. می‌دانم که 
این بی‌قراری آخر کار دستم می‌دهد چون گاهی تا 
مرزسکته می رساندم.درخانه این احساس به سراغم 
می آید که همه آنها خیالی بیش نیست. اما همین که 
پااز خانه بیرون می گذارم بازهمان کابوسها وتوهمات 
آزارم می‌دهد.چه طور می‌تواند توهم باشد. وقتی 
باره ادیده‌ام گوشهای از یک سپر وچراغ در پس 
کوچه‌ای عقب می کشد تا از نظر پنهان شود. گاهی 
با سرعت می گذرد. جلوتر می‌ایستد و دنده عقب 
برمی گردد تاطعمه رااز دست ندهد. با نفس حبس 
کرده سعی دارم پلاک رابخوانم و به دنبال یک جیغ 
خیالی در سرم خود راعقب می کشم غرشی می‌شنوم. 
با یک فاصله چند میلی متری از کن‌ارم می گذرد و 
تیر گی سفید محوی ازخود به جا می گذارد.این طور 
لبه پر تگاه ماندن ودر بلاتکلیفی دست وپا زدن سخت 
82 ار ره 
کنم. به جای این همه ترس بد ترازمر گ باید یک بار 
برای همیشه خطر را به جان خریده با او روبرو شوم. 


از فروشگاه خارج شدم. پار ک کج ومعوج 
توجهم را جلب کرد. ماشین روشن بود. فورا نگاهم 
تاروی پلاکش پایین خزید.پلاک لرزید و تار شد 
و پیش آمد. باقدمهای لرزانم جلوتررفتم ودقت 
کردم. حرف (ص).خودنمایی کرد. آنگاه یک خط 
تیرہ وپشت بند آن عددهای سے ویک رخ نمود. 
شاید آن لحظه دیدن عزرائیل این همه به و حشتم 
نمی‌انداخت که با دیدن این رقم هراسان شدم. کیسه 
پلاستیکی وسایل ازدستم افتاد نفسم بالا نمی آمد. 
قدرت از زانوانم رفت.با این حال چیزی در ذهنم 
تلنگری زد.انگار دریچه‌ای گشوده شد تابه خاطر 
بیاورم چیزی مهم تروتصمیمی آنی را پس زدن 
احوالی نابهنگام و میدان ندادن به آن همه اضطراب 
ودلهره وخلاص کردن گریبان و پا گذاشتن درراهی 
مبهم.یکبار برای هميشه. 

ناگهان نیروی عظیمی دروجودم بر آنم داشت تا 
قدم مانده بود که به او برسم اما از جا کنده شد. 
سریعتر به سمتش دویدم ماشین گاز داد و رفت. 
تمام وجودم از یک درد خیالی که در سرم پیچید 
تیر کشید.سرعتش چنان زیاد بود که جیغ لاستیکها 
درتماس با آسفالت به همراه گر دوغبار ہر خاست. 
مغموم و ناامید عقب نشستم. تنها یک آن چهره 
یک چهره مر دانه فر ورفته در صندلی بود عینک نزده 
نفری متعجب. صدایم می زدند و به کیسه پلاستیکی 


داغان شده‌ام اشاره کر 


درمیان مجلس نا گهان صدایی زنانه همه را 
میخک وب کرد.زن در میدان دوری زد و رو به حضار 
چنان غراوخشمناک با صدای گیراو آميخته به بغض 
خواند: دردعشقی کشیده‌ام که میرس.. 

پولکهای سبز ویکرنگ سربند وشال کمروپیش 
سینه لباس سنتی‌اش زیرهالوژنهای سالن درخشش 
چشمگیری داشت. طوری که انگار با اوج صدا روشن 
و پرنور وبه دنبال فرو کش کردن آوایش خاموش 
می‌شد.زن با حر کات نمایشی دستها را گشود وسالن 
را دور زد وبا چرخشی خودرا به این سمت رساند 
دامن پرچینش تاب برداشت وپف کرد.جایگاه پر 
بود ازجمعیت. چهره‌هایی که زیر نورهای سالن 
درحال وهوایی عرفانی غرق بودند.دف فضا را لرزاند 
وسوزو نوای سنتوربراین احوال دامن زد.حضار 
سعی می کردند آرام نفس بکش ند وچشم از صحنه 
نے رف ادا هی زاین تسایس ماش ای را 
از دست بدهند. معنای اشعاررا با تمام وجود وعمق 
جانم حس می کردم. با شنیدن این مصرع "رنجهایی 
کشیده‌ام که مپرس " آتش درونم به اوج رسید. زن 
۳٣‏ همراهب پولکها 
درخشید وهی هی‌ی ی‌ی..مرد دف زن تحسین همه 
رابرانگیخت. 


ازمیان ری زش آب برسطح ظرفشویی وتل 
ظرفهای نشسته که انگار تمامی نداشت. ناگهان 
صدایی اوج گرفت؛ بی‌اختیار با آن زمزمه کردم: 

-دل می‌رود زدستم صاحب دلان خدا را 

دراین موقع صدای دیگری برخاست که باعث 
شد زمزمه‌ای که می‌شنیدم فرو کش کند ومصرع 
بعد را که "دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا " 
بود نشنوم. ندایی که ابتدا آهسته بود و کم کم اوج 
گرفت وواضح تر به گوش رسید تاجایی که دیگر 
چیزی نمی شنیدم: 

- ''دست بردار؛ تویک زن معمولی هستی؛ عامی... 
یک زن خانه دار.. تو خودت هستی» نه چیزی بیشتر.. 
زودباش ظرفهارو بشور وقت گذشت.." 

خير هبه درز قهوه‌ای وتیره کاشی‌ها خاموش ماندم. 
درحالی که تالحظاتی قبل با مرور خاطرات خوشم 
پرگرفتن و بال زدنی سبک و بی‌پروا را در آسمان آبی 
تجربه می کردم.ناگهان همه چیز تغییر کرد ندااز 
گوشه دیگرذهنم بود خیلی راحت بالهایم را گرفت و 
بر زمینم زد. تمام نیرویم به تحلیل رفت احساس عجز 
وحقارت مرا در خود مچاله کرد وضعف وخستگی 
وجودم را انباشت.با این اوصاف خودرا گول می‌زدم. 
چه قدر مراقب بودم اشک از دید گانم سرازیر نشود. 
ان طور که حافظ اعتراف کردہ بود: 

''کشتی شکستگانیم ای باد شر طه برخیز... 

وجای دیگر: 

"سوز دل بین که زبس آتش اشسکم دل شمع / 
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت " 


۸ھ داع۹ الاعات مت لی 


-باردیگر صدا آمد: اگر متوجه غیبتت می‌شد. 
می پرسید کجا بودی. چه می‌خواستی بگویی؟ 

سپس خنده بلند و هیستریکی از همان قسمت 
مغزم برخاست که مو بر تنم راست کرد وادامه داد: 

-حتما توی رویش می‌خندیدی و می گفتی با یک 
پیامک رفتم آن سرشهر, به جلسه بزر گداشت حافظ. 

باخود گفتم: راست می گوید: چه جوابی داشتم 
بدهم؟ اگر می‌پرر سید انجاکجاست؟ انها کی 
هستند؟ وتو وسط آن همه مرد چه می کردی؟ 
چه می گفتم؟ چه داشتم بگویم؟ چسرا زمین دهان 
نمی گشود تایبلعدم.امان اززبانی که همیشه لالمانی 
گرفته و انگار قفلی سنگین بر آن زده شده! چه کنم که 
قادر نیستم بگویم: 

"من..من عاشق وشیفته حافظ و اشعارش هستم. 
قبلا تنھا تفالی می‌زدم اما مدتی است ابیاتش رااز 
برمی کنم از خواندن انها حظ وافری می برم و وقتی 
در عرش سیر می کنم.چه طور می‌توانستم در مراسم 
نکنم؟ این بود که ازدعوتی که توسط پیامک شد 
استقبال کر دم. ناگهان انگار کسی به کمکم شتافت و 
نوری در تاریکی درخشیدن گرفت.شنیدم که گفت: 

"حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج/فکر 
معقول بفرماء گل بیخار کجاست" 

چشمانم با شنیدن این بیت که انگار گوشه دیگر 
مغزم بود درخشید.درحالی که اصلا انتظارش را 
نداشتم اند کی نیروی به تحلیل رفته‌ام باز گشت. 
تصمیم می گیرم اینبارهم به ندای پیامک لبیک 
بگویم. اما یکبارہ صدای قبل برخاست. حالا چنان 
دور برداشته بود که نیش و کنایه و تمسخر: یکجادر 
لحنش احساس می شد: 

-حتمااین راهم بگو.بگو آنجازن و مرد دور هم 
درسالن نشستیم و شعر گوش دادیم..یادت نرود! 
بگوبا هم چای نوشیدیم..بعدهم به نوایی خوش دل 
سردم 

و ادامه داد: بشور..ظر فها رویشور...نان خریدی؟ 

جلسه با خواندن ابیاتی از حافظ شروع شد.زمان 
نمی گذشت. دلهره نمی گذاشت ارام بگیرم وحواسم 
چشم انتظار خیره به پنجره مانده بودم. چه زود هوا 
تاریک شدا!باران تند ودرشتی ازلحظاتی پیش باریدن 
گرفته بود. چراغهای مات و لر زان بیرون با رنگهای 
پخش شدہ روی شیشه» براضطرابم دامن می زد. صدا 
رادوبارہ می شنیدم: 

"قاصد منزل سلمی که سلامت بادش /می شود 
گر به سلامی دل ما شاد کند" 

چه قدر خوب است طرحی از او بنویسم. هنوز 
کاملا از ذهنم نگذشته بود که دیدم گوشه‌ای از سالن 
ایستاده.دفتر وقلمی دستش بود و با آوایی سر شار از 

بقیه در صفحه ۶۵ 


۔ تچ 


جمت ین کارھهااین است که در جوانی دانش باموزی و در بر ی ده کار دی 


09 در حممر 


بیشستر دانشمندان ہر این باورند که صدا هیچ گاه‌در طبیعت از بین نمی رودوبر ای ھمیشے در حافظەزمان 
باقی می ماند و چه بسا با پیشرفت فن آوری» بشر بتواند در آیندہاین صداها رااز فضاجمع آوری کردہ و ضبط 
کند.از آن جمله صدای مربوط به شسخصیت های سر شناسی که خیلی از ما مشتاق شنیدن آنها هستیم. مثلا 
صدای پیامبران صاحب کتاب. فلاسفه و نویسند گان نامدار ودیگران که قرن‌ها از در گذشت آنهاسپری 
می‌شود. در اینجااین پرسش مطرح می شود که آیاامکان دار د به وسیله هیپنوتیزم سخنان شخصی را که 
مرده است. از دهان شخص دیگری که تحت تاثیر خواب مغناطیسی قرار گرفته خارج ساخت؟ همان گونه 
که انتظار می رود پاسخ علم در بیشتر مواردمنفی است.ولی علم در باره‌ماجرای پاتریشاکورد سکوت 
اختیار می کند و پاسخی برای گفتن ندارد. بیایید به این ماجرای عجیب نگاهی بیندازیم: 


در بعدازظهر یک روز پاییزی, دوشیزه کورد" 
که منشی داد گاه بود و ۲۸ سال از عمرش می گذشت. 
از سر کار به خانه بازگشت. 

او در خان ه پدری‌اش واقع در ایندیانا پولیس " 
زند گی می کر د. همین که وارد خانه شد متوجه شد که 
برایش از قبل» بر نامه‌ای تدارک دیده‌شده. با دیدن 
دایی‌اش "ریچارد کوک" که در زمینه "هیپنوتیزم" 
مهارت داشت. دریافت که قضیه از چه قرار است. 
> چندی بود که پاتریش ا" از سردرد رنج می‌برد. و 
دایی‌اش که یک خوابگر "مشهور بود ادعا کرده 
بود که می‌تواند با فرو بردن "پاتریشا" به عالم خلسه. 
سردرد او رامداوا کند. او قبلا این تجربه راروی 
دیگران که حالتی مشابه این دختر جوان داشتند. 
پیاده کر ده و از فرایند کار بسیار خشنود بود. اما این 
بار با دفعات گذشته تفاوت داشت و نتیجه کار بسیار 
شگفت‌انگیز بود. 

آقای "کوک" خواهر زاده‌اش را روی مبل راحتی 
نشاند و دیری نپایید که "پاتریشا" به خواب عمیقی 
فرو رفت. نفس‌های آرامش به شماره افتاد. ضربان 
نب ض او کاهش یافت. ناگهان از میان لبانش, صدایی 
خارج شد که هیچ یک از حاضران قبلا آن رانشنیده 
بود. صدایی بود که ادعا می کرد متعلق به یک سر باز 
جوان در جنگ داخلی آمریکا بود. 

آقای "کوک " به آرامی پرسید: 

-تو کی هستی؟ آیا می توانی اسمت را بگویی؟ 

"پاتریشا" در همان حال که شق و رق روی مبل 
نشسته بود. پاسخ داد:اسم من "جين دانلدسن است. 
یک سرباز جوان عضو کنفدر اسیون هستم. 


حاضران از این سخنان شگفت زده شدند و 
مادرش, با نگرانی فریادی کشید و گفت: "وای خدا! 
دخترم دیوانه شده است. 

اماآقای "کوک باعلامت دست اوراوادار به 
سکوت کرد. همه منتظر بودند ببینند چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ 

آقای "کوک " به آرامی گفت: 

-سلام جین ". برایمان تعریف کن کجا هستی. 

این صدای مردانه که از دهان دوشیزه‌ای به نام 
"پاتریشا" خارج می‌شد. به آرامی گفت: 

-بعدازظهر یک روز تابستانی است... هوا خیلی 
گرم است...در مزرعه پدرم در نزدیکی "شریوپورت" 
واقع در ایالت لوئیزیانا سر گرم کار هستم.. 

خب بعد؟ 

-صدای یای اسب شنیده شد... یک ارابه بز رگ 
به درون مزرعه آمد... 

آقای "کوک " پرسید: داخل ارابه چه دیدی؟ 

آن صداپاسخ داد: داخل ارابه انباشته از جوانانی 
بود که می خواستند به شور شیان بپیوندند... یکی از 
آنها دوست صمیمی‌ام "پاپ" بود... من هم همراه 
انان رفتم. 

-خب, بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

-ماجنگیدیم... در جریان نخستین د رگیری - 
یعنی نبرد "شایلو"-دوست صمیمی‌ام "باب" به قتل 
رسید (جنگ‌های داخلی آمریکا که بین ایالات 
جنوبی و شمالی اتفاق افتاد -از سال ۱۸۶۱ میلادی. 
در زمان ریاست جمهوری "آبراهام لینکلن ‏ آغاز شد 
و مدت ۴سال به طول انجامید. ۱۱ ایالت جنوبی در 
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برابر دولت فدرال آمریکا که مخالف برده‌داری بود 
-سر به شورش نهادند و حکومت تجزیه طلبانه‌ای 
پە نام "تقد راسیون"نشتغکیل دادن اما سرانجام 
شکست را پذیرا شدند -نگارنده) 

کوک پرسید: 

-تو چطوری؟ آیا جان سالم به در بردی؟ 

لحظه‌ای سکوت بر قرار شد, سپس این صدا گفت: 
ذیوان وار خود رایه باپ رساقام: .اما پر افر اضایت 
گلوله‌ای, یک چشم خود رااز دست دادم! 

د کتر "کوک از این صدا پرسید: 

lî‏ چشم سیت دیدہ خود را مداوا کردی؟ 

او پاسخ داد: 

-هیچ پزشکی رابه خاطر نمی آورم... نه در "شایلو " 
ونه در هیچ کجای دیگر... تا آغاز نبرد "نشویل" که 
مدت زمانی بعد اتفاق افتاد. پزشکی ندیدم. 

-آیانبرد "نشویل "سخت‌تر از نبرد شایلو" 
بود؟ 

-بله آقا. در این نبرد. تعداد افراد بیشتر بود و 
تعداد کشته‌ها نیز بیشتر... اجساد آنها همه جادر 
شهر "نشویل "به چشم می‌خورد... 

دسر کرک "یہ تدر چ سوالات وف رانة 
جزئیات دوران کودکی این صدا که خود را جین 
دانلدسن می‌نامید. کشاند و از او درباره دوران 
کود کی و جوانی‌اش در مزرعه‌ای نزدیک "شریو 
پورت ؛ مردمی که می‌شناخت و همسایگانش سوال 
کرد و خواهش کرد که اگر می‌تواند. توضیحاتی 
درباره برخی از آنها بدهد. سپس درباره مغازه‌ای که 
خانواده‌اش از آنجا خریسد می کردند. بانک کوچکی 
که توسط آقای ''اماندز''ادارہ می شد. کلیسای آنجا و 
چیزهای دیگری که حتی اخیراوجود آنها تایید شده 
بود. پرسش‌هایی کرد. 

د کتر "کوک همه پاسخ‌های او رابادقت تمام 
روی نوار ضبط می کرد. پدر و مادر پاتریشا" با 
حیرت زیاد سر جایشان میخکوب شده و به این گفت 
و شنود غیرطبیعی گوش فرا می‌دادند. قدرت تکلم از 
اقا سل :وق 

دکتر "کوک" که از سخنان این سوژه جالب سر 
شوق آمده بود. با کنجکاوی پر سید: 
-می‌توانی بگویی که بر سر جین‌دانلدسن "چه 
آمد و چه سرنوشتی پیدا کرد؟ 

آن صدابه اختصار گفت: زمانی که در ارتش 
متفق یک درجه‌دار بودم» در نبرد "نشویل" کشته 

کشته شدی؟ چگونه؟ می توانی بیشتر توضیح 
دهی؟ 

اما سکوت برقرار شد. ظاهرا تمی‌خواست در این 
باره حرفی بزند. کوشش د کتر "کوک "برای آن که 
جزئیات مر گ او رااز زبانش بیرون بکشد بی‌نتیجه 
ماک واین صداهر بار از پاسخگویی طفره می‌رفت. 
تا آن که سسرانجام, طی یک آزمایسش نهایی, د کتر 
"کوک" این صدا را تشؤیق کرد تا درباره این موضوع 
صحبت کند. عاقبت لب به سخن گشود و گفت: 


-من, ''جین دانلدسن " که یک پسر ساده‌روستایی 
بودم. در ارتفاعات نزدیک نشویل عهده دار یک 
عراده توپ: متعلق به ارتش متفق شدم...و لذا این 
موضوع احساس غرور می کردم... 

لحظه‌ای سکوت کرد. سپس افزود: 

-موجودی گلوله‌های توپ ما تمام شده بود. دیگر 
گلوله‌ای برای شلیک نداشتیم... سلاح‌های "یانکی "ها 
در ار تفاعات مقابل ما مستقر شده بود. 

-منظورت توپ است؟ توپ‌های یانکی ها 
یعنی سربازان شمالی؟ 

آن صدا گفت:بله آقا!.... بدون اسلحه نمی‌توانستیم 
بجنگیم... یک عراده توپ. در انجا مستقر شده 
بود... می‌خواستم امتحان کنم ببینم می‌توانم به ان 
سلسله جبال بروم و آن توپ رابگیرم يا نه... زیراما 
گلوله‌ای نداشتیم که متقابلا شلیک کنیم.. آنها افراد 
مارامی کشتند و ما نمی‌توانستیم به آتش آنها پاسخ 
گوییم.. از کوه پایین دویدم.. قادر نبودم جلوی خود 
راببینم... از زمان نبرد "شایلو" که یک چشم خود را 
از دست داده بودم. دیگر قدرت دید کافی نداشتم. 
با تمام قوا در ان کوهستان می‌دویدم... 
ناگهان گلوله‌ای شلیک شد و به پهلوی 
من اصابت کرد... 

دکتر "کوک انگار که سرکرم‌شنیدن ا 
یک داستان مهیج رادیویی بود. با اشتیاق ۳ ۱ 
پرسید: 

-خب.بعد؟ وقتی مورد اصابت | 
گلوله‌ای قرار گرفتی, چه کردی؟ آيا قادر | 
به ادامه راہ بودی؟ 
ساکت شد) 

دکتر "کوک التماس کنان گفت: 

_خواهش می کنم ادامه بده. آیا کسی 
به تو کمک نکرد؟ 

آن صداپاسخ داد: کمکی از دست 
کسی ساخته نبود. در آنجا فقط تعدادی جنازه بود 
که بی حر کت روی زمین افتاده و به خواب ابدی فرو 
رفته بودند. 

-توچه کردی؟ آیا توانستی خود را نجات 
دهی؟ 

آن صدا گفت: کاری از دستم ساخته نبود... فقط 

9 و" 
"کوک " که در آن هوای سرد پاییزی عرق از سر 
ورویش جاری شده بود. گره کراواتش راشل کرد 
و گفت: لطفا ادامه بده! گفتی همان جا که تیر خورده 
بودی, در سراشیبی کوه دراز کشیدی.... بعد چه 
اتفاقی افتاد؟ 

آن صدا با تاثر گفت: 

-ھوا تاریک و بسیار سرد شد... چند ستاره در 
آسمان پدیدار گشت... هوا خیلی سرد بود! 

-آیااز این زخم جان سالم به در بردی؟ 

زمزمه کنان گفت: نه! 


-آیا تا فردای آن روز زنده‌ماندی؟ 

زمزمه کنان با صدای ضعیفی گفت: 

نه آقا! 

-پس شب هنگام زند گی را بدرود گفتی, همین 
طور است؟ 

-بله... 

محیس این صدا ا اتک ذرتک ز تان الک 
اندوھگین دربارہ دوران پس از مرگ ''جین دانلدسن " 
سخن گفت: أہ...منظرہ در دنا کی بود... اجساد... از 
جمله جسد من. روزهای متوالی همان طور بلاتکلیف 
ماند... تا ان که دستور رسید که همه جنازه‌ها را به 
درون یک گور دسته جمعی بریزند. 

آیا از این موضوع ناراحت شدی؟...از آنچه با 
جسد شما روا داشتند. آیا ناراحت شدی؟ 


-نه آقاء ناراحت نشدم... مهم نیست که شما را 

کر و 

- پس از آن که زند گی رابدرود گفتی, آیاهیچ 
یک از کسانی را که می‌شناختی, دیدی؟ هیچ یک از 


برادران سرباز خود. و یا اعضای خانواده خود را؟ 

آن صدا گفت: من نزد مادرم با زگشتم. او در 
اشپزخانه بود... ولی قادر نبود صدای مرا بشنود... 
این طور به نظر می‌رسید. 

دکتر آریچارد کوک " که نقش هیپنوتیزم کننده 
راایفامی کرد و پاتریشا کورد" که در قالب یک 
"مدیوم "به عالم خلسه فرو رفته بود هیچ یک 
نمی‌توانستند این صدای ناشناس را که معلوم نبود 
از کجاآمده‌توجیه کنند. هیچ یک از آنهاتازمان 
به ''شریو پورت "نرفته بود. در حقیقت ''پاتریشا'' 
هیچ گاه جنوب رودخانه وهای و" را ندیده بود و 
هیچ یک از آنهاء تاکنون نام سرباز شورشی به نام 
"جین دانلدسن''رانشنیدہ بودند. تاریخ جنگ داخلی 
امریکارا هم فقط در کتاب‌های درسی -آن هم به 
اختصار -خوانده بودند. 

مادر ویدر پاتریشا نیز که مردمانی عادی 
بودند. اطلاعاتی آن چنان دقیق نداشتند که بتوان 
گفت اف کار خود را به ذهن دخترشان منتقل کرده 
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باشند و این» به راستی عجیب بود! 

چند ماه پس از این واقعه» خبر نگارانی که از این 
موضوع بویی برده بودند. به سراغ د کتر "کوک " 
رفتند و کوک " به آنها اجازه داد که به نوار ضبط 
شدهاز این گفت و شنود عجیب گوش فرا دهند. 
گزارش‌های آنھسا در صفحات اول روزنامه‌های 
سراسر کشور از جمله مطبوعات شهر "نشویل" به 
چاپ رسید. گروهی از روزنامه نگاران شکاک آن 
شسهر که به آسانی نمی خواستند این حرف‌ها راباور 
کنند. تصمیم گرفتند که خود به طور مستقل درباره 
این اظهارات تحقیق کنند. 

این روزنامه نگاران به آرشیوملی واشینگتون" 
که مدارک واہستاد مربوظ یه جنگ داخلی آمریکاو 
ارتش متفق در آنجا نگهداری می‌شد, مراجعه کردند 
سربازی به نام جین دانلاسن از شهر "شريو پورت" 
در واحد لوئیزیانا یکی از واحدهایی که در نبرد 
"شایلو" وسپس "نشویل "شر کت داشت -ثبت نام 
کرده بود. با کنکاش بیشتری که در اسناد و مدا رک 
تهیه شده از سوی مورخان به عمل 
آوردند, یقین حاصل کردند که جین 
دانلدسن" در جنگ داخلی آمریکا طی 
: نبردی به قتل رسیده است. و احتمالا این 
| همان پیکاری بود که به نبرد ''تپه شای" 
sy (‏ لالط 8) معروف است و یکی از 
۰ ( درگیری‌ه ای جزیی, قبل از نبرد بزرگ 
۲ ۲ "نشویل" به شمار می‌رود. 

روزنامه آشریوپورت تایمز "نوشت 
که مدار ک به دست آمده حکایت از ان 
دارد که خانواده‌ای به نام "دانلدسن " در 
سال ۱ ۱ در قطعه زمینی واقع در حومه 
شهر زند گی می کردند. مدا رک دیگر 
نشان می‌داد که خانواده‌های دیگری 
نظیر ''دانکن"و ''نیلولز''- کە آن صدادر 
سخنانش از آنها اسم برد-در کشتزارهایی واقع در 
نزدیکی مزرعه ''دانلدسن''زندگی می کردند. 

از این گذشته. در شهر "شریوپورت " خیابانی به 
نام "واترز " وجود داشته که مدت‌ها قبل فراموش 
شده بود؛ در حالی که این صداء در اظهارات خود به 
آن اشاره کرد. همچنین نام آقای "اموندز "را بر زبان 
راند که در آن زمان, رئیس بانک کوچکی بود. و این 
بانک. در خلال جنگ‌های داخلی آمریکابه کار خود 
خاتمه داد در حالی که "پاتریشا"-که این سخنان از 
دهان اوبیرون آمد ۔از تمامی این واقعیت‌ها بی‌اطلاع 
بود.ماجرای شگفت‌انگیز این صدای ناشناخته که 
مربوط به سربازی بود که در چند قرن پیش, در 
میدان نبرد کشته شده بود.در نوع خود بسیار عجیب 
است و معلوم نیست چه عاملی سبب شده بود که این 
صدا از حلقوم "پاتریشا ی معصوم خارج شود. 

عجیب تر اینکه» پس از این ماجرای حیرت‌انگیز 
سردرد "پاتریشا" که مدت‌هااو را آزار می داد برای 
همیشه از میان رفت. 


کے 


قلب 


ف 


انی دار د که عقل از در کت 


آن عاج 


ات 


وب داسکال 


از گوشه وکنار جھان 


سھراب صفادار 


خانه‌ای که عرق می کند 

تمام پستانداران از قابلیت خاصی بر خوردارند. می‌توانند باعرق کردن و تبخیر 
آن از روی پوست.از گرم شدن بیش از حد بدن جلو گیری کر ده‌ودمای بدن را کنترل 
کے وتیسی نیز از تکنولوژی مشابهی برای خنک شدن خودبخودی 
خانه‌ها در فصول گرم سال استفاده می کنند. در این طرح جدید که توسط مهندسی 
شر کت 7151 ارائه شده» سقف خانه‌ها به گونه‌ای ساخته می شود که مقداری آب را 
درون خود ذخیره می کند و زمانی که دمای محیط داخل خانه از حد مشخصی بالاتر 
برود. می تواند بدون نیاز به برق یا گاز: فضای داخل را خنک‌تر کند. درساخت این 
سقف هااز مواد خاصی استفاده‌شده که در زمان بار ند گی.مقداری از آب رابه خود 
جذب کرده ودر خود نگه می دارند. زمانی که دمای هوا در زمان تابش مستقیم 
آفتاب از ۲ درجه سانتی گراد بالاتر رود. این مواد به صورت خود کار شر وع به 
تعریق و مقداری از آب داخل بافت‌های خود راخارج می کنند وبا تبخیر شدنشان, 
باعث خنکتر شدن فضای زیر ین خود می شوند. جنس این مواد به گونه‌ای است که 
دردمای بالاتر از این مقدار, قادر به‌نگه‌داشتن آب ذخیره شده نیستند. استفاده‌از 
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هفته گذشته شر کت 0۷08۲۵۷11٩8‏ یک اسکلت روباتی به نام ,1۸ ]ارائه کر د. 
این اسکلت روباتی که نامش مخفف عبارت «اندام کمکی پیوندی» است. برای 
استفاده‌ماموران و کار گران در پر وژه‌هایی مانند پا کسازی در مناطق آلوده قابل 
استفاده خواهد بود. فرد مذ کور به راحتی این اسکلت رابه تن می کند و می تواند 
به کمک آن‌اجسام بسیار سنگین رانیز جابجا کند. وزن این اسکلت روباتی, ۵۹ 
کیلوگرم است اماهیچ فشاری به فر دی که ان را پوشیدہ وارد نمی کند و کسانی که 
از آن استفاده کر ده‌اند.اظهار داشته‌اند که اصلاً سنگینی آن رااحساس نمی کنند. 
چرا که پاهای این اسکلت در زیر پاهای کار گران قرار گر فته و فشار موجود به زمین 
وارد می‌شود.انعط اف پذی ری خارق العادہ آ ن نیز باعث شده تامحد ود یتی در 
حر کات افراد ایجاد نشود. نقش دیگر این وسیله. ایمنی کار گران در برابر خطرات 
محیطی مانند وجود گازهای‌سمی با تشعشعات در اطراف است؛ به طوری که 
می توان داین آلود گی‌ه اراقبل از اینکه به‌بدن فر دبر سد.به خود جذب کند.اما 
ویژگی اصلی این وسیله این است که می توان با استفاده‌از امواج مغز آن را کنترل 
کرد! شبکه‌ای از حسگر ها سیگنال‌های الکتر یکی مغز را تحلیل و پر دازش می کنند 
واز انها برای فعال کردن و حر کت دادن روبات استفاده می کنند و به این تر تیب. 
هر فرد می تواند وسیله رابه دلخواه خود و هماهنگ با فعالیت خود حر کت دهد. 
بدون آنکه بخواهد دستوری را از طریق صدایا کلید به آن بدهد. 141 که هفته 
گذشته در نمایشگاه روباتیک تو کیو به نمایش د ر آمد. تمامی علائم حیاتی فر د را 
نیز کنترل کر ده و از یک سیستم تهویه هوای قوی برای جلو گیری از افزایش دمای 
بدن افراد بهره‌می‌برد.اين روبات به‌زودی برای استفاده در کارخانه‌هاو پروژه‌های 
مختلف عر ضه خواهد شد. 


این سقف‌هابرای خنک کر دن فضاهای‌بسته می تواند تا ۶۰ درصد از مقدارانر ژی 
مصرفی توسط کولرهای آبی و گازی برای خنک کردن منازل بکاهد. 
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کلو رادو یکی از شخصیت‌های محبوب مینیون» جان دختر بچه ۵ساله‌ای را که از 
پنجره‌اتاقش در طبقه سوم ساختمان به پایین افتاد. نجات داد.اين کود ک درحال 
بازی‌بوده که نا گهان از پنجره‌قدی‌اتاقفش به بیر ون می‌افتد. او که در حال بازی با 
عروسک محبوبش بوده است. از پشت به پایین سقوط کرد. اما در این راه‌عروسکش 
رامحکم بغل کرده بود. خوشبختانه بعد از سقوط چر خیده و عروسک به سوی زمین 
قرار گرفته بود و وقتی با زمین بر خورد کرد عروسک بیشتر ضربه را به خود جذب 
کرده‌وازشدت آن کاست.اين دختر بچه توانست از م رگ نجات یابد وفقط یکی 
از دست‌هایش دجارشکس تگی شد. و رافور آبه بیمارستان رساند ند ویز شکان نیز 
اعلام کر دند که هیچ ضر به د یگری بهاو وارد نشده‌است.او جانش رامدیون عروسک 
کوچک قهرمانش است. 


ای رید دک ادرا کیا کید 
امایکی ازقدیمی ترین و محبوب‌ترین آنها در بریتانیاب ر گزارمی‌شود؛ جایی که سابقه 
استفاده‌از متر سک ها برای حفاظت از محصولات کشاورزی به زمان‌های بسیار دور 
برمی گر دد. متر سک هاراعموماً باچوب و کاه‌می‌ساختندامادر قرن‌های قبل در بریتانیء 
پسران جوان مسئولیت دور کر دن‌پرنده‌هااز مزارع رابر عهده‌داشتند. آنها که شغلشان 
نیز «دور کننده پر ند گان» نامیده می شد در حالی که کیسه‌ای از سنگ‌های ریز به دوش 
داشتند.در میان مزارع قد م می‌زدند. هر پرنده‌یا کلاغی را که می‌دیدند دنبال می کردند 
وباتکان دادن دست ویر تاب سنگ, آن رادور می کر دند.اما در سال ۱۳۴۸ میلادی 
که بیماری همه گیر منجر به نابودی نیمی از جمعیت بریتانیا شد. کشاورزان دیگر قادر 


جزیره متح رک 

جزیره«ش مانیکوگ) یک جز یره کوچک در سواحل هلند است که بەدلیل 
جریان‌هایایجاد شده توسط جزر ومد آب و امواج دریاءبەطور پیوسته در جهت 
جنوب وشرق در حال حر کت است.حدود ۰ ٠‏ سال قبل این جزیره در فاصله ۲ 
کا یال مکان فعلی خود بان کل لیے قرار داشت اگر کال کنید, 
به طور متوسط درهر سال ۲,۶۲ متر جابجا می‌شود واین برای یک جزیره«سرعت کمی 
نیست.البته در واقع جزیره حر کتی نمی کند. بلکه جر یان‌های آب هر ساله قسمتی از 
خاک شمالی آن را با خود می‌شویند و از طرف دیگر مقداری خاک وشن همراه خود 
به ساحل‌عنویی آن اضافه 
می‌کتند که این امر باعث 
تغییر موقعیت جزیره 
می‌شود؛ همچنین شکل 


۱۳۳ 


لس 


پر کر دند.روی میوه‌ها صورت کشیدند و در نهایت مترسک‌هایی ساختند و در جای 


جای‌مزرعه قرار دادند.اين رویه تاسال ۰ ۰ میلادی‌هم به‌طور جدی‌ادامه‌داشت 
تااینکه باظهور ماشین آلات کشاورزی و کشاورزی گلخانه‌ای.راههای بهتری برای 
حفاظت از محصولات پیداشد. امر وزه ساخت متر سک‌ها بیشتر جنبه تفر یحی و نمایشی 
پیدا کر ده‌است ودر صدهاروستای موجود در سر اسر بر یتانیا فستیوال‌های مختلفی 
مترسک‌هایی را که ساخته در حياط خانه‌اش قرار می دهد تادیگران هم ببینند. اکثر این 
خود فاصله گر فته‌اند وبسیار دقیق تر وزیباتر ساخته می‌شوند.با وجود سابقه چند صد 
ساله متر سک سازی, این فستیوال‌ها کمتر از ۰ ۲ سال است که رونق بافته‌اند. 


ظاهری جزی ره رانیز تغییر می‌دهد. این تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای به خوبی 
قابل رویت است. شر مانیک و گ به معنی «جزیره‌ی کشیشان خاکستری» است و 
این نام رابەدلیل لباس خاکسستری رنگ کشیش‌هایی که در قدیم در این جزیرهبر 
تن می کرده‌ند برای جزیرہ گذاشتەائد جزیره کوچک رما 
عرض و ۱۶ کیلومتر طول دارد ومحل ساخت اولین پارک مل ۸ ۱ ۱ 
این‌جزیره‌نیز شرمانیک وگ نام دار د که حد ود هزار نفر جمعیت دارد.از آنجا که 
وسعت جزیره زیاد نیست واز نظر جمعیت محد ودیت دارد. تنها تحت شر ایط خاصی 
افر اد می‌توانند از خودرو در شهر استفاده کنند و هر کسی این حق راندارد. از مجموع 
هزار نفر ساکن این جزیره, ۰۰ ۲نفر | نهاصاحب خود روهستند و خیابان‌ها هميشه 
کاملاً خلوت است. صنعت توریسم منبع اصلی در آمد شرمانیکو گ است. سالانه 
۰ ۰ هزار نفر از این منطقه باز دید می کنند و ۱۵ هتل مجهز در جزیره‌از آنها پذیرایی 
می‌کنند. یک ارد وگاه تفریحی,بندرواسکله شر میناک و گ.رود خانه‌های کوچک و 
زیبا و به خصوص فانوس دریایی جزیره از مناطق دیدنی شرمانیک وگ هستند. 
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شر بف رین حفه ق ان 


ذست است 


#علی دشتی 


خاطرات روزنامەنگار 


تسد 


از:سیروس گنجوی 
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حال که سخن از چهچه پرند گان به میان آمد. 
اجازه‌دهید به مطلب کوتاهی که همان سال‌ها در این 
باره ترجمه کرده بودم اشاره کنم: 

ایاتا کنون.روی آواز دلنشین یک پرنده.دقیق 
شده‌اید ؟ خیلی جالب است! هنر مندان بز رگ تاریخ 
موسیقی, برای ساختن آثار خود از موسیقی پرند گان 
الهام گر فته ان د.در حالی که یک پرنده 
هیچ گاه‌حاضر نیست ز آ ثارموسیقیدانان 
بزرگ جهان ما تقلید کند!! 


پرند گان.بهترین موسیقیدانانی 
هستند که هنر موسیقی را نزد خود ۹ 
آموخته اند! 
بلبسمتفہ انی 
قاکتون توس-ط هت مندان سر شناسی 
مانند بتھون, هندل و "هایدن اقتباس شده است! 

دانشمندان بر این باورند که میان موسیقی 
پرند گان وموسیقی انسان‌هاءیک وجه تشابه چشمگیر 
وجود دارد. و امیدوارند که بتوانند رمز وراز رهبری 
ار کستر دسته جمعی پرند گان را کشف کنند! 

گفته می شود که بتهوون "موسیقیدان پر آوازه 
آلمانی, شروع تم سمفونی شماره ۵ خود را بر اساس 
آواز پرن ده خوش‌صدایی به نام "زرده‌وره تهیه 
کرده است! 

زیسست شناسان ہر این باورند که گنجشک‌ها 
در دسته‌های دوتایی وسه تایی, قطعات جالبی اجرا 
می کنند که حتی تمامی فاصله‌ها و زمان موسیقی تا 
یکصدم ثانیه, کاملا در آن رعایت می شوداو گاهی 
دو پرنده آن چنان با مهارت قطعه‌ای را به اتفاق هم 
اجرامی کنند که انسان می پندارد فقط یک پرندہ 
آن رامی خواند! پرند گان به اندازه‌ای به موسیقی 
علاقه‌مندند که‌قطعات گونا گون رااز یکدیگر فرا 
می گیرند. یکی از جانورشناسان به نام د کتر "تورپ " 
می گوید که در بین پرند گان, پرنده‌ای وجود دارد به 
نام "توا" که‌به "پرنده‌سارق مشهور است,زیرا 
آثار دیگر پر ند گان‌رادزدیده‌به‌نام خوداجرامی کند! 
درست مثل بعضی آهنگسازان ما!! یکی از انواع این 
پرنده حتی‌ صدای آواز خروس وقدقد مرغ رااز 


ده 


نزدیکی کشتزارها. درست عینهو خودشان تقلید 
می کنداصدای آواز بلبل" که الهام بخش شعرادر 
سرودن اشعار بوده‌است. از همه پر ند گان زیباتر 
است.یکی از موسیقیدانان که صد هانوع آواز این 
پرنده‌راروی نوار ضبط کرده می گوید: "آواز بلبل, 
بیش از ۲۴ قطعه موسیقی تشکیل شده است!" 
امادر جنگل شهر. که در ختانش از سنگ وبتون 
سکیل کساده آیاد یکر سدایٰ آواژیلبلی به کرش 


می‌رسد ؟ صدای ترافیک چرا!! 


کدام بهتر است؟ 
آن روزها پرسش این بود که علم بهتر است 
یاثروت؟" 
اما حالا بعضی جوان تر ها از من می پر سند: 
به‌نظرشما امینم (خواننده‌محبو بآمریکایی) 
بهتر است یا شجریان خودمان؟ 
من به همه کسانی که چنین پر سش‌های بی ربطی 
می کنن د می گویم: آموسیقی یک پدی ده‌اجباری 
نیست که بتوان آن رابازور به کسی تزریق کرد. 
موسیقی یک مقوله کاملانسبی است. یک نفر ممکن 
است باصدای چک چک باران,حال کندو 
دیگری باصدای پتکی که بر روی سندان 
فرودمی آورداهمه این‌هاموسیقی است.یاد 
آن داستان طنز آمیز افتادم که سال‌ها پیش, 
عده‌ای دختر و پسرهای ایرانی. روی چمن کنار 
رود "تایمز الندن,دراز کشیده‌وباصفحه آواز 
گلپا"-که تاز گی از ایران رسیده‌بود_حال 
می کر دند. ناگهان پلیس گشتی گارد ساحلی. 
آنهارامحاصره کردند. نورافکن‌ها را به 
چشمان تاباندند و پر سیدند: 
-اینجاچه خبر است؟ دارید کسی راخفه می کنید 
که این جور درخواست کمک می کند ؟! 


سنتی خود گوش می کنند وبساط چهچه خواننده 
کردن یک نفر گذاشته بودند. خب. بااین حساب ما 
هم می توانیم خیلی از خوانند گان آنهارانشان کنیم 
که انگار از آسایشگاه روانی فارغ التحصیل شده و به 
نسبی است.برای آن که خیال این دسته از دوستان 
راراحت کنم می گویم من حتی آن گروه نوازند گانی 
را کهبابش که و زنجیر وجاروی‌دسته بلند. ریتم 
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موزونی ایجاد می کنند دوست دارم چه برسد به 
خوانند گان خوش صدای عالم! هر کدام در جای 
خودش ارزشمنداست. مهم آن است که چه کسی 
باشی» در کدام پله نرد بان ایستادہ باشی و در چه حال 
وهوایی گوش بدھی! 


پسر بزرگتر از پدر! 
(اول شخص مفرد) اداره می کردم. 

بیشتر بازیگران سینما را که بعدابه شهرت 
رسیدند برای اولین بار ما سینمایی نویس‌هابه مردم 
کشورمان معرفی کر دیم.دریکی از شماره‌هاء عکسی 
از "کرک داگلاس " بازیگر قدیمی سینماوپسرش 
"مایکل "که در آن زمان در گمنامی به سر می برد 
چاپ کردم واز قول "کرک داگلاس "نوشتم: "زمانی 
فرامی رسد که پسرھابز ر گتر از پدرانشان می‌شوند!" 
این حرف درباره پسرش "مایکل داگلاس" درست 
از آب در آمد ودراند ک مدتی موفق شد جوایزاسکار 
رادرو کند. در حالی که پدرش» سال ‌هادر حسرت 
ربودن آن به سر می برد! 

همان روزی که مجله منتشر شده بود زنده یاد 
منوچهر نوذری طنز پر داز فقید کشورمان وارد دفتر 
مجله شد و با دیدن این مطلب. داستان بامزه‌ای 
دفترم‌يادداشت کردم.اوبااشاره‌به‌اینکه آروزی 
فرامی‌رسد که پسرها بزر گتر از پدرانشان می‌شوند " 
گفت:از پدری در این باره سوال کردند او پاسخ 
داد: 
خود مشغول داشته است.البته کاری به استعداد و 
نوخ پچھاتداری تظورمی سی وسال آئامتا 
پرسیدند به چه دلیل؟ گفت به این دلیل که برایتان 
شرح می‌دهم: 

وقتی ۰ ۲ساله‌بودم.فر زند مان متولد شد.یعنی 
من ۰برابر اوسن داشتم. 

وقتی دوساله شد.من ۲سال داشتم.یعنی ۱۶ 

وقتی ٣ساله‏ شد من ۲۲سال داشتم. یعنی ۱۱ 

وقتی ۵ساله‌شد. من ۵سال داشتم. یعنی 

وقتی ۱۵ ساله شد. من ۵ ساله شدم یعنی ۳ 

وقتی حالا ۰ ساله شده است من ۰ ۶سال دارم 
یعنی فقط ۲ برابر او سن دارم! 

می ترسم اگر به همین منوال پیش برود.به زودی 
اواز من جلوبزند.اوبشود پدرمن, ومن بشوم پسر 
او 

ادامه دارد 


یک هفته حادنه 


جشن تولد با کیکی به شکل قطار 
چند نوجوان آمریکایی که جشن تولد دوستشان رادر یک اتومبیل لیموزین سفید 
رنگ گرفته بودند. با گیر افتادن بر روی ریل راہ آهن با یک قطار برخورد کردند. 
ولی با خوش شانسی عسیی از هرگ عنمی تجات بافتند 

در این حادثه سرنشینان لیموزین سفیدرنگ در لحظات رسیدن یک قطار در مسیر 
جنگلی قصد عبور از ریل را داشتند که خودرو در ریل راه آهن گیر افتاد. در آن هنگام 
راننده و سرنشینان اتومبیل از دیدن قطار وحشت کرده بودند و حتی فرصت فرار 
نداشتند که در آن حالت در جای خود میخکوب شد ند تااینکه قطار از راه‌ر سید وبا 
توجه به اینکه اند کی از سرعت قطار کم شده بود. با کوبیدن به لیموزین مسافتی آن را 
باسرنشینان به جلوبرد در آن شرایط عکاس که لحظاتی پیش از حادثه از خودرو پیاده 
شده بود شروع به عکسبرداری کرد. لکوموتیوران که از فاصله کم متوجه حادثه شده 
بود نتوانست پیش از بر خورد با خودرو قطار رامتوقف 
به سرنشینان خودرو نر سید وهمگی سالم از خودرو 
پیاده شد ند. 


کریم ملکی . 


۹ 5 و ۰ 27 5 
طلافروش‌های اصفهانی در دام زن شیک پوش 
خانم خوش پوشی به تنهایی ۰ ۰ ۲میلیاردا طلافروش ان اصفهان 
کلاهبرداری کردا 
در پی شکایت یک طلافر وش در شهر اصفهان مبنی بر کلاهبر داری خانمی 
جوان از وی شماری از طلافروشان دیگر این استان نیز شکواییه‌ایی مشابه 
تاسیس یک دفتر تبلیغاتی اقدام به جذ ب سرمایه از صنف طلافر وشان 
کرده‌وب‌ااین‌عن وان که درامر تبلیغات داخل شهری فعالیت دار د واز 


طریق نفوذی که در ار گان‌های دولتی دارد. می‌تواند سود کلانی راعاید 
آنان کند به کلاهبرداری اقدام کرده‌است.بدین ترتیب وی طی چند 
مرحله مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از آنان دریافت کرده و متواری شده است. 
در ادامه تحقیقات کا رآ گاهان باجمع آوری مدار ک ومستندات لازم 


دراین خصوص با هماهنگی مقام قضایی متهم رادریک عملیات ویژه 
پلیسی شناسایی و دستگیر کر دند. متهم زن ۳۵ساله‌ای با تحصیلات عالیه 
وفاقد سابقه کیفری است ودر اجرای عمل مجرمانه خود نیز هیچ گونه 
همدستی نداشته و به تنهایی اقدام به جذب سر مایه‌ها می کر ده است. این 
زن خلافکار تا کنون به کلاهبرداری از #طلافر وش اصفهانی اعتر اف کر ده 
است و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


ہہ هه ۳ + وی 1 ۰ حم 

کشیش دیوانه دستگیر شد زن حوان مظنون به قتل 

پلیس پر توریا در آفر یقای جنوبی, یک زن‌جوانی که در قتل پسر همسایه مظنون‌ شناخته شد هد عای بی گناهی 
کشیش روانی را که مر دم رامجبورمی کرد | | می‌کند. 

تا زنده زنده مار بخورند. دستگیر کرد. این زن جوان که زهرانام دارد و ۳۳ ساله ساکن مشهد است.در بازجویی گفت:در 

این کشیش که پنوئل مگونی''نام دارد. ۲ ۷س | ۶ | سالگی باپسرعمه‌ام ازدواج کر دم ودارای یک پسر ودودختر هستیم. همسر م 

ار کی بر رل | در یک دامداری کار می کند و چون حقوقش کم بود من هم سر کار می رفتم تا کمک 

عنوان خبر رسانی از آسمان‌ها معرفی کر ده خرج زند گی مان باشم.چند سال گذشت وچون روماتیسم گر فته بودم نتوانستم به 

است. ''پنوئل''در موعظه‌های خود به مردم ۱ کارم ادامه دهم در این جا بود که هر چه داشتیم جمع کردیم ویک مغازه راهانداختیم 

می گفت: کسانی که به خداایمان کمی دارند من ھمیشه به شوهرم وفادار بوده و هستم. اما شوهر بی عاطفەام از آنجا که مدتی مرا 

تنهامی‌توانند سبزیجات بخورند و کسانی که ایمانشان قوی است قادرند همه | || نمی دید راەمی رفت از شکل و قیافه‌ام ایراد می گرفت ومن از این بابت خیلی ناراحت 

چیز حتی مار زنده رابخورند وقدرت بدنی خود رادر مقابل بیماری‌ها افزايش | | می‌شدم واوبااین کارها و رفتار و گفتارش دیوانه‌ام کر ده بود ودر این مدت بی‌نهایت 

دهن‌دوبرای‌اثبات حرف‌هایش مر دم راوادارمی کرد تامارهای کوچک را | | کمبود محبت داشتم.از طرفی پسر همسایه در این مدت باصحبت ها ولبخند های 

زنده‌بخورند.پلیس پرتوریادر این باره گفت:بسیاری ازافراد که به دستورات | | عاطفی‌اش مرابه خود جلب کرد وبانصیحت‌های او آرام می گرفتم. مر تضی ۲۲ 

پنوئل اهمیت داده‌اند و مارها راخورده‌اند بیمار شده‌اند و به شدت از دل درد | | سال داشت او تمام حرف‌هایم راتایید می کرد وباشنیدن تعریف و تمجیدهایش 

رنج می‌برند. انتشار تصاویر زیادی از مردم در حال مار خوردن در کلیسا در | | انگار روی‌ابرهاراه‌می‌رفتم.تااینکه‌ارتباط تلفنی و پیامکی‌مان شروع شد.به باوری 

صفحه فیسبو ک هم باعث علنی شدن رفتارهای دیوانه وار این کشیش شدهو غلط می خواستم به شوهرم ثابت کنم چیزی که او فکر می کند نیستم و حدود سه ماه 

پلیس این کشور در تحقیقات اولیه ‏ | ازاین ار تباط تلفنی گذشت تااینکه‌مر تضی عاشق دختری از خانواده خلافکار شد و 

| مرد کشیش رابازداشت کرد. | | من به او گفتم مبادا با اوازدواج کنی و در دام بدبختی بیافتی. تااینکه یک روز فهمیدم 

یکی از بومیان منطقه در این باره | | پسرهمسایه راباجاقوبه‌قتل‌رساندند. ۴۰ روز گذشت و کار آ گاهان‌در این‌مدت 

گفت:موعظه‌های‌اين کشیش | | به دنبال قاتل می گشتند و در نهایت مرادستگیر کردند و من تنها مظنون این پرونده 

برای ما هم بسیار عجیب بود.او | | هستم. در صورتی که روحم از این حادثه خبر ندارد و کسی هم حرفم راباور نمی کند. 

از ما کارهایی را می‌خواست انجام | | همه می گویند توبایک پسری که ۱ ۱سال از تو کوچکتر بود رابطه داشتی!امید وارم 

دهیم که‌باورش در ابتدابسیار | | پلیس‌هر چه سریع تر عامل این جنایت راشناسایی ودستگیر کند. در اینجاجادارد 

سخت وعجیب بود واکثر مردم | | به‌همه‌زن‌وشوهرهابگويم همدیگر رادوست داشته باشید ووفادار بمانید تاخدای 

از وی دوری می کر دند. ناکرده روزی مثل من گرفتار چنین حوادثی نشوید. 


1 ۱ 
۲۸ هروا و۹5 الاعات ی ہي 


۱ ۱ 


آفتی بر ای عقل باشد حماناخه 


۵ سید 


ی است 


۲ 


درشمارەی پیش: گفتم کەھیأت صفوی که برای گسترش تشیع 
به اسپانیار فته بودند. عاشق شدند وبه کیش نصرانی گرویدند.و گفتم 
که شاه عباس بغداد رااز عثمانی‌ها پس گرفت. دو سال بعد سلطان مراد 
عثمانی کوشش کرد بغداد را پس بگیرد اما نتوانست.از دلیری باتالیان 
و سوارانش هم گفتم که تا آخرین نفس جنگیدند و همگی کشته شدند 


سلسله ی فو بان . اه فی ز شور ش شای دای 


اماباعث شدند شاه عباس بتواند لشکر بان عثمانی را تار و مار کند. 
پس ازمر گشاہعباس,نوەاش سلطان صفی بر تخت نشست واز 
همان روز اول مشغول کشتار بزر گان و اطرافیانش شد. شاه صفی در 
جنگ ایر وان پای قلعه‌ی دشمن رفت و نزدیک بود کشته شود. کسی 


جر آت نمی کرد برای نجات دادنش اقدام کند... 


قتل‌های شاه صفی 

سارو تقی که وزیری دلسوز بود. وقتی که جان 
شاه صفی رادر خطر دید به تاخت رفت و دهنه‌ی 
اسب شاه را گرفت واز او خواهش کرد باز گردد. شاه 
صفی منت گذاشت و پذیرفت واز تیررس دشمن 
دورشد.اين وزير در زمان شاه عباس دوم هم در 
وزارت ماند ولی چون مردی بود که در حساب و 
کتاب مو رااز ماست می کشید, دشمنانی داشت 
بنابراین روزی به خانه‌اش ریختند واو را کشتند. 
چند روز بعد شاه عباس دوم قاتلان او را دستگیر و 
بازداشت کرد.اصل این ماجرارادر زمان شاه عباس 
دوم تعریف خواهم کرد. 

باز گردیم به قتل‌های شاه صفی. 

یکی از مهم‌ترین کسانی که به فرمان شاه صفی 
کشته شد. "آمامقلی خان "نام داشت کەاز قهر مانان 
جنگ های ایران بود ضمناً بیگلربیگی ایالت فارس 
و پوشهر وبحرین هم بااو بود. این سردار دلیر در 
جنگهھایسش با پرتفالی‌ها عملیات موققیت آمیزی 
انجام داد و چون در زمان شاه صفی هم موفق بود. 
مخالفانی داشت واز بس برایش زدند. شاه صفی 
به امامقلی دستور داد خودش و پسرانش به دربار 
بیایند. پسران امامقلی زودتر به دربار رسیدند و شاه 
صفی فرمود به چشم آنها میل داغ کشیدند و همه 
را کور کرد. امامقلی در قزوین بود که مشکوک شد 
و خواست بگریزد اما داود بیگ و علیقلی 
بیگ که دامادهای امامقلی بودند. او 
رامطمئن کردند که اووپس رانش را 
خطری تھدید نمی کند۔امامقلی پاور 
کرد وقرارشدشب رادر خانه‌ی 
داود بینگ بگذراند.وچون پاسی 
از نیمه شب گذشت. غلامان 
دامادهایش بر سرش ریختند 
و او را خفه کردند. 

در آغاز س لطنت شا: ٹا 
صفی. در گیلان شورش 
شد. قبل از این که از این 
شورش بگویم. چند سال 
عقب می روم و به زمانی می رسیم که 


کر 
اطاعات ہش سا رو ۳۹۱۹۶ 


شاه عباس گیلان را تسخیر کرد و آن را از چنگ 
تیولداران بیرون کشید و آنجارا خاصه‌ی شاهی " 
نامید. شاه عباس با ملوک الطوایفی مخالف بود و آن 
رادشمن استقلال ایران می دانست بنابراین جاهایی 
را که با ملوک الطوایفی ادارەمی شدند, جزو ملک 
خاصەی شاهی محسوب می کرد. طبیعی است که 
مالکان وحتی رده مالکان بسااین فرمان مخالف 
بودند زیرا آنها مجبور بودند تولیدات خود را که 
ابریشم از مهم‌ترینش بود به شاه بفروشند ضمناً به 
پولی که می‌گرفتند. مالیاتی سنگین بسته می‌شد. 


شورش غریبشاه(عادلشاه) 
گنی یش ازم گت تفر لشت نشا 
شورش عظیمی شد. مردی به نام اصلان خان" 
که وزیر گیلان بود به مردم بسی ستم می کرد 
طوری که صب وری و تحمل از کف دادند و گرد 
"کالنجار سلطان جمع شدند. این کالنجار در جنگل 
نهانگاهی داشت و خود را پسر امیره جمشید خان 
بیه "می‌دانست. گر وهی از مالکان و حاکمان طوایف 
چون دیدند کالنجار موقعیتی مردمی پیدا کرده.از 
او حمایت کردند و گروه زیادی از مردم گردش 
را گرفتند و به او لقب عادلشاه و غریبشاه دادند و 
گفتند از امروز توشاه گیلان هستی. شور شیان در 
۸ قمری رشت را تصرف کردند و از مخالفان 
وافراد شاه صفی هر کس را که گیر آوردند. 
کشتند. سپس به فومن تاختند اما فومنی‌ها 
تسلیم شدند بنابراین در امان ماندند. لشت 
نشایی‌ها تسلیم نشدند و به خاک و خون 
۴ . کشیده شدند. عادلشاه در لاهیجان هم 
ہے کشتار بزرگی راه‌انداخت و خانه‌ها: 
2 7 مغازه‌هاءبازارهاء کاروانسراھاء 
| 4 ساختمان‌های دولتی و 
إ١‏ خانهی کلانتر لاهیجان را 
ویران و غارت کرد. اوضاع 
| گیلان به هم ریخت وبرخی از خان‌های 
تنکابن صوفی, آستاراو گسکر در منطقه‌ی 
رار کوچصفهان توانستند نیروهای عادلشاه 
را سسرپکوبند وهشت هزار تفر از آنها 


را کشتند. عادلشاه با افرادش از مسیر تالش عقب 
نشست ویک بار دیگر لشت نشابی ها را کوبید ولی 
باساروتقی خان روبەروشدوشکست نهایی راخورد. 
سارو تقی او را دستگیر کرد و به دربار فرستاد. 

در میان سیاهیان عادلشاه تعداد زیادی زن نیز 
بود که ساروتقی خان برخی راو جدا کرد وباخودش 
برد. همین موضوع یکی از دلایلی شد که بعداً در 
روز گار شاه عباس دوم برایش پاپوش بدوزند و شاه 
دستور قتلش را بدهد. 

عادلشاه‌را کت بسته به بار گاه‌شاه‌صفی آوردند. 
شاه پر سید چراعليه ما که حافظ جان و ناموس و مال 
رعیت ھستیم, شوریدی؟ 

عادلشاه گفت: ''اگر حافظ این مردمی: چرا 
کار گزارانت به مردم زور می گویند و مالیات‌های 
سنگین می گیرندوھر کس را که بخواهندمی کشند. 
چرادختران جوان امنیت ندارند واگر به برزن 
بيایند. مأمورانت آنها را با خود می برند؟" 

شاه صفی گفت: "هر چه که گفتی, یاوه‌ای بیش 
نیست. کار گزاران من در عدالت بی‌نظیرند ". 

عادلشاه‌از ستمگری‌های دولت بر مردم 
نمونه‌هایی تعریف کرد. شاه شنید و هیچ نگفت و 
عادلشاه را به زندان با زگر داند و به زندانبان گفت 
آزارش ندهد سپس به مشاورانش گفت می‌خواهد 
او را ببخشد. بحث بالا گرفت و مخالفان عادلشاه 
دلایلی آوردند وشاه راقانع کردند که این مرد 
شورشی باید با شیوه‌ای فجیع آنقدر شکنجه شود تا 
با مر گ صبر" بمیرد. 

چند شب بعد در عمارت عالی قاپو جشن بزرگی 
برپاشد و غریب‌شاه را آوردند. بر او جامه‌ای فاخر 
پوش‌انده بودند وروی و مویش را آراسته بودند و 
با مشک و عنبر اغشته بودند. عادلشاه(غریب‌شاه) 
پنداشت سخنانش در شاه صفی اثر کر ده ومی‌خواهد 
وزارت گیلان راب او بدهد تا برود و آنجارااز بوی 
عدل معطر کند. 

شاہفرمود اورابر گرسی(تخت)سیمینی 
نشاندند و دو تن از غلامان که دلقک دربار بودند. 
پشت سرش ایستادند. یکی از آنهاضربه‌ای به 
صورت غریبشاهزد و خندید و گفت مگس بود! 


دومی ریش او را کشید و مسخره‌ای گفت. غریبشاہ 
فھمید داستانش چیست و زبان باز کرد که اگر 
همچنان بگذاری امیرانت به مردم ستم بگویند. دور 
نیست که روزی تورامانند من عذاب کنند . وزير 
فرمان داد نخست زبانش رابیرون کشیدند و به 
طرز فجیعی او را کشتند وسرانجام لاشه‌ی بی جانش 
رابه میدان نقش جهان بر دند وجلومردمی که به 
تماشا آمدہ بودند. تیرباران کر دند وجار زدند این 
است سزای کسی که در برابر عدل مرشد کامل 
شورش می کند و جان و نام وس و مال مردم را به 
یغما می برد. 


شورش‌های دیگر 

'اولثاربسوس "مورخ دربارەی تأثیر شورش 
غریبشاہ می گوید: شاه صفی که از خشم مردم 
بیمناک شدہبود به وزیرش ساروخان نوشت: 
"گیلان را استمالت دادہ از تقصیرات و زلات 
ایشان گذشته رقم عفو بر جرایم ایشان کشیدیم ". 
ساروخان هم حکم کرد که "هر کس از لشکریان 
اسیر وبرده داشته باشد به تصدیق فرق اشرف 
اقدس مسستخلص سازند تااسیران و مردم به شاه 
صفی» مرشد کامل دعا کنند'' بر اساس این حکم‌ها 
باید از مردم گیلان دلجویی می شد اما این دلجوبی 
یکسان نبود برای مثال گیلک‌ها دیگر حق نداشتند 
با خود اسلحه داشته باشند وهمگی خلع سلاح شدند 
و فقط مجاز بودند برای کارهای کشاورزی داس 
به دست بگیر ند اما مردم طالش اجازه داشتند 
هر نوع سلاحی داشته باش ند زیرا طالشی‌هابرای 
جنگیدن با غریبشاه از دل و جان مايه گذاشته بودند 
بنابراین مردم جاهایی که با غریبشاه جنگیده بودند. 
آسوده‌تر از مردم جاهایی بودند که از غریبشاه 
طرفداری کر ده بودند. 

بااین که شاه صفی کوشش کرد مردم قلمروش 
را آرام نگه‌دارد. هنوز شورش‌هایی می‌شد. یکی 
از آنها شورش گرجستان بود. گرجستان در زمان 
شاه‌عباس سے زمینی ناآرام بود ولی‌هنگامی که 
شاه صفی بر تخت نشست. به دلیل کمک‌هایی که 
خسرو میرزا به او کرده بود. او را با لقب رستم خان؛ 
والی گرجستان شرقی کرد و اين منطقه‌ی هميشه 
"کاختی" نام داشت.بار دیگر مر کز مقاومت و 
مبارزه علیه صفویان شد و اشراف و عوام آنجا دور 
طھمسورث فراری را گرفتند تاشاید بتوآنند از زیر 
سلطه‌ی مسلمانان صفوی خلاص شوند. طهمورت 
برای بیرون راندن رستم خان از گر جستان. سپاهی 
آراست ضمناً از روس و عثمانی کمک گرفت و با 
رستم خان وارد جنگ شد و در سال ۴ میلادی 
شکست خورد و گریخت. 

چند سال بعد دوباره یاغی شد و به میخائیل 
رومانف امپراتور روسیه پیام داد که سو گند خورده 
است که بااو وفادار باشد پس کمکش کند تا 
گرجستان را از دست رستم خان آزاد کند. روس‌ها 


داود خان در جهت سیاست‌های شاه 
عباس که قزلباش‌ها را کنار می‌گذاشت 
و قفقازها راسر کار می‌آورد. به عزل و 
نصب‌هایی دست زد ضمتا در یکی از 
شورش‌ها اهمال‌هایی کرد 


وعده‌هایی دادند و عمل نکر دند. ناجار طهمورت 
منتظر ماند تا فرصتی پیش بیاید. 

در سال ۱ ۱۶۴ میلادی گر وهی شورشی تصمیم 
گر فتند عليه رستم خان بشورند. طهمورث موقعیت 
را ماسب انیت وة آتھا کیک کرد رسر عاق 
به جنگ طهمورث و شورشیان رفت و همه را قلع و 
قمع کرد. طهمورث هم بار دیگر گریخت. 


ماجرای داود خان 

یادتان‌هست که یک امامقلی خان داشتیم 
که سرداری دلیر بود و در جنگ با پرتغالی‌ها 
پیروزی‌های مهمی داشت و یادتان هست که او 
رابه فرمان شاه صفی کشتند؟ او برادری داشت 
به‌نام داود خان که از دلیران ارتش صفوی بود 
ودر قفق از فر مان دار گنجه وقره‌باغ بود. این داود 
خان در جهت سیاست‌های شاه‌عباس که قزلباش‌ها 
را کنار می گذاشت و قفقازها را سر کار می آورد. 
بے عزل و نصب‌هایی دست زد ضمنا در یکی از 
شورش‌هااهمال‌هایی کرد بنابراین شاه‌صفی او را 
معزول کرد اما علت اصلی این عزل, ماجراهایی 
بود که به گذشته ربط داشت وشاه‌رابه داود خان 
بی‌اعتماد کردہ بود. 

هر بار که شاه صفی او را به دربار دعوت می کرد. 
بهانه‌ای می آورد و نمی‌رفت. یک بار هم که به دیدار 
شاه رفت» رستم خان رابسی مسخره کرد و بین او 
و شاه بحث شد سرانجام شاه صفی او رااز مجلس 
بیرون کرد. یک بار هم داود خان بی ان که از شاه 
اجازه بگیرد. از دربار به قره‌باغ رفت. 

شاه صفی از داود خان نگران بود و می‌خواست 
هر طور شده. فر یبش بد هد واورابه درباردعوت کند 
و گردنش رابزند ولی داود خان دم به تله نمی داد و 
حتی برای این که شاه را خام کند.یکی از زنان عقدی 
وپسرش رابه دربار فرستاد و پیغام داد که اگر 
وف ادار نبودم؛ عزیزانم را پیش تو نمی فرستادم . 
شاه‌صفی کمی ارام شد اما خبر نداشت که این دو 
گروگان. جاسوس‌های داود خان هستند. 

چن دی بعد شاه صفی بز ر گان رابه دربارش 
دعوت کرد و گفت هر کس نیاید. خائن است. این 
بارهم داود خان اطاعت نکرد وبه جای این که 
به مجلس شاه برود. بزر گان گنجه رابه مجلسی 
فراخواند و آشکارااعلام کرد که با سیاست‌های شاه 
صفی مخالف است و صلاح می‌داند که خود رازیر 
حمایت سلطان عثمانیبیرد تا خودش ومردمش 
رااز رفتارهای جنون آمیز و ستمگرانه‌ی شاه صفوی 
رها کند. سپس از بز ر گان و نامداران شهر خواست 
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نظر خود را بگویند و هیچ بیمی نداشته باشند. 

پان‌زده نفر از بزر گان اعلام کردند که هر گز 
حاضر نیستند زیر پر چم عثمانی بروند. داود خان به 
دژخیمانش اشاره کرد و در همان مجلس گردن آنها 
رازدند بنابراین دیگر کسی هیچ مخالفتی نکر د. پس 
از این مجلس. داود خان با طهمورث هم مذا کره کرد 
واورا به باند خودش آورد و از او خواست کمکش 
کند تا برخی از سران "ایل قاجار "را از میان بردارد. 
علتش هم این بود که آن قاجارها قبلاً از داود خان 
به شاه صفی شکایت کر ده بودند و داودخان از انها 
کینه داشت. 

طهم ورث پیشنهاد او را پذیرفت و کمی بعد 
به خان‌های قاجار اعلام کرد که عروسی در پیش 
دارد و انها رادعوت کرد. خان‌ها باورشان شد و 
جامه‌ی نو پوشیدند و با زن و بچه و کنیزان و غلامان 
خود و هدایای بسیار به محل جشن عروسی رفتند. 
پاسی که از جشن گذشت. مهمانان پرسیدند پس 
عروس وداماد کجایند؟ طهمورث به غلامش گفت 
عروس و داماد را بیاورد. غلام رفت و با تعدادی 
جنگجو بر گشت و تمام سران قاجار را کشتند. سپس 
زیورهایی را که مهمانان با خود داشتند. غارت 
کردند واز می ان مهمان ان زن. هر کس را که بر و 
رویی داشت, غنیمت گرفتند و بقیه رارها کردند. 

سن از این ماجراداود خان به طهخورت کت 
بايد به گنجے و قره‌باغ وبردع وارسبار بتازیم و 
دار و ندارشان راغنیمت بگیریم و به گرجستان 
ببریم زیرابرای ماجنگ‌هایی در راهاست که 
اگر انباری پر از آذوقه و زر و سیم نداشته باشیم, 
شکست خواهیم خورد. انتشار این خبر و واویلاهای 
بازمان د گان قاجار, مردم رابسی‌هراسان کرد و 
از شسهر گریختند. نیروه ای داودخان و طهمورت 
گنجه را گرفتند ومردم رابسیار آزردند وهست 
و نیست‌شان راغارت کردند و رفتند. شاه صفی 
باخبر شد و حکمی نوشت و داودخان را خائن نامید 
و "محمدقلی خان زیاد اوغی قاجار "را به حکومت 
قره‌باغ منصوب کرد. 

داودخان و طهمورث به این حکم اهمیتی ندادند 
وبه کمک آلکس‌اندر که‌حا کم گرجستان غربی 
بود.به گنجه وقره‌باغ حمله کر دند وهفت هزار 
نفراز ایل قاجار راکشتند. در این جنگ اسقف 
ارامنه نیز فرماندھی گروهی جنگجسورابر عهده 
داشت و در کشتار قاجارها سهیم بود. پس از این 
قتل و غارت‌هاء طهمورت برای امیر ان شیر وان و ان 
حوالی نامه‌هایی نوشت و آنها را به شورش تشویق 
کرد وادعا کرد که صفی قلی مير زا که پیش والی 
فارس است. فرزند شاه عباس اول است و پادشاهی 
حق اوست نه شاه صفی که نوه‌ی شاه عباس است . 
امیرانی که بر ایشان چنین نامه‌ای آمده‌بود. آن رابه 
دربار فرستادند. شاه صفی آشفته شد وسپاهی گران 
گرد آورد وسپهسالاری آن رابە رستم خان دادو 


او را برای سر کوبی شورشیان فرستاد. 
ادامه دارد 
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پاہیزباعظر فیس آغاز شد طاحیٹاڈسٹردی 
آفتابگیر بزرگی در سه سوی حیاط پهن می کرد و 
رویش رابا میوه‌های قاچ شده می‌پوشاند. هلو, زرد آلو 
آلو زرد آلوسیاه وانجیر وچیزه ای دیگر. ظهر که 
آفتاب تیزتر می‌شد. عطر قیسی هوا را خنک و ترش 
می کرد. صبح‌های پاییز با جیک جیک گنجشک‌هایی 
آغاز می شد که پر وبالشان به بر گهای درخت چسب 
چسبیده بسود.پاییز با تغییر خُلق کاک و آغاز می‌شد. 
داداجهان می گفت "عادت شه.. هر سال پاییز یه روز 
خوشحاله یه روز عبوس" . زمستان پارسال بود که به 
زنجان آمدیم. کاکو نزدیک بازار اسکندریه دو اتاق 
اجاره کرده بود. حیاط بزرگی بود که چهار طرفش 
اتاق داشت. صاحبش مر د بقالی بود که ضمنا ماست. 
سرشیر,پنیر رب گوجه فر نگی» قیسی و آبغوره هم 
تولید می کرد. انبار بزر گی در زیرزمین خانه داشت 
که پر از حلب‌های روغن و حبوبات و برنج و چای و 


ا کیرک دل شما رسک زیریز سان کئراست ایزآەرانخواندا ر 


خشکبار بود. شب که می شد و همه به بستر می‌رفتند. 
هراز گاهی صدای تق تله موش وجیر جیر موشی در 
دام افتاده میآمد. "ثریا هر روز صبح زود همان وقتی 
که من به تماشای گنجشک‌های گرفتار در درخت 
چسب می رفتم. به انبار و چهارسوی حياط می رفت و 
موش‌هار جدامی کرد و در زباله‌دان می‌انداخت. و در 
تله‌ها نان آغشته به روغن حیوانی جدید می گذاشت و 
ضامن تله‌ها رامی‌زد. از اوپر سید م از موش نمی ترسد؟ 
به تر کی گفت: 'بله دیور کی سیچان‌نان گور خمورام. 
گورخورام اما مشه گوربانه بتر گور خورام... این جور 
نیس که از موش نترسم. می‌ترسم... ولی از مش‌قربان 
بیشتر می ترسم '. 

مش قربان همان مر د بقال و صاحبخانەی ما بود 
که سه تا زن داشت. دادا جهان به کا کو گفته بود از هر 
زنش چند بچه دارد واز زنان و بچه‌هایش مثل کار گر 
کار می کشد. ثریا دختر زن سومش بود. وقتی که ثريا 


۴ 


سه ساله بودہ مادرش زن مش قربان می شود و از 
روزی که ثریا دارای سیب در خت قامت می‌شود. 
نه کا رگری که بچه‌ی اوست. ''نتّه ٹریا''گفته بوداگر 
مر دی به خواستگاری ثر ی بیاید. زود شوهرش می دهد 
برود پی کارش.و کا کو نوک سبیلش رابا دندان کندہ 
بودو گفته بود: آدختر مقبول و خوبیه نباید بذارنش 
سر راه هر خواستگاری که از راه رسید ". داداپرسیده 
بود: ''مثلاً به کی بدنش؟'' کا کو دود سیگارش راحلقه 
کردہو گفته بود: مثلاً به یه کارمند که بشناسنش" 
و دادا دیگ آبگوشت راسر میز آورده بود و گفته بود: 
"به کارمند تبعیدی‌مستا جر چطوره؟ "و آبگوشت 
کوفتمان شده‌بود. بعدش همین طور که هر کداممان 
گوشه‌ای کز کر ده‌بودیم. کاکواز جاجهید: "زلزله! آوبه 
ماخکم کرده‌بود: "بدوین بیرون!" ودادارا که خودش 
رابه خواب زده‌بود. به کول کشیده و او را به حياط بر ده 
بود.این حکایت ماه‌هایی بود که تازه‌به زنجان آمده 
بودیم بعداً معلوم شد که مش‌قربان در اندیشه‌ی 
تصاحب ثریاست وچون ثریاومادرش کار شکنی 


می کنند, با هر دو کج‌رفتار و لا کردار شده بود. 

پاییز زودتر از خودش می آمد. برگ‌ها کم کم زرد 
می‌شدند و سوز سرد می آمد. سارها و زاغچه‌ها دسته 
دسته بر بامهای کاهگلی می‌نشستند و پس‌سفره‌هایی 
را که مردم می ریختند می‌بلعید ند. نیمه شب‌های 
زودرس پاییز باصدای کفتار و گرگ و نعره‌ی خرس 
می آمد. سومین روزی که به دبستان رفتم, سر خیابان 
جسد کفتار دیدم.سگ‌های شب کارش راساخته 
بودند. ظھر که به خانه آمدم ثریادر حياط بود و 
ب رگ هاو خل و خاشاکی را که روی قیسی‌هاریخته 
بود جمع می کر د. به سویش دویدم وداستان کفتار 
را برایش تعریف کر دم. و تکه‌ای گچ تخته سیاه به او 
دادم.دیروز گفته بود دلش گچ تخته سیاه‌می‌خواهد. 
می گفت فقط چهار سال به دبستان رفته و از وقتی که 
تکلیف شدہ مش قربان درس رابر او حرام کردہ. گچ 
را گرفت و کف دستش خط کشید و گچ رابویید و در 
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گریبان پنھان کر د. دادا یشدری را کمی کنار زده‌بود و 
داشت ماراتماشامی کرد. زوداز ریا خداحافظی کردم 
وبه خانه رفتم. دادا در رابرایم باز کرد و پرسید: چرا 
بامحمد نیومدی؟" گفتم: "محمد سر دو روز پیش که 
تو راه مدرسه منوانداخت تو چاه باهام قهره . گفت: 
بهت داد. چی بود؟ چکارش کر دی؟ به کی دادیش؟" 
از جیبم سے تا پنجاه دین‌اری زرد و براق درآوردم و 
گفتم: صبح این سی شاهی رو بهم داد. هنوز خرجش 
نکردم '. کمی در چشمم خیره شد و پرسید: آچی بود 
که دادی به ثریا؟ گفتم: آگچ تخته سیاه... دوست 
داشته درس بخونه, مش قربون نذاشته. کوره‌ی دلش 
شده گفت: "ماهوت پاک کن بر دار گلهای شلوارت 
رو پاک کن" ومرخصم کرد. 

دادابعد از ناهار خوابید. صدای خوابش که‌بلندشد. 
آهسته سر از بالش برداشتم وبیرون رفتم. کنار یکی از 
تله‌موش‌های خالی رفتم و تقش رادر آوردم. کمی بعد 
ثریا آمد ونگاهی کردوپرسید: پس‌موشش کو؟" 


ن#. 


بدش معلمتون بگو خوش وبی‌غلط برام پنویسه .و 
کاغذی که بریده‌ای از پاکت میوه بسود. در گریبانم 
گذاشت و آهسته به تر کی گفت: بیر کس آتّاماسن‌ها! 
هیشکی نفھمە‌ھا!''پرسیدم:''مگە نامەی چیە؟''گفت: 
"نامه‌ی دله که دلبر واسے دلداده‌نوشته... از دلبر و 
دلداده چیزهایی سرم می‌شد. قبلاً چند بار کفتر نامه بر 
شده بودم و نامه‌ی دل بر ده بودم. از قبل از مدرسه هم 
کاکو خواندن یادم داده بود پس به دستشویی رفتم و 
نامه را خواندم. نوشته بود دلش برای احد آقا تنگ 
شده و نوشته بود مش قربان خیلی اذیتش می کند. و 
یکی دو خط ترانه‌ی تر کی نوشته بود که نفهمیدم. نامه 
راچند بار تا کردم ولای جورابم گذاشتم و مدتی در 
حیاط بازی کردم. شب پس از شام از کا کو خواستم 
یک ورق کاغذ نامه‌ی خوشگل و یک پاکت خارجی به 
من بدهد. دادا پر سید: واسه چی می‌خوای؟ گفتم: 
"می خوام بدم معلممون. قراره با خط خودش روش 


بنویسه: کاکو چمدان کوچکسش را آوردوچیزی را 
که خواسته بودم ,داد و گفت: ''شاید خط معلمتون 
خوب نباشه. .. می خوای من برات بنویسم؟ "یه لد 
دی و بر سر SS‏ »اشاره 
کرد: "بده برات بنویسم' نامه را دادم و آهسته گفتم: 
"مال ثریاس... می خواد خوش خط نوشته بشه تا به یه 
نضر بدہ ".به بریدەی پاکت کاهی میوه‌نگاهی سریع 
انداخت وآن رادر چمدانش گذاشت و گفت: توبرو 
بخواب!می‌نویسم وصبحبهت مید م .براش روی کاغذ 
عطری ابر وباد می‌نویسمش : 
لای کتاب فارسی من گذاشت. وقتی که از خانه دور 
شدم. پشت درشکه‌ای پناه گر فتم و کتاب فارسی را 
باز کردم وپاکت رابوییدم. و به هیجانی دچارشدم 
که تا ظهر که به خانه بر گٹستم: قلبم را می‌مالاند. ثريا 
گفت:''بیابھت قیسی بدم".رفتم وغیر از دادا کسی 
ندید که پاکت خارجی راب ه ٹریادادم. زود به حیاط 
آمد وپاکت رااز ثریا گرفت و بازش کرد. دو بار شاید 
زمزمه کرد: آثیل اووزونن اپُم... خم شور خسارت را 
ببوسم! "نامه راتا کرد ودرپاکت گذاشت و گفت: این 
پاکت و نامه و دستخط رومی‌شناسم... "و بغض کرد 
وادامه داد: "من همین امروز میرم امیدوارم با کا کو 
خوشبخت باشی ".و به خانه رفت. دنبالش خزیدم. 
هیچ نگاهم نکر د. جامه‌دانی آورد وب خی از جامه‌هاو 
شناسنامه و عقدنامه‌اش رادر آن گذاشت و گفت: برو 
محم‌دروصدا کن! "زود رفتم ومحمد را که در کوچه 
بازی می‌کرد. آوردم. دادابه او گفت: "این جامه‌دان 
روبردار ومنوببر راه آهن ,چادرش را گرفتم وداستان 
نامه رابه دادا گفتم. قطره‌ای اشک چکید و گفت: "دیگه 
برام فرق نمی کنه.به کاکوبگو من واسه هميشه میرم 
نیستم که مادرم رو تنها بذارم. منم بادادامیرم مشهد . 
گفتم: "پس مدرسه چی میشه؟ " گفت: "به کا کو بگو 
پرونده‌مو از مدرسه بگیره بفرسته مشهد ". 
دویدم و قصه رابه کاکو گفتم. سوار ماشین شر کت 
نفت شدیم و به طرف راهآهن راندیم. در راه سبیل 
می جوید و دندان بر هم می‌فشرد. وقتی ررسیدیم. 
قطار که موتور بخار داشت و سوختش زغالسنگ بود. 
آبگیری کر ده بود و سوت‌های بخا ر آلود می کشید 
وهوهو چیک چیک می کرد وسنگین وخروشان راہ 
افتاده‌بود. کا کو کنار قطار شروع به دویدن کرد و 
به هر پنجره که می‌رسید. بالا می‌پرید و داخل کوپه 
رامی‌دید. خیلی زود قطار شتاب گر فت و از ایستگاه 
رفت. کاکو در آخر خط وسط بخار و دودی که ایستگاه 
را گرفته بود.ایستاد و بوی زغالسنگ گرفت. تاسر 
کوچهی خانه هیچ حرف نزد.مراپیاده کرد و خودش 
آن روز دادابرای ناهار کباب دیگی و چلو پخته 


ثریا کتار حوض چشم به‌راه بود 
و داشت خمره می‌شست. از کنارش 
که می گذشتم. آهسته گفتم "جواب رو 
گرفتسم و به خانه رفتم و پشسدری را 
کمی کنار زدم 


رفتم. تق تله موش رادر آوردم. ثریاپُشدری را کنار زد 
و زود به حیاط آمد. پرسید: "چی شد؟ ماجرای رفتن 
دادارابه او گفتم. لب گزید ودست بر دست کوفت و 
به تر کی گفت ۰" کول منیم اقا .. خا کستر بر سرم! 
حالا چی میشه؟" ۳ .نشست وضامن 
تلەموش راجاانداخت. گفتم "می‌خوای نامه روبرات 
برسونم؟ "به تر کی گفت: "یوخ بابا گورخورام گنه 
شر اولسون". گفتم آنترس.. شر نمیشه. زود می برم 
وجوابشومی گیرم ومیام . گفت: جواب می گیری؟ 
اگه جواب نداد؟" 

ازچمدان کوچسک کاکویک ب رگ کاغذ معطر 
ابر وباد ویک پاکت خارجی برداشتم وهمراه‌پاکت 
ثریالای کتاب فار سی گذاشتم و به سوی مقصد رفتم. 
احد آقاشاگرد بزازی بود . پسر عموی ثریا بود. کمی 
چاق و خپل بود باسبیل و مویی قرمز و پوستی سفید 
و کک مکی. وقتی پاکت رادادم و گفتم ثریا فرستاده. 
صورتش سرخ شد وبه تر کی تشکر کرد. گفتم: ''ثریا 
گفته جوابشو براش ببرم " به تر کی گفت: ''کاغذ و 
پاکت فدارم" گفتم: 'برات فرستادہ'" 

نشد نامه‌ای را که احد آقا نوشته بود. بخوانم زیرا 
در پاکت راچسبانده‌بود فقط دیدم که گلب رگ خشکی 
هم در پاکت گذاشت. ثریا کنار حوض چشم به‌راه بود 
و داشت خمره می‌شست. از کنارش که می گذشتم. 
آهسته گفتم "جواب رو گرفتم "وبه خانه رفتم و 
پشدری را کمی کنار زدم. تندتند خمره‌راشست و 
آن‌را کن ار دی وار, زیر آفتاب گذاشت بعد چادر بر 
سر کشید واز خانه رفت. پاکت رازیر پیراهنم پنهان 
کردم و دنبالش رفتم .سر پیچ کوچه ایستاد و پاکت را 
گرفت و بویید و بر چشم گذاشت و آن راباز کرد. کج. 
رو به دیوار ایستاد و چادرش را جلو صورتش گرفت و 
نامه را خواند. اشکش راه‌افتاده بود. احد آقا نوشته بود 
در کلانتری‌قزوین کار پیدا کر ده‌و یک ماه‌دیگر او را 
خواهد دزدید و به خانه‌اش در قزوین خواهد برد. به 
ثریا گفتم "مگه پاسبون هم دزدی می کنه؟ ‏ خند ید و 
گفت: این دزدی با اون دزدی فرق می کنه آخه من 
خودم راضی هستم. مادرم هم راضیه فقط مش‌قربون 

پاییز باقهر داد آغازشد.دوروز کباب دیگی 
خوردیم. روز سوم نان و انگور و پنیر. غروب سوم مش 
قربان از قول زن سومش پیشنهاد کرد وقت‌هایی که 
کا کو در شر کت نفت است. ثریا کارهای خانه‌ی ما را 
انجام بدهد ومزدش را که روزی پانصد دینار(پنج 
ریال) است.به مش قربان‌بیردازد. کا کو صبح.قبل 
از این که من به دبستان بروم. از خانه می رفت و شب 
برمی گشت. شب‌ها مثنوی می خواند و تکرار می کرد 
که "در کف ‌هریک‌اگرشمعی‌جدی /اختلاف از 


۸ داد ع۹ الاعات ی 


گفتشان بیرون شدی .هر روز بعداز دبسستان به 
بزازی می رفتم و دستخط احد رابرای ثریامی‌بردم. 
وقتی هم به خانه می آمدم, ثريا به بهانه‌ی ناهار دادن 
به‌من‌یادمی‌داد وبعدازظهر آن‌رابرای احد اقا 
می‌بردم. 

ظهر ششم بود .ناهار مج تهیه کرده‌بود. 
چاشتی تر کی بود که از خورده پنیر وسبزی خشک و 
خورده ریز نان خشک و کمی أب تهیه شده بود. نامه را 
تاژه خوانده بودیم. ثریا در خلسه‌ی کلمات عاشقانه‌ی 
احد بود و یلک بسته بود. یک‌هو در بالگد باز شد. مش 
قربان باچشم‌هایی که شراره‌ی آتش بود داخل شد. 
اینک بود که از دماغش دود زغالسنگ بیر ون بزند. 
چنگ انداخت ونامه راازدست ثریا کشید کت 
من ګرقت وبه در کی پرسید: چی نوشته؟ کې من 
تازه رفتم مدرسه . سواد ندارم" 7 و 
راگیس کشان به‌زیرزمین برد .جندی بعد غضبناک 
وغر انرون آمد وچفت در راانداخت وبه تر کی 
داد کشید: "هر کی این درو باز کنه نه می کشمش!''وہا 
نامه که در مشتش مجاله شدہ بود. بیرون رفت. تا 
عصر که مش قربان بر گشت. موش‌ها و کلاغ‌هابارها 
در سفره‌های قیسی ضیافت دادند و هیچ کس جر ات 
کرد عاط بای 

عصر مش قربان باعاقد آمد. شاگرد عاقد دفتر 
خیلی بزرگ و سنگینی زیر بغل داشت. به اتاقی رفتند 
ودررابستند .پسر مش قربان برای آنهاسینی چای 
ونبات ونان قندی برد وزودبیسرون آمد کمی بعد 
مادر ثریاجادر بر سر به آن‌اتاق رفت. بعد که‌بیرون 
آمد.به حياط رفت ودر زیر زمین راباز کرد وثریارا 
بیرون آورد. هیچ با او حرف نزد. بازویش را گرفت و 
اورابالابرد.برایش چادر آورد وسرش کرد واورابه 
اتاق مهمانان هل داد. 

شب که کاکو آمد. مش قربان باسینی شام‌به 
خان هی ما آمد.باز هم دیمح بود. یک بشقاب‌هم 
شیرینی کنارش گذاشته بود. پایین اتاق نشست و 
چ'يُقش را گیراند و گفت: "میرزا کاکو!امروز مادر ثریا 
رو طلاق دادم ولی چون سرپناه نداره گذاشتمش تو 
پستوزندگی کنه. آب و دونش رواز مطبخ من براش 
می‌برن. به ثریا هم رحم کردم و عقدش کردم " 

کاکوسیگارروشن کرد و گفت: واسه‌مادر ثریا 
سخت نیست؟ مش قر بان گفت: "چرا سخت باشه؟ 
اینجوری مطمئنه که تا آخر عمرش گشنه و بی‌سر پناه 
نمی‌مونه ".و به من نگاه کرد و گفت: آبه این بچه هم 
بگو از کسی به خونه‌ی من نامه نیارہ'۔ 

فرداجمعه بود . کاکو سر صبح به شر کت نفت 
رفت. مش قربان به گرمابه رفت ومن به حیاط رفتم و 
تق تله موش راد ر آوردم .ثريا آمد .«چشم‌هایش سرخ 
بود وپلکش پف کرده بود. گونه‌ی راستش کبود بود. 
به تله نگاه کرد و گفت: "همیشه صدامیده اما دم موش 
بهش گیر نمی کنه. کاش منم مثل موشازرنگ بودم.. 
آهیااللّه!"'و با کمی درنگ ادامے داد: "بر وبه احد آقا 


بقیه در صفحه ۴۹ 


ہچ 


۰ ۹ کی ۳ و کے‎ E n 
قصاوت پم وہس دند‎ 


9إ توفی رد این 


هی ار 


تماشاگه راز 
۱ ڪڪ تسس ۱ _- 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


سے ۳ ا 
یک ا سمان درنده اہ 
یک آسمان پرندہ 
رھاروی شاخه‌ها 
درباغ بامداد 
یک آسمان پرندہ 
س گرم شستشو 
در چشمه سار باد 
دربستر چمن 
آزاد:مسٹ؛ءشاد 
ازپشت میلەھا 
بغضی به‌های‌های شکستم: 
قفس مباد 


غم نان 
آه‌از این هستی که تاجان داشتیم 
یاغم جان یاغم نان داشتیم 
نه گلی همدم.نه مرغی نغمه ساز 
طالع خار بیابان داشتیم 
نه غم ایمان و نه پروای کفر 
مانزاع کفر وایمان داشتیم 
درد پنهان بود ورنج آشکار 
آنچه از پیدا و پنهان داشتیم 
زان شدم مجنون و بی‌حاصل چو بيد 
کز حیاسر در گریبان داشتیم 
غم پریشانم نمی کرد این چنین 
گر غم زلفی پریشان داشتیم 
عافیت از خلق جستیم ای دریغ 
ماز دردامید درمان داشتیم 
گوق سر در خط فرمان دای 
غفلت عهد جوانی یاد باد 
کر فریبش عیش مستان داشتیم 
زانکه استغنا فر اوان داشتیم 


ِ چشم یاری گر ز یاران داشتیم 
ز انچە از دنیا توانی داشتن 
امیری‌فیرو زکوهی | 


۲ بی روی تو من ندارم آقاحالی 


سه رباعی ازاکبر بھداروند 
به بهنام جمالی پور 
۱)فانوس 
حالی ست مرا که در خودم محبوسم 
در بستر خواب همدم کابوسم 
دراین شب بی‌ستاره ای پیک سحر 
بر من نگر وبه پت پت فانوسم 


)یرسش 
حالی ست مرااخانه خرابم ای دل 
چون پرسش تلخ و بی‌جوابم ای دل 
آفسوس مرآ نخوانده پرپر کردند 
خاکستر اوراق کتابم ای دل 
)سیر 
حالىستھرا مر گردات شد 
ان شب که نگاه تو غزل باران بود 
از مستی چشمان تو بی‌خواب شد م 


دورباعی از منصور علیزاده-امیدبه 
)كلاب 
ای هر چه غزل تداعی چشمانت 
دریازده دل به قطرۂ بارانت 
۲)دلنوسته 


نه روز و شب و هفته و ماه و سالی 


راه‌ها 
از جاده جدامی شوند 
نهرها 

از رودها 

و به راه خود می روند 
ماجداشدد 

راه‌هابا تو رفتند 

کنار پیاده‌رو 

زمستان 

نیمکت سفیدی بود 
بابک فرهادنیا 


ماه بعد ا ذر 
یک محل بود وبی بی اختر بود 
مثل نعمت. شبیه گوھر بود 
دوستش داشتیم ومی‌دانست 
جنس حرفش یقین و باور بود 
بقچه‌اش گل گلی: بهار زده 
مثل آغوش او معطر بود 
مادر خاطرات نارنجی! 
چشم‌هایش همیشه بر در بود 
یاد شال پر از ستاره بخیر 
یاد ماهی که بعد آذر بود 
ژاکتی که سپید می‌خندید | 
بی بی از شعرهام بهتر بود 


قد کشیدیم و کوچکش کرديم . _ 
شانه‌ای که پناه خر بود 
دفترم راندیده است کسی؟ 
گل سرخی درون دفتر بود.... 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


سوختم 
آه بعد از توچه آسان سوختم 
شعله در شعله, فراوان سوختم 
گاه‌در آتش,زمانی هم در اب ۱ 
گاه در این, گاه در آن سوختم 
با صدایی خالی از شعر و شعور 
بانگاهی رو به پایان سوختم 
گاه مثل ماه در ایوان خویش 
یاچو شمعی در شبستان سوختم 
زخم پشت زخم. از حالم مپرس 
گاه پیداء گاه پنهان سوختم 
شاخه‌های گل به دستت بود ومن 
7 دور, آن سوی بیابان سوختم 
ان شب بی‌تو کنار یاد تو 
سوختم در زیر باران سوختم 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


چه کسی 

هر روز صبح 

لحاف شب را 

کنار می‌زند 

و آفتاب را 

از خواب ناز بیدار می کند ؟! 
محمدرضارنجبر-اصفهان 


مدیث عشق 
بانگاهی صد حدیث عشق گفتن می‌توان 
یا هزاران راز رادر دل نهفتن می‌توان 
در میان خار و خس چون گل شکفتن می توان 
نیست حاجت بر فغان و بانگ و فریاد ای عزیز 
آه دل را از لب اشکی شنفتن می‌توان 


از رخ آيينةدل در گذار روز گار 
گرد کین با اهتمام عشق رفتن می‌توان 
با چنین بیم و امید اسوده خفتن می توان؟ 
با گذرازماومن "حائر "به اوج بندگی 
دامن لطف خدادر کف گرفتن می‌توان 
خلیل آسانی چله خانه "حاثر "-تبریز 


وم 2 


٭ خانم رقیه شریف خو -ایوانکی 
مایلم چند سروده‌دیگر شمارانیز ببینم: 


در نگاهم که تو رامی‌جوید 

پیداکن 

با توای بی توشبم بی‌مهتاب 

با توای بی‌تو دلم در زنجیر 

باتوای بی‌تونگاهم غمگین 

باتومن چشمۂ آبی بودم 

٭ آقای علی غلامی -؟ 

سروده شمااز لحاظ وزن و قافیه درست است. 
اماازنظر معناوانسجام اشکالاتی دارد.به طور 
مثال در این بیت مصراع‌ها چندان ارتباطی با 
هم ندارند: 

اشک چشم است نشانی که عیان می‌باشد 
ونیز در این بیت: 

آرزشی نیست حسد را که در این عالم پوچ 

هر که راهست نفس اهل زیان می‌باشد 
٦‏ ااال ما 

3% خانم شمیلا شهرابی -؟ 

بایدرنگ‌وبوی‌تاز گی‌وخلاقیت‌به‌سروده‌هایتان 
بدهید تادلنشین شود: 

می شود آیایک غروب که می آید 

تواز راه‌برسی 

بایک بغل خستگی 


از راه‌پیموده 


از شربت عشق بیاورم؟ 


۸ اعات سس 


می(9ای 
می روی 
باقطاری از خاطرات 
ومن دھقانی که 
آتش به جانش می‌افتد 
جرم من تنها 
همدستی با توبود 
در قتل روزهای دلگیر هفته 
کاش تاقچەھا 
آن قدر بالا نبودند 
گاهی روی پنجه 
می ایستادم 
به تماشایت 
محمد ابراهیم گر جی-شاهین شھر 


٭ خانم آواوثوقی-اسلامشهر 
سروده یکمن بی تو خوب شروع می شود و 
ضعیف ادامه پیدامی کند: 
خاطرم هست در این حوالی 

زیر این چتر خیس 

هر دویک جا 

روبروی ھم 

رل زدیمبه دید گان یکدیگر 
خاطرم هست چشمان تو تر بود 
وبغضی با گلوی من در گیر 

واین غرور غریزی مردانه 
چشمانم در تلاطم مبارزه 

با هجوم بارش 

خاطرم هست صدای غرش ابرھا 
ودای اشک اسان ا 


بب 
بی تو 
زمان متوقف می شود 
وزمین در هوا 1 
بی تو 
مرو 


بامن‌بمان 
محسن شجاع پور-اصفهان 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
من برایت یک لیوان خنک شمیلاشهرابی منصور علیزاده_خوزستان کریمی شیخی سنو رآباد دلفان, 
محیاجلالی فراهانی, قنبر یوسفی-امل 


خورشید لکة سیاهی خواهد بود s6‏ £ 


جي 


> 


هر کجحاعدل دوی دنمع ده است 


نعمت اندر جهان قز وده است 


0 سنابی غز نوی 


نوشته‌های ناب 
ے‫ ۱11۱ا -ل-ا-ا>ک ۔ ےےل جح 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شمارہ برای ارسال پیامک البته با ذکر 3 


نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 


هرگزروزت ر( با تکه‌های شکسته دیروز [غاز 


نکن (مروز روز دیگریست! 
a‏ 


سس 
8 


> 
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سمیه بوکان 


ان که مرگ ارمغان می‌آورد. عذاب ارمغان 


می برد 


غلامرضا نیرودل 


٭زخمی شدنم تاوان لحظه‌هایی ست که سیاهی 


لشکر دوستانم. مغرورم کرد 
##+دوست دارم یک شبی مستم کنی 


رضا کریمی -تهران 


حلقه‌هایی از دعا دستم کنی 


من اگر در کل عالم نیستم 


در زمین نه؛ در فضا هستم کنی 

محبوبه‌هاد یزاده -مازندران 

٭دیگر برای داشتن کسی سماجت نمی کنم. پر نده‌ای 
که سهم من نباشد. برایش قفس هم بسازم می رود 


سید 


٭ کاشکی می‌شد پنجرمون رو به غروب وا نمی‌شد. 
ترانه‌ها نبود. شعر نبود. غزل نبود. دل واسه دلتنگی 
نبود. کاشکی اگه هوایی بود. هوای این هوس نبود. 


#«+نفس‌های عزیز من. صدای پای شب‌بوها؛ صدای 
پای بوی نخل. هوای شرجی دریاء سکوت اینجا. 
صدای کو هوااینجا. هرای تو, پر از تکرار این حرفم. 
دلم تنگه بر ای ت : 
رود تے م-خوزستان 
#تو کجایی سهراب, آب را گل کردند. چشم‌ها را 
بستند و چه با دل کردند. گفته بودی سهراب: قایقی 
خواهم ساخت., خواهم انداخت به آب, دور خواهم 
شد از این خاک غریب. قایقت جا دارد منم از همهمه 
اقل رن رغ 
٭تو کلاس همه شاگرد بدم 
من فقط عشق تو رو خوب بلدم 
تو که رفتی دیگه عاشق نشدم 
به یه گوشه دلم دست نزدم 
مصطفی کاظمی 
#+جایی رابرای رفتن داشتن, یعنی خانه. کسی رابرای 
دوست داشتن,. داشتن. یعنی خانواده و داشتن هر دو 


مهران پور -یزد 


##یادت می کنم. باران می‌آید. نمی‌دانستم. خیالت 
هم وضومی‌خواق: الْتديکدلی تجار 


کد کنی:به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم 
پرسید/به هر آن کجا که باشد. بجز این سراسرایم / 
دل من گرفته زین جا/هوس سفر نداری, ز غبار این 
بیابان؟سفرت به خیر اما تو و دوستی. خدا را / چو از 
این کویر وحشت به سلامتی گذشتی/به شکوفه‌ها به 


احمد اسدی پرند 


با دلت حسرت شم صحبتی ام هست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 
غلامرضا نیرودل شعر زیبای سعدی درباره روزه 
فرستادی ولی بارها گفتم. لطفا مناسبتی, مذهبی و 
غیره نفرستید چون ارزش این نوشته‌ها از این صفحه 
بیشتره و جاش تو صفحه‌های دیگه مجله هست! 


قرار به جاده‌ها نبود. کاشکی می‌شد رنگ نگات. رنگ 
دلم کاشکی شبم ستاره داشت 
زهرا مظهری -تهران 
و ے2 ۰ 
a ET‏ 
9 فردا 


بی نظیر است 
دعا 


نگاهمان کرد دعامی کنم برای 


قبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا بعد 
بخواب برای شروع یک روز نو باید آرام و سبک 
باشی, بار سنگینی اشتباهات اطرافیان رابر دوش 
نگیر. بگذار برای خودشان بماند. تا حمل کنند. 
ببخش و بگذار فقط چون روح تو لايق آرامشی 
پریسا قاسم‌خانی -شیراز 


مان. سس جه می‌داند. شاید خدا دسته‌جمعی 


لاان 


برای چشمھایمان, برای گریه‌ها و خنده‌هایمان 


بسیار است» این دست‌های خالی به سوی تو 
بلند می‌شود. ما بی سلیقه‌ايم. طلب آب ونان 
می کنیم, تو خود ای خزانه‌دار بخشش بهترین‌ها 
را برایمان مقدر کن! کل حراس کگاور 
0 تفاوت‌ها 

خوشی: حالی ا رکه زود می آید و زود می‌رود / 
رضایت. مقامی است که دیر می آید و دیر می پاید / 
خوشی.دست می‌دهد. یعنی عاطفهای انفعالی 
است /رضایت را اما باید به دست آورد. یعنی 
مرضیه -گلوگاه 
انسان خوش لزوم از خودش و زند گی اش 
راضی نیست. می‌خندد. اما نه خنده‌اش طعم گس 
ملال وافسردگی ایتکن خوشی اندوه را می زداید 
اما ملال و افسرد گی رانه. رضایت اما گاه ته رنگ 
اندوه دارد. انسان راضی ھمیشے شاد نیست. اما 
117 ۹۹۹9" 


بودنی فعالانه است. 


ا ك ۰ 4 
اطلاعات ی ارہ وس 


NSIS O4 
کاش‌بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 
حسین قاسمپور-نکا: ام روز آرزودارم فاصله‎ 

نباشد میان تو و تمام احساس‌های خوبت و... 
وحید محمدی: خدایا یه نگاه به خط تولیدت 
بنداز... 

اراز شسوقی: تمام نر گس‌های دنیاهم که یک جا 
اسما چمنی:دیگر شده‌ام دچار وسواس بیا. بدجور 
آنشرلی: سیب سرخی رابه من بخشید و رفت / 
نکرد/عاقبت بر عشق من خندید و رفت 
فاطیما-رشت: کاش آدم‌ها هیچ وقت عاشق نشن 
چون دردش آدمو ذره ذره می کشه... 

فرباد بیصدا: هر عملی راعکس العملی نیست. چون 
اگر بود. این همه خوبی‌های من بی جواب نمی ماند 
فائزه: بمیرد. ان دل که خواهان غمت باشد 
اویس:ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم 
SS‏ وی »اما برای سلامت و 
نشاط خود می توانیم آنها راببخشیم 

حیدر سیستانی -درگز: کر في قضاوتش 
کنی؟ کفش‌هایش را بپوش 

محمد هو حقانی - تبریز: محبت لیلی. مجنون را 
دیوانه کرد و گرنه مجنون از اول دیوانه نبود 
مصطفی نیکخواه-یزد: راهتو عوضی برو اما با آدم 
عوضی راه نرو 

بغض: در خاطری که تو ھستی, دیگران محکومند 
به فراموشی 

معصومه اناری -فردیس:مهربانم رنجیدہ خاطر م 
قلبم زخمی: روحم اشفته ترک خورده روز گارم نه 
هوای گذشته را دارم نه حال اکنون 

اشتباه می کنی. ما نسل سوخته‌ايم و شمانسل 
پدرسوخته!! 

جعفربان: دکتر پای نسخهام بنوییس ممنوع 
ملاقات. بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد 
الهام نوری-شوش:دل من محکمه‌ای است که به 
من می گوید همه رادوست بدار واگر بدی دیدی, 
ڈلب دای بت بر وان کی 

پل شکسته: آبین ه. محض رضای خدابه جای 
چشم‌هایم ءدلم رانشان بده تا بدانند دیوار دلم 
سو ری کو ا ا 
مبدا همه نیازهاست... 
سعید قبانوری-وسج: من زانوھایم رابه اغوش 
کشیدہ بودم. وقتی تو برای آغوش دیگری زانو زده 
بودی 

حقیقی: بیچارەترین انسان در دنیا فرد بینایی است 
که فاقد چشم انداز آرمانی باشد 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


١-علم‏ سیاست -شهری توریستی در 
کشور ت رکیه ٢‏ سغذابی ساده-پول 
خارجی -یرنده‌ای شکاری ۳-فرهنگ 
نامه معروف فرانسوی_-سپاس- 
موسسه مشهور نظرسنجی آمریکایی 
۴-سمت راست-نام عمومی گونه‌ای 
فراورده‌های‌پلیمری_خانم ۵مردمان 
-متضاد خلوت _کج _خوشگوار ۶- 
پول ژاپن-گمان.دودلی-بی سر وپا- 
کشور گل -پسوند نظیر ۷ آبادکنندہ 
همه دارند -ماھر چیره‌دست ۸ت 
جانورشناسی -مکر-دممیلیک ٩‏ سلوله 
تنفسی -ترسناک -رودی در ارویا 
۰ -کاندید-کمی نقصان -عاقبت 
۱ -گلشسهیدان_عام ل تولیدمٹل 
در گیاهان نهانزا-لانه زنبور عسل ۱۲ 
-عدد قرن -نوعی مسابقه اتومبیلرانی 
-منقارمرغ_میوه خوب_مزه‌دهان 
جمع کن ۱۳ -نوعی موسیقی تند غربی 
_اما_دشت وصحراسبب ۱۴- 
گستاخ -دانشمند مشهور فرانسوی 
بنیانگذار شیمی نوين -پیمان. عهد 

۵ -فیلم دنباله دار -دارای تفاوت و 
اختلاف کم-شاه‌میوه‌ها ۶ ۱-از توابع 
استان فارس-شهر آرزو_نامی‌برای 
مردان ۱۷-شهری‌در کشور آلمان- 
از ماه‌های بهاری 


عمودی: 


۱-روزنامه مشپور نیویورکی_از شاعران‌بزرگ بازی‌ها ۱۴-روی بند-ناتوان-وسیله‌ای برای صید 
فارسی گوی صاحب سغفر نامه‌ای مشهور ۲-مر کز ماهی ۱۵ -تر ازنامه -عدالت خواه-واحد توپ جنگی 
اردن_شهری آلمانی_برقرار ۲-عروس شهرهای ‏ ۱۶-رب‌النوع عشق نزدیونانیان_زنگ‌بزرگ- 
جهان کار گران از ورزش‌های تیمی باتوپ ۴-لیمو عرق گل ۱۷-باحبله و نیرنگ عیب یاچیزی راپنهان 
به‌انگلیسی_محل کشت برنج_ظرف کوبیدنی ۵- کردن -شهری در هلند 

ترش وشیرین_دله_واسطه در خرید وفروش-مر دار 
۶-گوشت آذری_جسر -عبور صف سر بازان مقابل 
فرمانده-ماه نو-نشان مفعول صریح ۷-باخته-جین 
وشکن-منفرد.اتک -قطعه‌ای در موتور خودرو- 
نوعی تظاهر در رفتار -ک ودک تازه به دنیا آمده ۹- 
واحد گوسفند -شهر انگور ایران -پدر همه + ۱-نامی 
برای خانم ھا-بمب کٹ کثیف_هیولای خیالی سینمای 
وان ممسارہ اقات سے اتراز شاور 
مضحک ۱۲ -افشاشدن امری نهانی -هزار گرم - 
پشے نرم -عدد منفی ۔نیاکان ۱۲ -ساز کلیسا-سر : ےا 
انگشت ۔میوەای گرمسیری -توپی توپر برای بعضی لع 


نم | جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ 2 ۸ ۷ ۶ 


ہے نت سس ده سط اد < 


در ,س کر عملی اند 


دشه ای نهفته است 


0ون دار 


ل د نے 
۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز + ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
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ذرمیان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان ش_ده‌است.برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۷با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۹ اختلاف در تصویر سگ و گربه‌ها 
گر به‌ها برای دستر سی به غذای سگ نگهبان خانه.اورااذیت می کنند. امادر 
ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده, ٩‏ اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید مراقب باشید سر گیجه نگیرید. موفق باشید. 
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شکلبای پنہان در تصویر فریاد در ناهارخوری 
بچەھامشسغول خوردن غذادر رتاهار خوری هب ند اماگوبایکی از آنهاازغذای 
خود شکایت دارد که این اعتر اض رابه صورت فریادی بلند نشان می‌دهد که برای 
دیگران خوشایند نیست.اما در این تصویر ۲۵ شکل دیگر نیز ینهان شده‌است که 
از شمامی‌خواهیم آنها را پیدا کنید.ولی برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلهایی 
می‌بایست بگردید.ما آ تھا رابه‌همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. در پایان نیز 
می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
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شماهم حرفامی‌زنی آقاجون! عشق به "راشین " 
توی‌تاروپود وجودم ر خنه کر ده.یک ساله که‌د یوانه‌وار 
عاشق این دخترم؛ اونوقت شما میگی فراموشش کن. 
مگه به این ساد گی‌هاست؟ 

آقاجون روزنامه‌ای را که مشغول خواندن آن بود 
روی‌میز گذاشت ودر حالی که عینکش راروی‌بینی اش 
جابجا می کرد گفت: پس دیگه خودت می‌دونی. من 
ومادرت کاری رو که وظیفه مون بود انجام دادیم. 
خانم. بعد هم سکه یه پول شدیم. از اینجا به بعد روی 
ما حساب نکن. چون محاله من و مادرت دیگه یامون 
رو بذاریم خونه اون مرد از خود راضی!" 

خواستم بگویم رفتار بد پدر راشین به شخصیت 
و وقار و خانمی راشین در اما ترجیح دادم سکوت 
کنم و حرفی نزنم.حق با آقاجون بود. پدر راشین 
دو سے حجره فرش و قالی داشت و یکی از تاجران 
موفق و معروف بازار بود. او همان اول با عصبانیت 
و ناراحتی جواب رد داد و با رفتار سر دش آب پاکی 
راروی دست ماریخت. این رفتار حقارت آمیز بیش 
از همه به پدرم که یک کارمند ساده‌بازنشسته بود. 
اومن و مادرم نیز از جایمان بلند شدیم و خانه که نه. 
بهتر است بگویم قصر پدر راشین راترک کردیم. پدر 
"من همون اول هم بهت گفتم که تو فعلاً دانشجویی و 
موقعیت ازدواج رو نداری, اما گوش ندادی. بعد هم ما 
رو کشوندی خونه دختره تا پدرش حسابی ضایعمون 
کنه. پسرجان! بهتره واقع‌بین باشی. تو اگه پنجاه‌سال 
دیگه هم منتظر بمونی اون مرد که من ديدم محاله 


بهت دختر بده. پس به جای این مسخره‌بازی‌ها وادای 
عاشقای سینه جاک رودر آوردن».بشین سر درست. 
بعد هم برو سر کار و به وقتش یه دختر خوب و نجیب 
از همین اطرافیان خودمون انتخاب کن!" 

گفتن این حرف‌ها برای پدر آسان بود چون از دل 
عاشق من خبر نداشت.مگر می‌شد عشقی را که به 
راشین داشتم, به همین آسانی در دل مدفون کنم؟ 

باراشین دردانشگاه آشنا شدم و خیلی زود به 
او دل باختم. بع داز چند ماه راشین‌هم آشکاراو 
پنهان علاقه و دلبستگی‌اش رانش انم داد وامیدم را 
به آینده‌ای مشترک دوجندان کرد پس از یک سال 
به خواستگاری راشین رفتیم. راشین گفته بود پدرش 
او را خیلی دوست دارد و وقتی بفهمد دخترش عاشق 
شدہ حتماً با ازدواج ما موافقت خواهد کرد. باهمین 
پشتگر می به خواستگاری‌اش رفتیم. اما پد ر راشین با 
برخوردزشت ودوراز ادبش به ما جواب رد داد. پدرم 
گذاشت.اومی گفت حتی‌اگر به فرض محال پدر 
راشیرن با ازدواج ما موافقت کد براق اینکه چشمش 
به چشمان اون نیفتد در مراسم عروسی‌مان شر کت 
نخواهد کرد. دو سه بار به محل کار پدر راشین رفتم 
عشقی که آنقدر در وجودم ریشه دوانده بود که حتی 
نمی توانستم بدون او زند گی کنم. 

حاجی -پدر راشین- اما گوشش به این حرف‌ها 
بده کار نب ود وهرب ار جواب منفی اش راباشدت 
بیشتری تحویلم می‌داد. مخالفت سرسختانه او چنان 
بر روح و روان خسته‌ام فشار آورده بود که اعصابم به 
کلی بهم ريخته و کاسه صبرم لبریز شده بود؛ طوری 
که با کوچکترین اتفاقی که بر خلاف خواسستهام بود. 
قاطی می کردم و داد و فریاد راه می‌انداختم. همه از 
حر کات و رفتارهای عصبی‌ام به ستوه آمده بودند. 


وقتی راشین برایم خبر آورد که سر و کله خواستگاری 
ثروتمند و مورد تایید پدرش پیدا شده حال و روزم 
بدتر شد. راشین می گفت: ‏ خواستگارم از یه خانواده 
اصیل و ثر وتمنده که خیلی زود تونست نظر مثبت 
پدرم روجلب کنه. بابام اصرار داره هر چه زود تر 
نامزد کنیم.می‌دونی که من توان مقابله با پدر رو 
ندارم و آخر سے اون پیروز میدان میشه. تو رو خدا 
کاری بکن!" 

روز و شبم یکی شده بود. از خواب و خوراک افتاده 
بودم و سعی می کردم هر طور شده این مرد خودخواه 
زاراضی کنو اما مگر می‌فند؟ 


ےاد اد اد 
5 


غروب داشت از راه می‌رسید که حاجی مغازه‌اش 
رابست ومثل‌هر روز به طرف مسجد روانه شد. 
هنوز به خیابان خلوت نزدیک مسجد نزدیک نشده 
بود که صدای غرش ماشینم توجهش را جلب کرد. 
وقتی به عقب باز گشت. در دو قدمی‌اش توقف کردم 
واز ماشین پیاده شدم. نفس پر صدایی از سینه بیرون 
دادم و گفتم: 

"سلام‌حاجی,.حتماً داشتین تشریف می‌بردین 
مسجد. اجازه بدین برسونمتون." 

تصمیم داشتم برای آخرین بار تلاش کنم تابلکه 
این بار بتوانم دلش رابه‌دست بیاورم. می خواستم به 
پایسش بیفتم و گریه و زاری کنم تا دخترش رابه مرد 
دیگری ندهد. پدر راشین در جواب حرف‌هایم بالحن 
و قیافه‌ای جدی گفت: 'لازم نکرده. مسجد نزدیکه, 
خودم میرم. شما هم برو به سلامت." از طرز بر خورد 
پدر راشین دلخور شده بودم. اما خودم را نباختم و 
دوباره گفتم: "حاجی, من می‌خواستم راجع به..." 
حاجی مجال ادامه صحبت نداد. اخم آلود گفت: 

"آخه چند بار بهت بگم پسرجون؟ تو و دختر 
من وصله تن همد یگه نیسستین. هیچ وجه 


"سرانجام تسلیم خواسته درونی‌ام شدم و در یکی از کوچه‌های فرعی و کم 
تردد ماشین را متوقف کردم و با دستی لرزان نبض حاجی را گرفتم. وقتی 
هیچ تپش و تکانی حس نکردم. چیزی نمانده بود که قبض روح شوم 


مشترکی با هم ندارین. چرا نمی خوای قانع بشی و 
دست از سر من و خان‌وادهم برداری؟ وقت‌اذان 
اوم دی‌اوقات منو تلخ کردی. چرا با آبروم بازی 
می کنی بچه؟" 

حاجی. کلمه بچه راچنان توهین آمیز و مضحک 
گفت که حس کردم همه وجود و شخصیتم زیر بار این 
اهانت و حقارت خرد شده اما با به یاد | وردن راشین 
صبر کردم و ملتمسانه وامید وار گفتم: "حاجی! شما رو 
به همین خدایی که دارین میرین عبادتش کنین قسم 
میدم با احساسات و جوونی من بازی نکنین! خودتون 
که بهتر می دونین من وراشین چقدر بهم علاقه داریم. 
حالا چون اوضاع مالیم زیاد خوب نیست. جواب رد 
میدین؟ به خداقول میدم راشین رو خوشبخت کنم. 
خواهش می کنم بازند گی و آینده‌مون بازی نکنین. 
اگ به راشین نرسم. م رگم حتیمه!" 

صدایم می‌لرزید. امیدوارانه به اوچشم دوختم. اما 
دریغ از یک نگاه گرم. حاجی همان طور تسبیح گردان 
و ذ کر گویان ایستاده بود و خون خونش را می‌خورد. 
پس از مکثی طولانی با کنایه گفت: "میگی رضایت بدم 
دخترم با یه گداگشنه زاده زند گی کنه؟ تویی که توی 
جیبت دو تادونه شپش پیدانميشه, می‌تونی دخترم 
روخوشبخت کنی؟ می‌خوای بازم چاک دهنم باز بشه 
وهر چی بلدم بارت کنم تا جلوی مردم سکه یه پول 
بشی ونتونی از خجالت سرت رو بلند کنی؟ بر و جوون! 
برو که من دختر ندارم بهت بدم!" 

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. آتش خشم 
در وجودم شعله می کشید. داد زدم: "مثل اينکه حرف 
حساب حالیت نیست حاجی! اما بدون. من تا به راشین 
نرسم دست بر دار نیستم. "حاجی به سمتم هجوم آورد 
و یقەام را چسبید و غرید: صداتو بیار پایین بچه! من 
توی این محل آبرو دارم و اجازه نمیدم آدم بی سر و 
پایی مثل تو حیثیت چند سالەم رو به بازی بگیره. از 
جون من و خانوادهم چی می خوای؟ راهت روبکش و 
برو و دیگه هم این ورا پیدات نشه و گرنه ازت به پلیس 
شکایت می‌کنم." 

غرور و شخصیتم حسابی لگدمال شده بود. تمام 
قدرتم رادر دستان استخوانی‌ام جمع کردم و حاجی را 
به عقب هل دادم. او نتوانست خودش را کنترل کند و 
به داخل جوی آبی که پشت سرش بود. سقوط کرد و 
سرش محکم به جدول خورد. صدای ناله خفه‌ای که 
از گلوی حاجی خارج شد. تمام تنم را لرزاند. هراسان 
به اطرافم نگاه کردم و وقتی کسی را ندیدم, به قصد 
فرار به سمت ماشینم دویدم. امادر نیمه راه پشیمان 
شدم وبا خودم گفتم: ''نه!این کار درست نیست. بايد 
برسونمش بیمارستان." وبا این فکر عقبگرد کردم و 
به سوی حاجی رفتم. رنگش همچون گچ سفید شده 
بود و حر کتی نمی کرد.او رابه سختی بلند کردم وروی 
صندلی عقب خواباندم. پشت فر مان نشستم وبه طرف 


نزدیک‌ترین بیمارستان حر کت کردم. یک لحظه که 
متوجه دهان نیمه باز و چشم‌های مات و مبهوت واز 
حد قه بیرون زده و سینه بی حر کت حاجی شدم دلم 
فرو ریخت. دست و پایم آشکارا می‌لر زيدند. تصور 
مرگ حاجی برایم سخت و غیر ممکن بود. سعی کردم 
به خودم مسلط باشم. چند نفس عمیق کشیدم ودر 
دلم گفتم: کجامیری با این عجله؟ اگه این پیر مرد 
رو برسونی بیمارستان. فوری به اتهام قتل دستگیرت 
می‌کنن. " سرانجام تسلیم خواسته درونی‌ام شدم ودر 
یکی از کوچه‌های فرعی و کم تردد ماشین رامتوقف 
کردم وبادستی لرزان نب ض حاجی را گرفتم. وقتی 
هیچ تپش و تکانی حس نکر دم» چیزی نمانده بود که 
قبض روح شوم.با خودم گفتم: "خدایا! خودت شاهد 
بودی که من اصلاً قصد کشتن حاجی رو نداشتم. من 
نمی‌خواستم بکشمش. "نز دیک بود جمله آخر رابا 
تمام توانم فریاد بزنم تا اند کی احساس سبکی کنم.اما 
عقل نهیب می‌زد که این کار اشتباه است و فوری باید 
دست به کار شوم. آری, اینگونه بود که ماشین رابه 
طرف حومه شهر به حر کت در آوردم. 


- سیاهی شب داشت همه جا رو فرامی گرفت که 
به خودم اومدم و ماشین رو نگه داشتم. به اندازه کافی 
از شهر دور شده بودم. از ماشین پیاده شدم و اطراف 
رو بررسی کردم. غير از چند تا سوله و یه گاوداری, از 
جنبنده یا وسیله نقلیه‌ای اثری دیده نمی شد. بهترین 
فرصت فراهم شده بود. گفتم خدایا منو ببخش. بعد 
در عقب ماشین رو باز کردم و جنازه حاجی رو بیرون 
انداختم. خدا شاهده نمی‌خواستم مر تکب قتل بشم. 
اونم قتل پدر دختری که دیوانه‌وار دوستش دارم. 
حاجی باهام گلاویز شد و بهم توهین کرد. منم به هیچ 
قصدی به عقب هلش دادم... 


دیگر نتوانستم ادامه بدهم. در اتاق بازجویی 
نشسته بودم و در حالی که اشک پهنای صور تم را 
خیس کرده بود. داشتم بی‌هیچ مقاومتی صحنه قتل 
حاجی را ترسیم می کردم. 

گمان نمی کردم نگهبان گاوداری این صحنه 
رادی‌ده‌باشد. پس از این که خان‌واده حاجی از این 
اتفاق باخبر شد ند اولین مظنونی که به پلیس معرفی 
کردند. من بودم واینگونه بود که دوروز بعد ماموران 
نیروی انتظامی به خانه‌مان آمدند و مرا که از شدت 
ترس همچون دیوانه‌ها شده بودم. بازداشت کردند... 
اکنون که سر گذ شتم رابرایتان می‌نویسم, چند روز 
بیشتر به اجرای حکمم نمانده است. روزها و شب‌هایی 
که خودم را در کنار راشین که در لباس سپید عروسی 
می درخشید تصور می کردم. هیچ گمان نمی کردم 
کارم به اینجا برسد. زند گی ادم‌ها چه بازی‌هایی که 
نداردا 


۹۸ 


بقیه از صفحه ۴۱ 


بگوچه‌بلایی سرماومسدہ.بھش بگو یه خورده 
مونده به غروب. یه نظر بیاد ببینمش. بگو نتر سه. 
مش قربون خونه نیس "وانگار که احد روبه‌روی 
اونشسته, گفت: از وقتی که اومدم توی این خونه, 
فقط سالی یه بار عید به عید تو رو دیدم. عید امسال 
بهم گفتی منودوس داری وبرات صبر کنم. چند 
روز پیش هم گفتی فقط یه ماه صبر کنم تا منو ببری 
قزوین.حالادیگه‌هرچی هم که صبر کنم.سودی 
نداره". و بغضش تر کید و دوید ورفت. 

پاسی پیش از غر وب گنجشک‌هادسته دسته 
روی‌درخت‌ه امی‌نشستند و آخرین وراجی‌های 
قبل از شب راجیک‌حیک می کردند. ثریارخت 
زیادی شسته بود. آنهاراپهن کرد و طناب کم 
آورد. از زیرزمین طنابی دوسے متری آورد. یک 
رابه میخ‌طویله‌ای که روی دیوار بود انداخت. سر 
دیگر طناب رابه شاخه‌ی قطوری که روی چاه بود 
بست وبقیه‌ی رخت‌هارارویش پهن کرد.تشت را 
آب کشید وبه زیرزمین بردوبا کاسه‌ای گوشت 
قورمه وظرفی نان وروغن ومغز گردو بیرون آمد. 
گوشت‌هارا کنار چاه ریخت و گربه‌ها راصدا کرد. 
گربه‌ها از اومی‌تر سیدند زیراهميشه آنها رامی‌زد 
وفراری‌می‌داد.از جاه‌دور شد وضامن تله‌موش‌ها 
راخلاص کرد و کنار آنها خوراکی دلخواه‌موش‌ها 
را گذاشت. بعد روی سکوی جلو خانه‌ی ما نشست. 
من هم بیرون رفتم. کم کم گربه‌ها اعتماد کر دند و 
رودوست نداشتی؟ گفت: مجبور بودم آخه 
دستور مش قربون بود. حالا به گربه‌ها گوشت و 
به موشانون وروغن و گردودادم تاحلالم کنن ". 
خندی دم وچون در زدند پریدم ودرراباز کردم. 
که به میخ طویله بسته بود در آورد و آن را کنار چاه 
برد. به رخت‌هایی که از طناب می‌افتادند. توجهی 
نداشت. حلقه‌ی طناب را گشاد کرد. به احد آقانگاه 
کرد ولبخند زد وبه تر کی گفت: "خوب کاری کردی 
اومدی. می خواستم يه نظر ببینمت. حیف شد که به 
هم نرسیدیم. حالادیگه برو... احد آقا گفت چشم! 
ورفت. ثریا به من گفت "باهاش تا کوچه بروا "من 
از چند قدم ایستاد و گفت ' بي ا! "جلو رفتم. گفت: 
"بهش بگو آره... خیلی حیف شد! ورفت. به حياط 
بر گشتم. ثریانبود. گربه‌هاروی دیوار بودند و دست 
ودهان خود رامیلیسیدند.رخت‌هاافتاده‌بودند.و 
سر دیگر طناب در چاه بود. وقتی نگاه کردم. ثريا دو 


متر پایین‌تر آرام آرام تاب می‌خورد. 
7 حا 
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اد 


کاخی کہ در ان عشق اشد از کلد‌ودو 


۱ 


« 


دنو 


الست 


محمد حجازی 


هفت هنر 
تحص 


۶«+چرا اینقدر شایعه درباره شما ز یاد است؟ 
مگه زیاد شایعه شده؟ 

٭بلهء جدای آن نظرات فراوانی هم در باره شما در 
دنیای مجازی منتشر شد. 

داز آنجا که خودم از دنیای مجازی وشبکه‌های 
اجتماعی دور هستم. دوست دارم این نظرات را از 
زبان شما بشنوم... 

«مثلاًاینکه چراهمسر تان را رها کر دید ویک زن 
جوان گرفتید؟ یااز این حرف‌های خاله زنکی... 

8۴ باخندہ) فکر کنم حسودی می کنند! 

بین شایعه مرگ و ازدواجتان, ار تباطی 
می‌بینید ؟ 

نه»فکر نکنم اینگونه باشد. این دو قضیه 
ارتباطی به هم ندارند. شاید عده‌ای مرا خیلی دوست 
دارند وبااین کار می‌خواهند اسم من در خبر گزاری‌ها 
باشد! پس از این شایعات. تماس‌های فر اوانی از داخل 
وخارج ایران داشتم که خیلی از دوستان من نگران 
شدند. ده‌نمکی تماس گر فته بود ومی گفت با خودت 
حرف می‌زنم یاروحت؟ متوجه نمی شوم شایعه م رگ 
چه نفعی برای بر خی‌ها دارد. چند روز پیش شبکه خبر 
برای تهیه گزارشی به خانه آمد و درباره‌این موضوع 
جدیداً حرف‌های من را از تلویزیون پخش نمی کنند! 

حرف خاصی زد ید که حساسیت‌زاباشد؟ 


#اصولآمن حرف زیاد می‌زنم!(می خندد)مثلاً 


ےد سین 
ھک 


تج 


محرم از تلویزیون بامن تماس گرفتند که چرانهضت 
امام حسین(ع)ھنوز بعداز ۴۰۰ ۱سال‌زنده‌است؟ 
گفتم به دلیل ایتکه حضرت وپارائش دنبال پورشه و 
برج ومازراتی نبودند. حرف بدی زدم؟ واقعیت را 
گفتم. اما این حرف من را هم پخش نکر دند. 

٭چند سال تنها زند گی کردید؟ 


3 به سال نر سید. چند ماه بین ازدواج اول و دوم 


من فاصله بود. این شایعه بود که من بلافاصله از همسر 
قبلی‌ام جدا شده و با تاراازدواج کردم.امااینطور نبود. 
من از دو سال قبل از جدایی رسمی, به نوعی تنها زند گی 
هشت ماه بعد از جدایی هم که با تاراازدواج کردم. 

۶« خیلی از مر دم می پرسند چرا از همسر قبلی خود 
جدا شدید؟ 

#حس می کنم مردم کمی بیکار هستند برای 
به شدت در باره‌مسائل شخصی کنجکاوهستند. همسر 
قبلی من عاشق کارش بود واز صبح تاشب سر کار بود 
و خیلی به فکر زند گی نبود. او دفتر روانشناسی داشت 
وهمه وقت و زندگی‌اش کارش بود. 

تارا البته خیلی خانم خوب ودوست داشتنی 


بودند. 
این روزها کم کار هستید یاپیشنهادهای خوبی 
۳9 


بیشتر نقش‌های الکی پیشنهاد می‌ شود و به 
0 ا تومان اجارہ 
خانەام است و خرج زندگی رابایسد از راه بازیگری 
دربی‌اورم. مجبورم خیلی از پیشنهادها را قبول کنم. 


ات مم سارہ ۳ 


چند روز پیش اتفاق جالبی افتاد. برای بستن قرارداد 
به یک دفتر سینمایی رفتم. به من گفتند یک سکانس 
بازی کن تاببینم! کار گر دان جوانی بود که‌می گفت باید 
اول تست بدهی تا بعد قرارداد ببندیم! تاراهم گفت 
شمااول یک د کوپاژ بچین تابفهمیم که کار گر دانی... 
بعد از بازیگران تست بگیر! 

٭چه شد که با تاراخانم ازدواج کردید؟ 

#۶ جند سال پیش برای بر نامه‌ای به شیر از رفته 
بودم. تارایک دوست داشت که دوست مشتر کمان 
محسوب می شد. ستاره به تارا گفت که یکی از دوستان 
هنرپیشهام برای چند روز به شیراز می آید واسم من 
رابرد.تاراهم گفت که تابه حال اسمش‌رانشنیده‌ام 
ونمی‌شناس مش!به هر حال ستاره و تارابرای استقبال 
من به فرود گاه آمدند وهمانجا برای اولین بار همدیگر 
رادیدیم. تامن رادید گفت آقای رویگری چقدر شما 
خوش تیپ هستیدا همانجا بود که عشق شوری در 
میسان‌مانھادامن در اوایل آشنایی‌مان گفتم تارا من 
آینده تو نیستم وباید به زند گی ات برس اما واقعا 
بدون تاراهم نمی توانستم زند گی کنم. (باخنده) حرفی 
زدم که جذب من شود! 

+ یامثلاًمی گفتند که خانواده‌اش به شدت مخالف 
ازدواج با شما هستند. 

اینگونه نیست! پدر ومادرش به شدت من 
راقبول دارند و دوستم دارند. شاید شیطنت بر خی از 
همکاران شماباعث شده تا حر ف‌های ما به نحو مناسبی 
انعکاس پیدا نکند. 

تارا:پ در من ھمیشەبامن راحت بود وخیلی 
صمیمی بودیم. پس از آ شنایی با رضا,عده‌ای پشست 
سرش حرف زده و گفته بودند که شخصیت خوبی 


گفت وگو: حامد مظفری - علی کیانی موحد 
عکس: شهرزاد جودی 


'ازکودکیاطلاعات‌هفتگیدرخانه ماود همیش٭چھارشنبەھادمکیوسکمنتظربودمنامجلەبیایدوباولعمطالیرایخوائم سال ھای دوں‌یادش | 

به‌خیر.این‌روزهاد یگروقت‌مطالعه ندارم.""حرف‌های رضا رویگری‌باماازاین‌د يالو گآغازشد.ھ رچند کەازسال ۰ ۹تابەامرو زچندین‌وچندباربااو 

نماسگرفتیم وهربار به نوعیگفت وگوی‌مابه تاخیر می‌افتاد.سرانجام به‌لطف ''ثناحاجیزادہ''کەازدوستان خوب وبا زیگران جوان سینمای!ایرا ن است؛ 

٠‏ توانستیم‌برنامه‌گفت وگوبا رضارویگری راهماهنگ کرد هو یک روزگرم‌مرداد ماهد رخانه‌اش»مصاحبه‌ای مفصل انجام د هیم.گفت وگوی یکه پ راز حاشیه 
بود ورضارویگری بد ون طفره رفتن, به تمام شایعات این چند سا لگذ شته پاسخداد تاد یگر پشت سرش حرفی زد ه نشود! 


ندارد. یک روز پدرم از من خواست که درباره رابطه‌ام 
بارضاتوضیح دهم.می‌خواست مطمئن شود رضا 
دنبال سوء‌استفادهاز من نیست. گفتم که رضاهیچ قولی 
برای بازیگری و این مسائل نداده‌و حرفش فقط از د واج 
است. بالاخره پدر است وروی دخترش حساس! یک 
روز رضا به منزل آمد وبا پدر و مادر ملاقات داشت 
وتمام شبهه‌هاازبین رفت.به هر حال این اختلاف 
سنی ۴۴ساله, کمی ذهنشان راد ر گیر کرده‌بود. یکی 
از شسرایط آنها این بود که رضااجازه بدهد درسم را 
تمام کنم. 

#۶+تمام شد درستان؟ 

تارا مشغول تحصیل بودم که رضاسکته کرد و به 
خاطر مراقبت از او درس رارها کردم. 

۶+داستان سکته شما چه بود؟ 

٭ یک زمانی شایعات فراوانی برای من به وجود 
آمد وفشارهای پشت سر هم باعث شد که سکته 
ور سے 
ورزش می کردیم. فکر می کرد همین ورزش برای 
سلامتی کافی است و قرص‌هایش رامصرف نمی کرد. 
زمانی که سکته کرد فشارش ۲۴ بود. 

#«شایعه کرده بودند که آقای رویگری به خاطر 
خوردن مشروب فراوان سکته کرده. 

8٭(می خندد) به من می گویند معتاد هستم. 
امامن حتی سیگار هم نمی کشم.از این حرف‌هازیاد 
شنیده‌ام. 
#«پسر شماهم مثل خودتان زود ازدواج کرد. 
£ خدارحمت کند پدرم راء در پانزده‌سالگی 
باور تکنید.امامن جامع المقدمات را هم خواندم اما بعد 
مسیر زند گی ام عوض شد و سمت هنرپیشگی رفتم. 
پسر من متولد ۳ است و زود ازدواج کرد. 

٭شمانوہ هم دارید ؟ 
+8 یک دختر هشت ساله به اسم آوا. یک فیلم هم 
به اسم دهه شصتی‌ها با خودم بازی کرده است. 

٭ می گویند رابطه شما با پسر تان شکر آب است؟ 

۴ رابطه بدی با کیارش ندارم. پسسرم در جوانی 
برای فراگیری موسیقی به هند رفت وهمان جابا 
همسرش که‌ایرانی است. آشناشد ونوه‌من‌هم‌هند 
به دنیا | مد. خیلی ار تباط نزدیکی با هم نداشتیم. مدتی 
است به ایران باز گشته و دورادور در ارتباطیم. اینکه 
شکر آب باشد و این حرف‌ها نیست! 

٭امارابطەتان خیلی هم خوب نیست.ازازدواج و 
طلاق تان دلخور نیست که در ار تباط نیستید؟ 

دنه اصلاً این حرف‌هانیست. کیارش حرف من 
را گوش نمی کرد و ناراحت شدم. او گریمور خوبی بود 
و گفتم کار راول نکن.اما به حرفم گوش نداد و الان هم 
پشیمان است. در سریال ولایت عشق جزو گروه گریم 
آقای معیریان بود و سمت بازیگری هم رفت. هر چه 
گفتم حرفم را گوش نداد وشایدبه خاطر همین کی 
بین ما دلخوری باشد. 

۶«پدر به شدت مخالف کار شما بود؟! 


8 خیلی مذهبی بود و می گفت نباید مطر ب شود! 
بع داز آنکهایران‌ایران راخوان دم رابطه‌اش‌بامن 
خوب شد و به من افتخار می کرد. 

۶ چه شد که شماایران ایران را خواندید؟ 

٤۶‏ آهنگساز... د و. سه نفر از ترس قبول نکر دند که 
این ترانهرااجراکنند۔صدای من راجابی شنیده‌بود واز 
من خواست این کار رااجرا کنم. ماهم شبانه به استودیو 
رفتیم و آن کار ماند گار راضبط کردیم. 

#+چراهمان زمان خوانند گی را ادامه ندادید؟ 

۴ شرایط موسیقی در دهه شصت خوب نبود 
و محیط موسیقی پاپ بسته بود. دهه هفتاد دوباره 
سراغ خوانند گی رفتم و چند تیتراژ خواندم و سپس 
آلبوم جمع کردم. تا امروز هم سه آلبوم من روانه بازار 


شده است. 


٭شنیدہام دهه شصت به کل فعالیت هنری خود 
را تعطیل کرده بودید... 

۶ درست است. سه سال با یکی از دوستان ترشی 
درست می کردم ومی‌فر وختم.یک تئاتر درباره‌زند گی 
حلاج کار کر ده‌بودیم ورئیس تثاتر شهر جلوی کار مارا 
گرفت.دلیلش هم این بود که صدای رویگر ی تحریک 
کنندهاست!من‌هم خودم راممنوع الکار کردم وبه 
ساخت و فروش ترشی روی آوردم. 

«چه شد به دنیای هنر باز گشتید؟ 

مر حوم رضاژیان یک روز سراغم آمد و گفت 
رضابسهدیگه.اين چه کار یه داری می کنی ؟ خسته 
نشدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت یه کار تلویزیونی 
گرفتم.بیایه نقش دار ه مخصوص خودت. نقش شیر 
محله بهداشت.با ان نقش به شهرت رسیدم و دوباره 
به دنیای هنر باز گشتم. بعد محله بهداشت. کانی‌مانگا 
واجاره نشین‌هاو...(باخنده) دنیای ترشی رافراموش 
کردم. ۲ 

؛٭چه شد به آمریکا رفتید؟ 

نٹاتر "مع رکه در معر که نوشته آقای 
میرباقری رابرای اجرابه امریکا بردیم. یک سالی در 
آمریکاسکونت داشتم. آنجا نمایشگاه نقاشی بر گزار 
کردم و تابلوهايم رافروختم. در لس آنجلس کنسرت 
هم بر گزار کر دم که آلبوم اول از همان کنسرت بیرون 
امد. 
٭چرا آنجانماند ید و به ایران بر گشتید؟ 


+ آ نجا از بیرون نمای خوبی دارد و بهشت است 
وگر نه جهنمی بیش‌نیست.از یک سودلتنگی بسیار 
برای خانواده و وطن و از سوی دیگر اینکه یک دلار 
باید از زیر پای فیل دربیاوری! | نجا به سختی می توانید 
پول دربیاورید. البته وضع من بد نبود. مثلاد کترهای 
ایرانی مقیم آمر یکا مسجدی در جنوب لس آنجلس 
ساخته بودند وبرای مر اسم افتتاحش از من دعوت 
کردند. من هم رفتم و چند کار زنده خواندم و سه هزار 
دلار گر فتم یابرای مراسم شب احیا مرادعوت کر دند 
تا برایشان مداحی کنم.اینگونه د رآمدزایی داشتم. در 
کل زند گی در آنجا بسیار سخت بود. 

+ پس از باز گشت هم ممنوع الکار شدید؛ درست 
است؟ 

۴ بل یکی از دوستان لطف کردند وپشت 
سرم خیلی حرف زدند. اینکه آمریکا پناهنده شدم, 
یسا کو کائین مصرف می کنم وزن اسرائیلی گر فته‌ام! 
تصمیم داشت از ریشه من رابزند.دوست قدیمی 
من‌هم بود. به هرحال به لطف آن دوست قدیمی. 
چند سالی در دهه هفتاد ممنوع الفعالیت بودم. البته 
هیچوقت دلیل ممنوع الکاریام رانگفتند ورسماً هم 
اعلام تکردند که ممنوع الفعالیت هستم. 

٭در دوران ممنوع الکاری چه کار می کردید؟ 
ترشی نساختید ؟ 

۴ ه,دیگر سراغ ترشی نرفتم.قبل هم این 
حرف رازده‌ام. اگر در سینما نگذارند کار کنم»سراغ 
تلویزیون می روم. تلویزیون نشد نقاشی. نقاشی را از 
من‌بگیرند. خوانند گی و آهنگسازی. به هرحال آنقدر 
هنردارم که بتوانم گلیم خودم رااز آب دربیاورم. 


لطفا ورق بزنید 


اد 


عفد 


دای که ہر ده از تز ی حاذشا 


۵ 


دید ند داددا 
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ست 


نت ھنر 


اد 


ط١۰‏ ہے ام کے 
پچ رھد لن یک روح خب رر 


مردادماه‌هميشهبهانه خوبی است که سراغ هم 
صنف‌هایم ان برویم و این بار از حال وروز خودشان 
خبر بگیریم. برای‌همین با المیراشریفی مقدم و 
"داودعابدی "زوج خبری پر مشغله شبکه خبر قرار 
گذاشتیم تابعد از چندهفته کش وقوس ودر گیری‌های 
کاری, بالاخره یک ساعتی این زوج صمیمی میهمان ما 
شوند. در طول مصاحبه هم بارها باهم شوخی کردند و 
سرحرفهای هم پرید ند تاچهره خنده‌رو و سرحال‌شان 
در خاطرمان یاد گاری بماند. 

داستان یک آشنایی 

"المیسراشریفی مقدم" گوینده‌اخبار شبکه خبر 
متولد ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ در تبریز است.امادر تهران 
بز رگ وسال ۷۹واردشبکه خبر شده‌است. داود 
عابدی گزارشگر محبوب این شبکه که بیشتر 
مخاطبان, گزارش‌ھایسش رادربرنامے ''دوربیسن 
خبرسساز''بە ياد دارند. متولد اول تیر ۱۳۵۴ در محله 
مجیدیه تهران اسست.عابدی از سال ۷۵ کارش رادر 
"مجله بامدادی "رادیوشروع کرده‌وبعداز آن در سال 
۸ درست از زمان تاسیس شبکه خبر وارد این شبکه 
شده‌است. وقتی از نحوه آشنایی‌شان و شکل گیری 
ازدواجشان می‌پرسیم.هردوسر شوخی راباز می کنند. 
عابدی با خنده می گوید: "خانم شریفی مقدم من رااز 
تلویزیون می دید واصلا به خاطر من همه تلاشش را 
کرد که وارد شبکه خبر شود." 

شریفی مقدم هم ادامه می‌دهد: بله. من از بچگی 
اقای عابدی رادر تلویزی ون می دیدم واز هواداران 
ایشان بودم." حالا عابدی قصه‌اصلی راباچاشنی 
طنز برایمان تعریف می کند: "من باعموی همسر م 
از قبل دوست بودم. یک بار ایشان به من گفت که من 
برادرزاده‌ام هم به شبکه خبر آمده‌وهوایش راداشته 
باش. من هم فکر کردم برادرزاده‌اش یک اقاست 
والکی گفتم باشه‌هوایش رادارم.امایکبار که وارد 
تحریریه شدم و خانم شریفی مقدم خودش رامعرفی 
کرد تازه فهمیدم دوستم ایشان رامی گفت و از همان 


و 


هفته گذشته خبر گزاری تسنیم گفتگوی جالبی که در 
دفتر خبر گزاری مهر با یک زوج خبرنگار تلویزیونی | 


انجام شده‌است راروی خروجی قرار داد که بد ۱ 
یدنم گوشه‌هایی از آنرا برایتان بیاوریم. ۱ 


جاب ود که فکر ازدواج باخانم شریفی به ذهنم افتاد 
ومراقبتھای ویژہ آغازشد.در نھایت هم سال ۸۲ 


باهم ازدواج کردیم." 
کار خبر آدم رامعتاد می کند 


یک روز خلوت خانواده این زوج خبری به این 
شرح است. | قای عابدی‌ساعت ۸صبح از خانه به قصد 
محل کار بیرون می رود بعد از آن خانم شریفی مقدم 
ساعت ۱۰ صبح بچه‌ها را که شامل "امیرابوالفضل "و 
"امیرارسلان هستند.به مهد کود ک می رسانندوبعد 
به‌محل کار می‌روند.بعداز خواندن خبر ۱۲ شبکه 
خبر خانم شریفی مقدم با بچه‌ها دوباره به خانه بر 
می گر دند. آن وقت ساعت ۶ بعد از ظهر آقای عابدی 
به سمت خانه می آید و بعد از جابه جا کردن کلید در 
راهروی ساختمان خانم شریفی مقدم دوباره به محل 
کار می‌رود. بعد از خواندن خبر ۰ ۲ وانجام کارهای 
روتین ساعت ۱۱ شب دوباره به خانه برمی گر دد. در 
این مدت هم آقای‌عابدی به قول خودش به شغل 
شریف خاناداری مشغول است !وقتی از سختی‌های 
این نوع زند گی و داشتن دو فرزند می‌پرسم.شریفی 
مقدم جواب‌می‌دهد: جالب است بدانید فر زنداول 
تن امیر ابوالتصل' ۲۴ فروردین قاری هدنیا مد 
فرزند دومم آمیرارسلان نیز ۱۴اسفند همان‌سال 
بهدتیا آمد واقغا س خت بود من یک مسال ونیم از کار 
دور بودم:اماالان همیشه کنار هم هستند و ما خیالمان 
راحت است.امابه هیچ وچەامکان‌نداشت کس دیگری 
شغل من راقبول کند. فقط یک همکار که خودش به 
سختی‌های کار آشناست. این شغل را قبول کرد." 

روی آنتن باهم شوخی می کنیم 

همکار بودن اقای عابدی و خانم شریفی مقدم 
حاشیه‌های جالبی هم داشته است. مخصوصاً زمانی 
که آقای عابدی در نقش گزارشگر وخانم شریفی مقدم 
در نقش گوینده‌در آنتن شبکه خبر باهم ار تباط بر قرار 
می کنند. عابدی هم در مصاحبه خودش اعتراف 
می کند که هرباراین اتفاق می‌افتد هم خنده‌اش 
می‌گیرد هم قلقکش می آید که روی آنتن شیطنت 
کند تا کلی از این خاطرها باهم داشته باشند . 

درپای ان‌هم بحث به‌اینجا که می کشد عابدی 
مي‌گوید سیک ومسیافتن بقیه خبرنگارهامتفاوت 
است ودلش می خواهد گاهی شوخی کند.بعد رو 
به همسرش می گوید: "اما خانم شریفی دیسیپلین 
خودش رادارد." که شریفی مقدم به طعنه می گوید: 
"می خواهد بگوید من خشن هستم! ... ۰ 
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الاعات نت سی ارہ گوس 


رضارویگری به تمام شایعات زند گی اش پاسخ می‌دهد 

ھرروزشایعەای برای مرکممےسازند 

بقیه از صفحه قبل 
در دوران ممنوع الکاری: نقاشی‌هایم رامی فروختم. 
مثلاً یک کلکسیونر از من در خواست می کرد نقاشی با 
امضای من داشته باشد و من هم پول زیادی می گر فتم 
وبرایش نقاشی می کردم. آموزشگاهی‌هم‌داشتم و 
نقاشی تدریس می کر دم. ۲ 

#۶بع داز مختار هم مد تی نبودید.دلیل ان چه 
بود؟ 

۶ آن زمان هم نمی دانم به چه دلیل من راممنوع 
الکار کرده بودن دا دلیلش راهم هیچوقت متوجه 
نشدم. به ویزه آنکە در مختار نقش بسیار کلیدی و 
مهمی داشتم. من تا به حال در ایران یک ده افرین هم 
به خاطر فعالیت‌های‌هنری‌ام نگرفته‌ام.امادر عراق 
برای‌ایفای‌نقعش کیان‌ایرانی. به من جایزه دادند. 
چھارسال زند گی من رابه هم ریختند و در تلویزیون 


اجازه فعالیت نداشتم. 
#«مختار تلفات جانی زياد داشت ياشايعه 


6 نے اینگونه نبوده. شاید منظور شان مار و 
مارمولک بوده(می‌خندد). مصدومیت زياد بود که 
اکثرش هم سراغ من می آمد. در صحنه‌ای که کیان 
به شسهادت می رسد. امین صلا حلو تبر رامحکم زد و 
سرش کنده شد و زیر چشم من زخم شد. در شاهرود 
شمشیر به پایم رفت واز آن ور خارج شد. رفتم د کتر و 
گفت آقای رویگری چه شده؟ گفتم شمشیر خوردم. 
فردایش که تبر به چشمم خورد. دوباره پیش همان 
د کتر رفتم و گفت چه شده؟ گفتم تبر به چشمم خورده! 
باتعجب‌نگاهی کرد و گفت آقای‌رویگری.شمامطمتن 
هستید که در قرن بیستم زندگی می کنید؟ 

کثر بازیگران از طلب‌ها یشان می گویند. شما 
هم جزو طلبکاران هستید ؟ 

۶+ زیاد... نزدیک به ده‌پروژه هست که حضور 
داشتم.اما پولی نداده‌اند.از گرفتن آن پول‌ها هم ناامید 
شده‌ام. شکایت هم کر ده‌ام.امافیلم‌ها پخش شدهو 
اصلاً نتوانستەام کاری انجام دهم. برای اولین بار از 
طریق شما می‌خواهم اسامی چند نفر از این بدهکاران 
رااعلام کنم شاید خجالت بکشند وطلب من رابد هند. 
یکی آقای‌بیژن شیر مر داست که چند ین میلیون از 
اوطلب‌دارم.دیگری آقایی به نام فار سیجانی بود 
که او هم چند میلیون تومان من رابل و که کرده است. 
ه رکاری هم می کنم. نمی‌توانم پولم رااز آنها بگیرم. 

برای آخرین البوم هم خودتان از جیبتان هزینه 
کردید؟ 

۴٭٭ بله ۱۱۰ میلیون تومان هزینه تهیه آلبوم شد 
قرار بود اسپانسر به ما پول بد هد که ندادا موسیقی هم 
برای ماد ر آمدزایی نداشت.دلم می‌خواهد صدایم که 
آمادەتر شد: یک کنسرت بز رگ در تهران‌بر گزار کنم 


که امیدوارم روزی این اتفاق بیفتد! ۰ 


پشت پرده سفر ستاره‌هالیوود به ایران 


ریس ارلیک,روزنامه‌نگارونویسنده آمریکایی 
و امرك قك ىمە اران آمدهار این 
سفر واتفاقات پشت پر دآ ن گفت .در آن سال شان 
پن خیلی بی سر و صدابه ایران آمد و تقریباً کسی از 
حضور او در تهران خبر نداشت. تااینکه خب ر گزاری‌ها 
عکس‌های حضور او را در نماز جمعه تهران منتشر 
کردند. 

ارلیک درباره آن سفر می گوید: "آه.یادم‌هست که 
آخر ان سفر تقریبا داشتیم از دست مردمی که برای 
دیدن شان پن می آمدند. فرار می کر دیم. بگذارید از 
اولش بگویم. در سال ۰۰۵ ۲بود که باز هم نورمن به 
من زنگ زد و گفت باشان پن داریم بەایران می‌رویم 
واین بار من کمتر از یک نانو ثانیه گفتم بله من هم 
می آیم...یادم ھست که هیچ امیسدی به گرفتن ویزا 
نداشتیم.شان پن که قطعاًبهایران نیامده‌بود. گمان 
می کنم نورمن سولومون هم برای اولین بار بود که به 


بود. چهار روز وقت داشتیم. من بر نامه خاصی نداشتم 
و آماده‌بودم.اما شان‌پن‌بایدبرای‌دیدن‌همسر ان 
موقعش رابین رایت پن به لندن‌می‌رفت که‌داشت 
در یک فیلمی آنجا بازی می کر د. سولومون هم گرفتار 
موضوعاتی دیگر بود. شان پن به سفارت ایران در لندن 
رفت وویزای ش را گرفت وماباید خودمان رابرای 
پرواز به تهران به آلمان می رساندیم. من از کالیفر نیا 
سولومون از یک جای دیگر در آمریکا که یادم نیست 
وشان پن از لندن خود رابه آلمان رساندیم. اولین 
۶۲ ۸ ۶ سس ۹۶ مال ان 
هواپیما بود. مسافران ایرانی مارانگاه‌می کر دند و شان 
پن را شناخته بودند و مر تب پچ پچ می کر دند. وقتی در 
فرود گاه تهران هم پیاده شدیم. همین وضعیت ادامه 
که آن موقع بحث اعتراض ایران به انگشست نگاری از 
اتباعش در آمریکابالا گر فته بود ومی گفتند بايد مقابله 


"خودش است. خودش است. شان ین است و بعد 
کاملاً هیجان زده‌می‌شدند. یادم هست در یک کافی 
شاپ در شمال تهر ان همین که نشستیم. دورمان جمع 
شدند وایستاده بو دند نگاه کر دن. خیلی جالب بود. 
وقتی رفتیم حساب کنیم. صاحب کافی شاپ خواست 
عکس دست جمعی بگیریم و از همان جا باب عکس 
گرفتن بازشد. تقریباً هر کسی دوربین داشت می آمد 
ومی‌خواست عکس یاد گاری بگیر د. یک خانمی آمد 
و گفت من می‌خواهم با شان عکس بگیرم؛ بعد خیلی 
هیجان زده گفت من باور نمی کنم که شان پن به ایران 
| مده‌باشد. این رویه بود تااینکه روز اخر تقریبا از 
کنترل همه خارج شده بود. مردم که فهمیده بودند 
مادرهتل لاله‌اقامت داریم.از صبح می آمدند در 
لابی منتظر می‌نشستند تاشان پین بیرون بیاید و سر و 
صدایی به پا می‌شد و تقریباً دیگر تنها کاری که نمی شد 
کرد این بود که گزارش تهیه کنیم و بعضی از قرارها به 
خاطر این شلوغی ودرخواست‌ها برای عکس گرفتن 
اکر اا ا 


ایران میآمد.اما من می دانستم که ویزادادن به یک 
بەھرحال کارھای اولیەرا کردیم و هر کس هم قرار شد 
به کارهای خودش برسد چون خیلی امید نداشتیم. در 
واقع اگر به هر کدام از ماویزانمی دادند خصوصاً نورمن 
تقریبا سفر کنسل‌می‌شد .اماناگهان به طرز معجزه 
آسایی خبر آمد که ویزا هماهنگ شده است. آن موقع 
یادم‌هست که وقت کمی داشتیم و باید سر یع جمع 
و جور می کردیم و از فرصت کوتاهی که برای اقامت 
در ایران بود استفاده می کردیم چون چند روزی دیگر 
به بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده 


خداحافظی کلاه قرمزی با تلویزیون! 

در سالهای اخیر هر وقت صحبت از با گشت برنامه 
"کلاه‌قرمزی "روی آنتن به میان آمد حرف و 
حدیث‌ها و حاشیه‌هایی نیز وجود داشته است. 


هنوز خبر قطعی تولید برنامه ویژه نوروزی 
منتشر نشده بو د. بحت‌های مالی و به توافق 
نرسیدن‌مسئولان‌شبکه‌باساز ند گان‌مجموعه 
در زمینه مبلغ قرارداد. جزو موضوعاتی بود که 
در حاشیه مجموعه شنیده می‌شد تا اینکه در نهایت 
با همه این بالا وپایین‌ها در نوروز "٩۴‏ کلاه‌قرمزی "روی آنتن 
رفت. موضوع تعداد عروسک‌ها و کم و زیاد شدن آنهانیز از دیگر مسائلی بود که 
اطرف این مين کالیته در سال ٩۴‏ همان عروسک‌های قبلی در 
این و رتاه طخ ور دا رها حکایت از آن‌داشت که‌این مجموعه در طول سال. 
زمان‌اعیاد روی آنتن برود. اما تااینجای سال این روند چندان مر تبط نبوده است. 
همین وضعیت است که باز هم بازار شایعات رادر مورد این سریال داغ کرده است. 
شایعه شد هاست که مسئولان تلویز یون به دلایل متعدد قید تولید مجموعه " کلاه 
قرمزی رازده‌ان د واز نوروز ۳۹۵ ابرنامه‌دیگری‌جای آن‌راخواهد گرفت.این 
فالعہزمانی قوت ے کیرد کەاسال دراعاد مختلف ار عروسک‌هاخری‌ دست 
و برنامه‌های تکراری این مجموعه پخش می شود. 
دستمزد تیم تولید بالا رفته یاسیاست تلویزیون عوض شدہ؟ 


به مثل شود و از آمریکایی‌هایی 
هم که به ایران میآیند انگشت 
نگاری شود. ما در هتل لاله مستقر 
شدیم و خب کسی از آمدن ما جز 
معدودی از جمله خود شماخبر 
نداشتند.اما آهسته آهسته‌وقتی‌ما 
از هتل بیر ون می رفتیم تا گزارش و 
مصاحبه تهیه کنیم بیشتر و بیشتر 
مردم شان پن رامی‌دید ند ومرتب 
باانگشست نشانش می دادند ویچ 
پچ می کردند وبههم می گفتند: 


شہاب حسینی پیشنہاد دستمزد 
٤میلیاردی‏ رارد کردا 
شھاب حسینی که پیشنھاد ۴ میلیاردی برای تبلیغات یک محصول اقتصادی را 
نپذیر فته و طی رایزنی باآن نھاد تصمیم گرفته این پول رادر عر صه تولید آثار فرهنگی 
و هنری هزینه کند. درباره انگیزه‌های شخصی خود بیان کرد: من اعتقاد دارم باید 
ایجاد می‌شود. آن راصرف سرمایدگذاری در جهت منفعت جمعی کنیم .در طول 
سالهای متمادی فعالیتم در سینمای ایران. نقص‌های بسیاری رادر این عرصه شاهد 
بوده‌ام که یکی از این نقص‌هاء نبود بود جه و امکانات لازم 
هنر است. فیلمسازان جوان بسیاری را که آماده 
حضور در عر صه فیلمس‌ازی بودند سراغ دارم 
که به دلیل نداشتن سرمایه کافی.از این هنر 
وصنعت رانده شدهاند. از همین رو تلاش 
می کنیم روش‌های جدی دی بر ای فعالیت 
تفکر واندیشه‌های ‌ساختاری جدید رابه 
استانداردهای جهان نزدیک کنیم؟ 


۸ طوعات می 
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تلا یح ده مامی اموزد که از گن 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


"شهریار قنبری" کلید را آهسته در قفل چر خاند و 
در رانیمه باز کرد. مثل سایه از لای در گذشت و آن را 
بی صدابست.قدم در راه‌پله گذاشت و به سوی طبقه‌ی 
سوم رفت. در نخستین پاگرد صاحبخانه‌اش "آقای 
حصار کی "رادید که انگار منتظرش بود. دستپاچه 
سلام کرد. آقای حصار کی سری جنباند و گفت: "یک 
ماه‌وهفت روزاز آخرین بار که دیدمت. گذشته. 
امشب توراءپله منتظرت شدم بلکه جمالت رويد" 
شسهریار گفت: "فهمیدم منظور تون چیه... قول میدم 
تاده‌روز دیگه تموم بدهی‌ه ام روصاف کنم". آقای 
حصار کی گفت: "من اهل وعده‌های سر خر من نیستم. 
اگه تافردا بدهی تو صاف نکنی, قفل در حیاط رو عوض 
می‌کنم . شسهریار توضیح داد که معامله‌ای کرده و 
فرداچکی درشت به او می‌دهند که تاریخش مال 
اول برج است وقرار شد فر داوقتی که چک را گرفت. 
ان رانشان بدهد تا | قای حصار کی باور کند و ده‌روز 
مهلت بدهد. 

شسهریار قنبری آبدارچی یکی از شر کت‌ها بود. 
عصرهاهم در یک رستوران نظافتچی بود. او تنها 
زند گی می کرد و هر ماه با بیشتر در آمدش تکه‌ای طلا 
می خرید.عاشق این بود که ساعت هابه‌ طلاهایش خیرہ 
شود. خودش‌هم نمی دانست سرانجام باطلاهایش چه 
خواهد کرد فقط می‌دانست که هر ماه‌باید تعداد آنها 
رابیشتر کند. 

سه‌ماه‌بود که در ساختمان آقای حصار کی خانه‌ای 
چهل وپنج متری‌اجاره کر ده‌بود وباید سه‌میلیون 
پیش و ماهی چھارصد تومان می پر داخت اما فقط یک 
میلیون داده بود و تا امروز نه کرایه‌ای پر داخته بود نه 
بقیه‌ی پول پیش را داده بود. برايش کاری نداشت که 
کمی از طلاها را بفروشد و آن را با بخشی از حقوق یک 
ماه خود به صاحبخانه بد هد ولی اشتیاقی که به خریدن 
طلا داشت. او را وامی‌داشت بد هکار باقی بماند و مدام 
خود رااز اقای‌حصار کی پنهان کند. صاحبخانهاش 
مردسختگیری نبود ودلش نمی آمد به شسهریار که 
جوان بود ولی سر وصداوز حمت‌های جوانان دیگر 


ATE ۹8۹ 


یاسخ بدهید و 
جایزه بگیر ید! 


رانداشت.فشار بیاورد و معمولاً به تهدید بسنده 
می کرد وبه او فرصت می‌داد. آقای حصار کی پیر مرد 
پولداری بود که دوران بازنشستگی خود رادر آرامش 
می گذراند. ماهی یکی دو بار فر زندانش با همسران و 
بچه‌ه ای خود به دیدنش می آمدند وفضای‌ساکت 
خانەاش راشورانگیز می کردند. ۲ 

آن شب شهریار توانست صاحبخانه اش راقانع 
کند و به خانه‌اش بر ود. هیچ جایی رااز خانهاش خوشتر 
نداشت. عشقش این بود که به خانه بر ود.در راقفل 
کند. مطمتّن شود پنجر ه‌ها بسته و پر ده‌ها کشیده‌اند 
و هیچ کس از هیچ روزنی نمی تواند داخل خانه‌ اش را 
ببیند. با این که غیر از خودش کسی به خانه‌اش رفت 
و آمد نداشت وپرده‌هاهر گز دست نمی خوردند هر 
شب آنها راچک می کرد. و هر روز صبح قبل از این که 
از خانه برود. باز هم آنهارابررسی می کرد. آن شب هم 
مثل شب‌های دیگر در راقفل کرد پنجره‌هاو پرده‌ها 
راچک کرد.چند باراز چشمی درورودی بیرون را 
نگاه کرد بعد کاغذ سیاهی‌روی عدسی چشمی چسباند 
سپس صندوق آهنی کوچکی را که از استحکام‌مثل 
گاوصندوق بود.از زیر تخت بیرون کشید و قفل‌هایش 
راباز کرد. از صندوق جعبه‌ای بیرون آورد و کنار 
میز شیشهای وسط هال گذاشت. بعد طلاهایش را از 
جعبه بیرون آورد وباتر تیبی خاص روی میز چید و 
چند لامپ از چند زاویه روشن کرد و محوتماشای 
طلاهایش شد. 

فرداشب شهریار هر اسانتر از شب‌های پیش به 
خانه آمد و در قفل در کلیدی چ رخاند و واردساختمان 
شد. چراغهای راهپله روشن بودند. از شیشه‌های مات 
خانه‌ی آقای حصار کی روشنایی به بیرون می تراوید 
واز کفش‌های زیادی که جلو خان هاش بود. معلوم 
می‌شد مهمان دار د. صد ای خنده و موزیک هم می آمد. 
شهریار پاورچین و شتابان به طبقه‌ی سوم رفت و وارد 
خان هاش شد.به خودش گفت شانس آوردی که 
حصار کی تورو ندید!" کفش‌ھایش راداخل خانه برد 
تاوانمود کند هنوز نیامدہ است. فر داهم جمعه بود و 


مر مه 
اضاعات کک ارہ اوس 


تعطیل. می توانست خود رادر این دوروزدر خانه پنهان 
کندوصبح شنبه بزند به چا ک. در رابسست ومدتی با 
طلاهایش بازی کرد و خوابش برد. 

درخان هی آقای حصار کی شادی موج می‌زد. 
پسرش و همسرش به دیدنش آمده بودند. سه مهمان 
دیگر هم بودند که پس از شش ماه به آنجا آمده‌بودند. 
آنهایعنی داماد ودختر ونوه‌اش "سالومه "برای کار و 
تفریح به اروپا رفته بودند. و آن شب تولد سالومه "ی 
چهار ساله‌هم بود که گل سر سبد مجلس بودوبا کلماتی 
خارجی که در آن سفر یاد گرفته بود شیرین زبانی 
می‌کرد.با افندق "هم که گربه‌ی‌مادربزر گش بود. 
خیلی زود دوست شد وادادرمی ]ورد که می‌خواهد 
به او انگلیسی یاد بدهد و همه راسر خوش می کرد. آن 
شب آقای حصار کی و همسرش گردنبند و گوشوارو 
دستبند جواهر نگار و گر انبهایی به سالومه آویختند و 
زمینه‌های داستان معمایی ما کم کم شکل گرفت. 

ظهر روز بعد سالومه داشت با فندق بازی می کرد. 
مادربزرگ هم داشت کیسه‌ی زباله راا خانهبیرون 
می‌برد.درراپیش کرد و نبست.فندق از لای در به 
بیرون سر ک کشید. سالومه هم دنبالش کرد وهر دو 
وارد راہەپله شدند. از طبقات بالاتر بوبی می آمد که 
به مشام فندق خوش بود پس بالا رفت. سالومه هم 
دنبالش رفت. مادر بز رگ به خانه آمد ومتوجه نشد 
سالومه و گربه‌اش رفته‌اند و در رابست. 

فندق و سالومه بالا رفتند و به طبقه‌ی سوم که 
آخرین طبقه بود رسیدند. آنجا یک واحد دویست 
متری خالی و یک واحد چهل و پنج متری داشت که در 
اجاره‌ی شهر یار بود. ان بوی خوب از خانه‌ی اومی امد 
و گربه‌ی‌مادربزرگ پشت در نشست ومیومیو کرد. 
سالومه به انگلیسی چیز‌هایی به فندق می گفت.شھربار 
صداهاراشنید واز چشمی نگاہ کر د اماچیزی ندید. 
گوشش رابه در چسابند و فهمید بچه‌ای آنجاست. 
آهسته در راباز کرد. گر به به داخل خزید.سالومه مردد 
بود که دنبال گربه برود یا نه. شھریار به جواهراتی که 
بهاو آویخته بود. نگاه کر د. هیجانی شد و گفت: بیا توا" 
سالومه سرش راتکان داد وگفت: "نه!"... از پایین صدا 
آمد: سالومه؟ فندق؟ کجایین؟''شھریار دستپاچه 
شد و بی‌اختیار سالومه را داخل کشید و در رابست وبا 
نگاهی خشن و لحنی تهدید آمیز گفت: اگه جیکت در 
نیا می کشمت!" سالومه گنت چشم و ساکت ماف 
گربه که کنجکاویاش تمام شده بود به سوی در آمد. 
شهریار لگد کوچکی به او زد. فندق به سویی گریخت. 
سالومه گفت: آنزن! شسهریارانگشتش رابه شکل 
ھیس جلو دهانش گذاشت واورا به طرف مبل هل داد 
ونشاند.ازپایین هنوز صدامی آمد و سالومه وفندق 
رابانگ می‌زدند. 

اهالی خانه‌ی آ قای حصار کی به هیاهو افتاده بودند. 
جند باراتاق‌هاو حياط راگشتند. پدر ومادر سالومه 
همراه آقای حصار کی برای کاری بیرون رفته بودند. 
مادربز رگ وپسر وعروسش که در خانه بودند یس 
ازاین که مطمئن شد ند بچه و گر به در خانه نیستند. 
خواستند جاهای دیگر راهم بگردند. مادر بز رگ و 


پسرش راهی کوچه شدند. عروس هم وارد راهپله شد. 
از طبقه ی سوم‌هم گذشت وبه‌درپشت بام رسید. 
بسته و قفل بود. از شیشهی کوچک در به بام نگاه 
کرد. چیز مشکوکی ندید. بر گشت واز پله‌ها پایین 
رفت. در طبقه‌ی سوم درنگ کرد.به طرف اپارتمان 
خالی و بز رگ رفت. درش قفل بود. کمی جلو آپارتمان 
شهریار ایستاد. کفشی جلو در ندید. ضر به‌ای به در 
زد. کمی بعد ضر به‌ای دیگر. دستگیره را جر خاند. در 
قفل بود.سالومه و فندق راصدا کر د. جوابی نشنید و 
پایین رفت. طبقات دوم واول تک واحدی بودند. زنگ 
واحد طبقه‌ی دوم رازد. انجا هم کسی خانه نبود. همه 
کارمند بودند وصبح رفته بودند. به طبقه‌ی اول رفت 
و زنگ واحدش رازد. باز هم کسی جواب نداد اما انگار 
درورودی راقفل‌نکرده‌بودند. عروس لای در راباز 
کردوسرش راداخل برد:''صابخونه؟''جوابی نیامد. 
سالومه و فندق راصدازد.جوابی نبود. داخل شدوبا 
احتیاط سالن وهال و اتاق‌ها و جاهای دیگر رانگاه کرد. 
خبری نبود. بیرون آمد وبه خانه‌ی آقای حصار کی 
رفت ویک بار دیگر اتاق‌ها وحمام و دستشویی و حياط 
راگشت‌ونتیجه‌ای‌نگرفت.به همسر ش تلفن کرد. 
آنها هم نتیجه‌ای نگر فته بودند. مادربز رگ گوشی را 
از پسرش گرفت وبه عروسش گفت: خونه‌ی این 
مستاجر جدیده‌رو زدی؟ همونی که دیشب آقای 
حصار کی می گفت بازم کر ای ه و بقیه‌ی پول پیش رو 
نداده... عروس گفت: "توی‌همه‌ی طبقات کسی خونه 
نیست "وبا کمی درنگ گفت: 

این‌واحدی که طبقهی‌اوله, درش‌بازه". 
مادربزرگ گفت: خب شاید سالومه و فندق رفته 
باشن اونجا... داخلشو گشتی؟ عروس گفت: اند... 
آخه نمیشه همین‌جوری رفت خونه‌ی مردم . مادر 
بزرگ گفت: ابا مسوولیت من بروبگرد... من و 
"ساعد(پسرش)" داریم میریم این پار کی که نزدیک 
خونه‌س. آخه سالومه به ساعد گفته بوده دوست داره 
بره‌پارک... اونجا روهم می گردیم... دعا کن قبل از 
این که پدر مادرش بر گردن» پیداش کنیم... تو هم برو 
خونه‌ی طبقه‌ی اول رو بگرد.... خبرم کنی‌ها!" 

عروس که آنجاراقبلاً گشته بود دیگر لزومی ندید 
دوباره آنجارابگر دد و خبر نداشت که شهریار لنگه 
دمپایی سالومه را در واحد طبقه‌ی اول انداخت؛ یک 
لنگه‌ی دیگرش راهم از پنجره‌به کوچه شوت کرد. و 
مراقب بود اثر انگشتی باقی نگذارد... مگر شهر یار چه 
طرحی در سر داشت که این کارها رامی کرد؟ 

شاید وقتی که شھریار بار اول که سالومه و گربه را 
دید هیچ طرحی در سرش نبود. شاید اگر فندق داخل 
خانه نمی شد واگر زیورهای سالومه توجه شهر یار را 


پاسخ معمای خون جامه‌دار را گردن بگیر! 


شهریار انگشتش رابه شکل هیس 
جلودهانش گذانشت و اورابه طرف مبل 
هل‌دادو نشاند.ازپایین‌هنوزصدام ی آمد 
و سالومه و فندق را بانگ می‌زدند 


جلب نمی کرد و حتی اگر مادربز رگ سالومه و فندق 
راصدانکر ده بود و شهریار دستیاچه نشده‌بود. هیچ 
اتفاقی نمی‌افتاد اماهمه‌ی اینهادست به یکی کر دندو 
شهریار وارد ماجرایی شد که نمی توانست جلویش را 
بگیر د.اوبی‌اختیار دختر ک رابه‌داخل خانه کشیده‌بود 
واز آن لحظه به بعد به ترس دچار شده‌بود که‌اگر آقای 
حصار کی پر سید چرانوه‌اش رابه خانه بردہ چه جوابی 
بدهد؟ و تصمیم گرفت موضوع راپنهان کند تاببیند 
بعدش چه می شود و هنگامی که این بازی ادامه یافت. 
علاقه‌مند شد که جواهرات سالومه راببیند. سالومه‌ی 
چهارساله که بسی تر سیده بود. هنوز آنقدر هوشیاری 
داشت که در برابر دستورهای شهر یار مقاومت نکند 
واو رابه خشم نیندازد بنابراین اجازه‌داد جواهراتش 
رااز گردن و گوش ود ستش باز کند. شسهریار آنهارا 
وسط میز شیشهای جاداد ویر تو تند لامپ‌هاراکمی 
جابەجا کرد و محو تماشای د رخشش جواهرات شد و 
تصمیمی نابخر دانه گرفت: 

شهریار حس کرد نمی‌توان د از آن جواهرات 
بگذرد بارهازمزمه کرد که اينهاباید مال من باشسند! 
از لابه‌لای اسباب‌هایش گونی پیدا کرد. دهان و دست 
و پای بچه رابست واو رادر گونی جا داد. سپس طناب 
آورد و دور گردن فندق پیچید و گر به راخفه کرد ودر 
بغچه‌ای پیچید و آن راهم در گونی گذاشت.بعد میز 
شیشه‌ای راخالی کرد و همه را در صندوقش گذاشت. 
کلاهی به سر کشید. عینک آفتابی و ماسک زد و گونی 
رابه‌دوش گرفت واز ساختمان خارج شد.وقتی که 
داشت از کوچه‌بیرون می‌رفت.مادربزر گ‌وساعد 
داشتند وارد کوچه می‌شدند. آنها او را نشناختند و 
رد شدند. 

شهریار مد تی‌بی‌هدف درپس کوچه‌ها گشست 
سپس گونی رالای شمشادهای پرپشت گذاشت و 
نرمک نرمک به خانه ب رگشت. دو ماشین پلیس جلو 
خانه بودند. در خانه باز بود. نفس عمیقی کشید و داخل 
شد. کاراگاه نوبخت و پدر سالومه و آقای حصار کی جلو 
آپار تمان طبقه‌ی اول بودند.شهریار سلام کرد وبه 
آقای حصار کی گفت: متس فانه چک حاضر نبود. دو 
سه روز طول می کشه. دیشب از خجالت نتونستم بیام 
خونه.تاهمین حالاتوی پار ک بودم'' آ قای‌حصار کی 


نوبخت فھمید داشی اولین کسی بوده که صادق رادیده زیراصادق به کوله می گفت کیف.اگر 
داشی او راو کوله راندیده بود.از کجامی‌دانست همراهش کوله بوده. ضمناًصادق به رحمان نگفته بود 
در آن کوله یا به قول خودش کیف. غیر از طلا پول هم بوده. داشی از کجا خبر داشت؟ داشی چاق بود 
و پیراهنی که کوله رادر آن پیچیده بود. سایز بزر گ بود. از بین کسانی که جوابشان درست بود, قر عه 


کشی کردم و "نسرین انسان باشرف "با تلفن ۱ ۰(۲ 


۰ از تبر یز برنده شد. مبار ک است! 


۹ ۸ 


پرسید: ''گربەی مارو که می‌شناسی. فندق رو میگم... 
وقتی پا رک بودی, ندیدیش که بایه بچه باشه؟" 
شهریار گفت: "فندق دررفته؟ مطمئن باشین که 
گربه‌های ولگرد تاحالاداغونش کردن.نباید گذاشت 
گربه‌ی خونگی فرار کنه . کاراگاه نوبخت خودش را 
معرفی کرد و گفت: "انگار درباره‌ی گربه و حیوونای 
خونگی اطلاعات خوبی داری.. خود تم حیوون‌داری ؟" 
شهریار خندید: "نه... تو یه خونه‌ی فسقلی خودمم جا 
نمیشم نوبخت پرسید: آچراامروز سر کار نرفتی؟" 
شهریار بازهم خندید و گفت: "می‌خواستم امروز 
دنبال پول باشم واز خجالت آقای حصار کی دربیام . 
آقای حصار کی گفت: "من حالابه تنهاچیزی که فکر 
نمی کنم. مشکلات مالی بین من و شماس. یه خورده 
بیشتر فکر کن شاید گمشده‌ی‌مارودیده‌باشی. هر 
خبری کهبهم‌بدی‌حتی‌اگه کوچیک باشه. اونقدر 
خوشحالم می کنه که همه‌ی بدهی‌هاتو و حتی همه‌ی 
کرایه‌ه اتوت | آخر قرارداد.بهت مزد گونی میدم " 
شهریار گفتاگه جای شمابود م عکس گر به و بچه 
روبایه‌متن مژد گانی پرینت می گر فتم واین اطراف 
می‌چسبوندم. یه بچه ویه گر به‌ی خونگی نمی‌تونن زیاد 
دور بشن" نوبخت گفت: "آفرین! فکر بکری کر دی! 
چسرازودتر اقدام نکردیم "وبه آ قای‌حصار کی گفت: 
"لطفاً به عکس از سالومه و فندق بیارین تا ترتیبش رو 
بدیم .شسهریار گفت: "من خودم آ گهی‌هارومی‌برم و 
همه جامی چسبونم. عکس بچه و گر به رو هم به هر کی 
که دیدم؛ نشون میدم '. اقای حصار کی تشکر کرد و 
گفت: اگه ن_وه‌ی عزیزم روبرام پیدا کنی.یه خونه‌ی 
صد متری به نامت می کنم '. 
شهریارپرینت‌هاراتحویل گرفست ورفت.با 
خودش فکر کرد که جطور می تواند سالومه رابه اقای 
حصار کی برساند و آن مژدگانی باورنکردنی رابگیرد. 
ارزو کرد کاش وقتی که سالومه رابه خانه‌اش برده 
بود. صورت خودش رأپوشانده بود و صدایش راعوض 
کرده‌بود. و درحالی که آ گهی‌ها رامی‌جسباند. به‌اين 
فکر می کرد که چطور خواهد توانست سالومه راپس 
بدهد ودخترک نتواند شھادتی بدهد. شتابان آ گهی‌ها 
راچ سباند سپس گونی رااز لای شمشادها بر داشت 
وواردیکی از ساختمان‌هایی شد که درش باز بود.از 
پله‌ها پایین رفت و در زیر زمین وارد موتورخانه شد. 
گونی راباز کرد و سالومه رابیرون آورد و گفت: "اگه 
توروببرم پیش بابات به همه میگی من تورو توی خونه 
حبس کرده‌بودم بعد انداختمت تو گونی؟ سالومه 
گفت:''قول میدم به کسی نگم .شهریار گربه رااز بغچه 
بیرون آورد ونشانش داد و گفت: "من خیلی بی رحم 
هستم.اگه به کسی بگی من تورودزدی ده‌بودم یا 
جواهراتت رو ازت گر فتم, مثل فندق خفەت می کنم '. 
وبه گلوی اوچنگ انداخت و گفت: فهمیدی؟ سالومه 
به گریه افتاد و گفت: "فهمیدم .شهریار دوباره‌دهانش 
رابست واوراو بغچه‌ی گر به رادر گونی گذاشت و آن 
رایشت وسایلی که در موتور خانه انبار کرده‌بودند. 
پنهان کر د.وقتی که از آن ساختمان بیرون می رفت, در 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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مماتما گاندی 


ججہچت- سسمسسےے ححد مصطفی گلیاری 
عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم ر 
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بفرستید تاشماهم در این دیگ عد سی داشته باشید. 
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انجیر بن انجیر نیاورد! 


این انجیربٌن رااز قبل می‌شناسم. سال پیش انجیر داد به این درشتی! امسال بدبیاری آورد ۔ 
وخانه را کوفتند ویک چهار طبقه ساختند. به فر مان شهر داری هم یکی دو متر عقب نشینی 2 
داشتند وانجیرپُن قصەی ماافتاد بیرون دیوار. عمله‌ها وبناها هم آن‌قدر گچ و آهک به خوردش ج 
دادند و آبش ندادند تاخشک شد. همین چندین سال پیش بود که محیط زیست به خانه‌هایی | 
که دار و درخت داشتند. مجوزی می داد که حق دارند برای آبیاری درخت‌ها کمی بیشتر آب 
مصرف کنند ومی گفتنداگر درخت‌های خانه‌ی شماخشک شوند باید جریمه بدهید. حالا 
انگار می گویند درخت کیلویی جند؟ و می گویند ''کوتاہ بیاداداش مگه جی شده؟ فوقش خلاف ۹ ۱ 
کردیم!اجریمەش چنده؟ بگوتاسر شکن کنیم توی قیمت چهار تاواحدی که ساختیم '.وهمه و -- و 7 ہے 


چرادزدهاامنیت دارند؟ 


قبلا عکسی شبیه این به شمانشان دادم. روزی نیست که کسی رانبینم که جلو چشم همه وبا 
خیالی آسوده‌در حال کشتی گر فتن باصندوق صد قه نباشد. وروزی نیست که فروشنده‌ای رانبینم 
که دولا پنج لاحساب نکند. روزی‌نیست که برای من وشمااس.ام.اس‌های اغواگر ان ای نیاید 
که شما برنده‌ی یک قطعه از ماشین شده‌اید. شما فلان قدر جایزہ بر ده‌اید واز شمامی خواهند یک 
اس.ام.اس خالی برای آنها بزنید. و با هر اس.ام.اس چند تومانی گیر فرستنده‌ی آن می آید. و در 
روز بیش از دو سه میلیون نفر به آن اس.ام.اس‌ها پاسخ می‌دهند. روزی نیست که ماشین و ملک 
تقلبی فر وخته نشود. ۔وھمەی اینھادزدی است آن‌هم در روز روشن .جراباید دزدهادرامنیت 
باشند ومثل کسانی که دارند در قلک خودشان را باز می کنند. در صند وق صدقه را باز کنند؟ چرا 
خانم ها می تر سند از روی پل‌های عابر پیاده از جلو ور ودی متروها یا از میدان ونک رد شوند؟ 
۱ سر رع تع یت ست؟ مگر خدای نا کر ده‌اینجا تگزاس است؟ پس 
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''ساندویچ,فلافل. نصب آیفون صوتی و تصویری. سمبوسه. سرویس کولر یه آرزو نخند زند گی خرج دارہ''واضح 
است که زند گی خرج دار د واین موضوع واضح»اصلا خنده ندارد حتی این نوشته‌هاهم پشت این وانت خنده ندارد 
زیرا تخصص‌هایی را کنار هم گذاشته که به هم ربط ندارند. حتی غیر از این که ساند ویچ و آیفون و سرویس کولر به هم 
بی‌ار تباطند فلسفه و روانشناسی راهم کنار این بی‌ربطها گذاشته. اينها خنده ندارد زیرابسی رایج است و همه‌ی مادر 
همه‌ی کارها تخصص داریم .مثال: :روزی به کسی گفتم همه‌ی ایرانی‌ها د کتر ند . به من اعتراض کر دند که بی ربط نگو! 
نیم ساعت بعد گفتم :سرم درد می کنه .یکی گفت مال فشار ته. آن یکی گفت کدیین بخور. سومی گفت گل گاوزبون. 
چهارمی: مال آلود گی هواس. پنجمی و ششمی و همگی نسخه‌هایی دادند. و گفتم: نگفتم همه‌ی ایرانی‌ها د کترن؟ این 
وانتی هم هیچ اشکال ندار د که کلی تخصص دار د. به قول د هخدادر چر ند وپرندش:بیله دیگ بیله چغندر... چنین 
دیگی چنین چغندری می‌خواهد. نگو سیب و چغندر بگو تخصص کیلویی چند؟ تز د کتراشو نو جلومیدون انقلاب 
سرجمع می‌فروشن ده تومن! 


وک - اطاعات ۳۳۰ ی ره ۳٦٦٤٢‏ 


داستان‌های پلیسی معمایی 
- |کے 


بقیه از صفحه ۵۵ 

سوراخ زبانه‌ی قفل در دستمال کاغذی چپاند 
طوری که در قفل نشود سپس شتابان به داروخانه 
رفت وداروی بی حس کنن ده وداروی خواب خرید. 
سر راه تیغ کاتر هم خرید و به موتور خانه بر گشت. سه 
چهار قر ص خواب به خورد سالومه داد و وقتی که بچه 
به‌اغمارفت. روی زبانش داروی بی حسی ریخت و 
زبانش رابرید بعد او رادر گونی انداخت و دوان دوان 
به ساختمان حصار کی رفت. 

بی‌در نگ بچه رابه بیمارستان بردند.پزشک 
که در او نشانه‌های مسمومیت دیده بود. مثانه‌اش را 


تخلیه کرد وپس از ازمایش به دارویی که به خوردش 
داده‌بودند.یی بر دودرمانش را آغاز کر د.نوبخت و 
خانواده‌ی سالومه و شهر یار در بیمارستان بودند. همه 
به شسهریار به چشم قهر مان نگاه‌می کر دند و شهر یار 
در رؤیای داشتن خانه‌ای صد متری غرق شده بود 
اما نوبخت که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌بود. گهگاه از 
آنها چیزهایی می پرسید. آنها هم جواب می‌دادند زیرا 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱۹ 

شدن آب,به دلیل کاه ش منابع زیرزمینی آب 
است وعلت ان, کشاورزان هستند که در مقیاسی 
بسیار گسترده‌به پمپ کردن آب از زمین روی 
آورده‌اند. به عنوان مثال, در آسیای جنوبی برداشت 
از آب‌ه ای زیر زمینی در دهه گذ شته بیش از حدی 
بوده که بتوان آمارش راگرفت. تقریباً ۰ ۰ ۶میلیون 
نفردر ۲۰۰۰ کیلومتر مربع زند گی می کنند که‌از شرق 
پا کستان تادشت گرم وخشک هند شمالی و بنگلادش 
رار یر می کی دزن سسرزمین:یگی ازمناطقی امت 
که در دنیابیشترین مصرف آب رابرای ابیاری دارد. 
بیش از ۷۵ درصد کشاورزان با تکیه بر پمپ آب از 
زمین, به کار خود ادامه می‌دهند و مصرف آب در این 
ناحيه به شدت در حال افزایش است. در طول یک 
دهه گذشته, آب‌های زیرزمینی ۷۰ درصد بیشتر 
ازدهه ۱۹۹۰ پمپ شدهاند ونتایج بهدست آمده‌از 
ماهواره‌هانشان می دھند که در طول یک سسال, ۵۴ 
کیلومتر مکعب آب زیر زمینی از دست رفته است. 
برداشت آب‌های زیر زمینی توسط کشاورزان هندی. 
این سرزمین پهناوررابابحران جدی آب مواجه کر دهو 
هر لحظه ممکن است رودخانه‌ها از خون سرخ شوند! 

کارشناسان ناسااعلام کرده‌اند. تاسال ۲۳۲۰۵۰ 
میلادی,.دوسوم‌جمعیت دنیادر شهرهازند گی 
خواهند کرد وبر همین اساس انتظار می رود تقاضا 
برای آب ۵۵ درصد افزایش داشته باشد و اصولاً 
این افزایش تقاضا مر بوط به شھرنشینی و توسعه آن 
در کشورهای توسعه یافته است. پس بايد بدانیم که 


درست است که به مصیبتی دجار شده بودند اماشکر 
می کر دند که سالومه زنده است. کارا گاه از شهر یار 
پرسید: چطور شد به فکرت رسید لای شمشادها 
روبگردی؟ شهریار گفت: "رد می‌شدم. ديدم چند 
تا کلاغ اونجان. منم که اسستاد حیوون شناسی هستم, 
فهمیدم باید چیزی اونجا باشه. رفتم و گشتم و گونی رو 
پیدا کردم. تا درشوباز کردم و صورت خونی بچه رو 
دیدم.همون‌طور با گونی آوردمش. خدارو شکر زود 
رسیدم وبچه از خونریزی نمرده‌بود. کاش می فھمیدم 
که اون نامرد واسه چی زبون این بیچاره رو بریده". 
آقای حصار کی گفت: واسه چند میلیون طلا جواهر!" 
شهریار گفت: "شماها چقدر بی فکرین که به یه بچه 
چند میلیون جواهر آویزون می کنین!" کاراگاه گفت: 
"به نظر شما چرادزدها زیونش رو بریدن؟ شهریار 
گفت: این که واضحه‌احتما اقادزده اشنابوده‌و 
ترسیده سالومه به زبون بیاد و بگه کار کی بوده . آقای 
حصار کی گفت: " کدوم آ شناحاضره‌با یه دختر بچه 
این کارو بکنه؟""مادربزر گ گفت: بمیرم الھی!بچەم 
چه زجری کشیده!" شهریار گفت: "بچه‌ها روح لطیفی 
دارن و کارهای خشسونت بار روی شخصیتش ون اثر 
می‌ذاره. خدامی دونه وقتی که اون یاروداشته فندق 


شهر نشینی» به معنی بالا ر فتن نیا ز انسان‌هاست به آب. 


یک قطره آب. یک مروارید 

تاسال ۲۰۵۰ کشورهاباید میزان تولید غذای 
خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهند. و بر اساس تخمین 
کارشناسان, تقاضای جهانی دنیا برای اب در بخش 
صنعت بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد. افزايش 
بی‌رویه جمعیت. نیاز انسان رابه ان رژی به میزان 
۰درصد رش دمی‌ده د و آب‌برای‌تولی د تقریباً 
تمام اشکال انرژی لازم است. دولت‌ه باید برای 
مصرف آب در بخش‌های مختلف بر نامه‌ریزی کنند. 
سرمایه گذاری بلندمدت در زمینه آب هزینه‌بر است 
امامی‌تواند در آینده‌بهره فراوانی داشته‌باشد. به 
عنوان مثال در کشورهای درحال توسعه ۱۵ تا ۳۰ 
میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدیریت آب ومنابع 
ابی.سالانه ۰ ۶میلیارددلار درا مد خواهد داشت. 
اماچون سرمایه گذاری بلندمدت در زمینه آب و 
زهکشی فاضلاب هزینه هنگفتی را بر دوش دولت‌های 
فقیر می گذار د. خودشان رامتقاعد می کنند که این 
روش‌هابه کشورهای ضعیسف کمکی نخواهد کرد و 
صر فا تجارت پر سودی است برای منفعت طلبان. اما 
دولت‌ها بايد به این اطمینان برستد که کشورهایی که 
در زمینه آب و خشکسالی آینده برنامه‌های از پیش 
تعیین شده و طولانی مد تی طرح‌ریزی کر ده‌اند,در 
دهه‌های پیش رواقتصاد قوی‌تری خواهند داشت زیرا 
تاچند دهه دیگر آب از طلا گران تر خواهد شد. 

در سال‌های پیش رو تغییرات آب وهوایی موجب 
خطرات دیگری می شود. از جمله افزایش دماءافزايش 
سطح آب نهشت یارسوبی, کاهش مواد غذایی, افزایش 


۱۷۸ رطاعات ی 


روجلوچشم سالومه خفه می کر ده.این بچه چه حال 
بدی‌داشته... حتما به یه روانشناس کود ک نشونش 
بدین. آقای حصار کی گفت: از این حرف نزنین تو رو 
خدا! دلم ریش شد . کاراگاه گفت: گزارش پزشک 
معالجش میگه کسی که این کارو کرده. اول به بچه 
داروی خواب داده بعد نوک زبونش رو بریده. به نظر 
میاد مجرم نمی‌خواسته به بچه سیب روحی بزنه. 
احتمالا از نحوه‌ی مردن گربه هم خبر نداره. پيشنهاد 
می کنم بهش نگین!" و به شسهریار گفت: ‏ گمان نکنم 
شمادیگه به اون خونه‌ی صد متری‌نیازی داشته‌باشین 
چون از امروز واردجایی‌میشین به اسم ز ندان...من شما 
روبه جرم آدم‌ربایی, زجر دادن بچه. بریدن زبونش و 


کشتن گربه و گمراه کردن پلیس متهم می کنم ". 


هوش آزمایی 
امید وارم از این قصه خوشتان آمدهباشد وجواب 
معمایش را کشف کرده باشید. لطفا در ده روزی که 
فرصت دارید. بگویید که سوتی شهریار چه بود که 
ناگه ان‌نوبخت اورامتهم کرد؟ جواب رابا نام ونام 
شهر تان به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس کنید. 


آلاینده‌هاو... تمام اینها دنیارابا بحرانی جدی روبه‌رو 
خواهد کرد و بخش‌های گوناگون زمین را در بر خواهد 
گرفت.بدون شک در ۱۰ سال آیندہ استفاده‌از آب 
به عنوان یک سلاح یا دستاویز به شدت افزایش یافته 
وتهدید کننسدەخواھد بود.بز رگٹریسن نگرانی امروز 
کشورها, کش مکش‌های داخلی از جمله کشمکش 
بین روستاییان و شهرنشینان است و آرام کردن 
کشمکش‌های خارجی یا کشمکش بین دوشهر یا کشور 
آسانتر از آرام کردن کشمکش‌های درونی است. 


آب در ۱۳۵۰ 

آب برای رشد و توسعه آینده‌حیاتی است امااز 
سویی می‌تواند مانع اصلی این توسعه باشد. امر وزه. 
بسیاری از نواحی دنیابه دلیل رشد جمعیت اقتصادی 
که به آن‌نیازدارند. بافشار بحران آب در گیرند. 
۵ میلیارد نفر(۲۶درصد از جمعیت کل دنیا)در 
این مناطق زند گی می کنند و بیش از ۲۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی باریسک مواجه است زیرا کمبود آب 
بر تولید تاثیر مستقیم دارد. نتایج تحقیقات "سیاست 
بین‌المللی غذا" نشان می‌دهد. | گر کشورها بدون هیچ 
برنامه و سیاستی مصرف آب رابه شکل فعلی ادامه 
دهند. تا سال ۰۵۰ ۲. بیش از نیمی از جمعیت دنیا 
وتولید تقریبآنیمی از گندم وسایر غلات در خطر 
خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ۴۵درصد 
از کل تولید ناخالص داخلی( ۶۳ تر یلیون دلار) تاسال 
۰ ۲درریسک قرار خواهد گرفت.این رقم.یک و 
نیم برابر اقتصاد کل جهان امروز است. و از همه این 
تحقیقات و نتایج آنها بوی جنگ و آدمکشی واستثمار 
می‌آید. در آینده کشوری بر نده‌است که از سالھاپیش 
برای منابع آبی آینده خود فکری کرده باشد. 


ستو دن د 


* 


اذ آن جه که س اوار است نوعی جا 


دلوسی ۵ کمن از ان در ماند 


گی 


» 


ا حساد ت است 


٭ حر ت علی(ع) 


گفت وگو: فرهاد عشوندی -مر تضی رضایی 


(چرا منتقد تیم ملی و آقای کواچ هستید؟ 

اولاً من منتقد نیستم. چیزهایی که من می گویم 
راجع به مستندات است و خدا را شاهد می گیرم هیچ 
وقت هیچ دشمنی با کسی نداشتم و هدفم بهبود این 
راه اسست. وقتی ایٹھاارامی نیتم احساس می کنم اگر 
نگویم خودم به خودم باخته‌ام. دوستانی که الان در 
فدراسیون هستند. مثل اقای افشاردوست نایب 
رییس فدراسیون والیبال و دیگران. زمانی که والیبال 
بازی می کردند. با هم کار می کر دیم. زمانی که من در 
پیکان بودم, با اقای افشاردوست کار می‌کر دم . 

× به عنوان مربی ؟ 

بله. من سه سال مربی بدنسازی پیکان و مدتی 
هم مربی تیم ملی بودم. بعضی از دوستان را از آنجا 
می‌شتاسم.پس اصلاً بحث انتفاد فیست: بحت این 
است که من یک چیزی می‌بینم و به آن می‌پردازم. 
همانط ور که زمانی هم که تیم مابردہ اگر چیزی را 
دیدم گفتم. اصلاً بحث انتقاد چشم بسته نیست, بحث 
همراهی است. الان کنار هر تیم یک فرد نمی‌نشیند. 
یک تیم می‌نشیند. به این دلیل که دنیا رسیده به این 
که با یک فکر نمی شود کاری انجام داد؛ به خصوص 
برای یک تیم که متشکل از ۲۰-۲۰نفر است. پس 
بای د از فکرهای دیگر هم استفاده کرد و کمک کرد 
والان شسماهر تیم دیگری را می‌بینید از این شیوه 
استفاده می کند. به عنوان مثال زمانی که آنتیگا 
به عنوان مربی لهستان انتخاب شد. خودش هنوز 
بازیکن بودو فکر کنم بازی می‌کرد. آناسستازی را 
برداشتند واورا گذاشتند. او هم بلافاصله رفت و 
سرمربی تیم ملی فرانسه را که مربی خودش بود به 
عنوان کمک اورد. آیابه ضرر خودش بود که یک 
آدم بزرگ را آورد یا به نفعش؟ معلوم است که به 
نفعش بود. چون این احساس به وجود می آید که تیم 
لهستان با مربیگری آنتیگا امتیاز به دست آورده. من 
هم اگر چیزی می گویم:یک کاستی‌هایی رامی بینم و 
می‌خواهم کمک کنم وقطعااگر این تیم در سکوی 
المپیک قرار بگیرد. به نام آقایان ثبت می شود ومن 
هم به عنوان جزیی از مجموعه خوشحال 
می شسوم امابعضی از ضشحیت‌ها را 
در گوشه و کنار می شنوم و می‌دانم 
بعضی از دوستان دنبال چی هستند. 
در حالیکه من واقعا می گویم, هیچ 


جو اد محنسمیان: 


وقت سعی نکرده‌ام انتقاد کنم. سعی کردم همراهی 
کنم واگر در این راه چیزی رادی دم که به نفع تیم 

در لیگ جهانی مردم انتظارش را نداشتند 
که از همان بازی اول هم شما و هم آقای کر ده‌از 

مااصلاً درباره بدی تیم نمی گوییم. شما یک 
وسیله‌ای دارید که همه چیز آن خوب است. وقتی 
شما به صورت معمول با آن رفت و آمد می کنید. 
هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کند. ولی وقتی با 
همان موتور نو لاستیک نو و... در کوران مسابقات 
قرار می‌گیرید. درصد تصادفتان هم بالاست. چون 
در کورس شر کت کرده‌اید و طبیعی است که درصد 
صدمات را باید پیش بینی کنید. این چیزی نیست 
که اتفاقی باشد و جزیی از ورزش است. من به عنوان 
یک گوشه کنار والیبال می گویم؛ پیش بینی کنید تااگر 
اتفاقی افتاد آنجا حرفی برای گفتن داشته باشید. چون 
نیرویش را دارید. در حالیکه اگر نداشتید. می گفتید 
تااتفاق بیفتد. بعد تغییر می‌دهد. آقای کواچ یک 
انگیزه بازیکنانم پایین است. من با شبکه ورزش و 
روز قبل از ان با روزنامه ایران مصاحبه داشتم. همین 
را گفتم. گفتم ببینید واقعیت این است که چهار آیتم 
داریم: آماد گی جسمانی.فن و تکنیک نقشه و تاکتیک. 
مسائل روانی. اینها را نمی‌توانید از هم تفکیک کنید. 
مثلا بگویید اگر آمادگی نباشد. مساله‌ای نیست! نه 
اگر بدنت آماده نباشد, نمی‌توانی بدوی, اگر فن بلد 
نباشی, نمی توانی پوئن بزنی و از همه مهمتر اگر انگیزه 


ار »4 
اطلاعات لی ارو ۱۳۹۶ 


کو اج مربی بزر کی نضو آهد شد! 


لیسانس تربیت بدنی و ۳۲ سال سابقه گزارشگری در صداوسیما باعث شده‌جواد محتشمیان به عنوان 
یکی از برجسته ترین گزارشگران والیبال در ایران شناخته شود.نام اور احتماّبارها شنیده‌اید. گزارشگر 
سر شناس والیبال که امسال بر ای انتقادهایش از کواچ خود منتقدان‌بسیاری‌داشت.در این گفت وگو 
جواد محتشمیان به صراحت از دلایل انتقادش صحبت کر ده است... 


نداشته باشی. نمی توانی از این یتانسیل‌ها استفاده 
پارسال فرض کنید هفت متر پریده و قهرمان شدهو 
یک ر کوردی زدہ به اعتقاد من امسال هفت متر و نیم 
پریده. دیگر از این تایید بهتر می‌خواهید؟ خیلی خوب 
است. پس عملکرد عالی بوده! ولی در کنارش این را 
می گویم شما اذعان دارید که اینها انسان هستند و 
مسائل روحی روانی.... 
امساله این است که وقتی می گویید خود 
تیم خیلی خوب است. به نظر می‌رسد یک نگاه 
ناسیونالیستی دار بد. 
ببینید تیم ما شب اول جلوی روس‌ها با انگیزه و 
توان بالا حر کتش راانجام داد و بازی راهم برد. همان 
شب اتفاقی افتاد که چه بخواهیم چه نخواهیم روی 
بچه‌ها اثر روانی گذاشت و انگیزه بچه‌ها کاهش پیدا 
کرد. سوال این است. آیا من باید این انگیزه را دوباره 
بالا ببرم. شماء مردم یا آقای کواچ؟ 
ک(وقتی یک تیم حذف شدہ مربی چطور روحیه 
رابالا ببرد؟ 
حرف من همین است. اینجا وقتی شما می گوبید 
ولاسکو زمانی که بازیکن خراب کردہ بود و از زمین 
روی شانه‌اش می گذاشت وبادستش بازیکن رااحیا 
می کرد و بعد می گفت ایرادی ندارد. طوری نشدہ. من 
این را می‌دیدم. من هم یاد می گیرم. من خوشحالم که 
در این جامعه زندگی می کنم و یاد می گیرم. ولاسکو 
دو پوئن راخراب کردہ و داغون داغون است و حالت 
دفاعی دارد. ولی وقتی دستش راروی شانه بازیکن 
می گذاشت, در حقیقت به او کمک می‌کرد . 
× ولی همین ولاسکو هم نتوانست. استر الیا.... 
خیلی مشکلات را حل کرد. اما یک اشکال در 
استرالیا بود و تیم ملی یک اشتباه کرد من هم سریع 
گفتم باید انگیسزہ را بالا می‌بردند. چون آنها 
تصمیم گیر نده هستند. من قبل 
6ے از بازی دوم با روسیه اعلام 
کردم که این مشکل وجود 
دارد و وقتی این را می‌گویم. 
یعنی دوستان کمک 


کنید این مشسکل راحل کنید۔ شما که می دانستی 
انگیزہ بازیکن‌ها پایین آمده. سے بازیکنت راعوض 
می کردی. بازیکنی که برای اولین بار جلوی این 
تماشاچی بازی می کند, می‌خواهد بگوید من وجود 
دارم. پس با انگیزہ صد در صد بازی می کند. اگر هم 
تیم می باخت, شما توجیه می کردی و حرف برای 
گفتن داشتی. می گفتی این بازی برای ما مهم نبود. 
بچه‌ها هم انگیزه‌شان را از دست داده بودند. برای این 
که در جام جهانی بدانم این جوان چقدر کارایی دارد 
و ضمناً اینجا آبدیده شود اینجا به کارش گرفتم. چه 
کسی می توانست انتقاد کند؟ اما خیلی‌ها می گویند. 

(شماالان می گویید من سفر نمی خواستم 
بروم.این رامی‌پذ یریم چون دیدیےم.امامردم 
این انتقادها را می‌خوانند و حس می کنند که نکند 
منافعی بودہ... 

من همان موقع هم از هیچکس نه حمایت کردم 
ونه نقد کردم. اقای کواچ که امد. در یکی دو بازی 
گفتم آقای کواچ خواب است. چون مثلاً هشت پوئن 
از تیم مقابل گرفت. ضمناً من خوشحالم که از 
پارسال تا حالا می گویم لیگ جهانی تدار کاتی است, 
امسال ديدم در فدراسیون هم دوستان می گویند بله 
تدا ر کاتی است و ما به عنوان تدا ر کاتی به آن نگاه 
می کنیم. اما شما با هشت بازیکن گازش را گرفتید. 
همه راتخریب کردید که در لیگ جھانی مطرح 
شوید. در حالی که اگر می گویید تدا ر کاتی است. 
پس چرااز ان شش نفر دوم استفاده نمی کنید. الان 
آقای معروف یک ستاره‌است. به قول آلکنو گفته 
بود فوق ستاره است. این بازیکن تاپ‌ترین پاسور 
ایران است. اما می پذیرید که صدمه و مسائل روحی 
روانی جزیی از انسان است؟ ۶-۵ سال است مهدوی 
پاسور دوم است. فقط یک بازی به من بگویید از اول 
تا آخر او بازی کرده باشد. من می گویم یک جوانی را 
بیاورید که جایی که تفاوتی نمی کند بازی کند و فردا 
معروف دوم شود. مهدوی امتحانش را پس داده اگر 
می خواست تاپ بشود. شده بود و اگر هم هست. چرا 
از او استفاده نمی کنید ؟ 

× حالاسے تا پنج سال دیگر کواچ از نظر شما 
یک مربی بز رگ می‌شود؟ 

امکان ندارد محال است! شما گرویچ پاسور 
تیم ملی صربستان را که احتمالا پاسور همین کواچ 
هم بسودہ ببینید. یکی از ب زر گان والیبال الان مربی 
سرمربی تیم بلغار را که یک تحلیلگر بز رگ است. 
برای کمکش آورده. وقتی آدم اینها را می‌بیند. 
می گوید چقدر این کمربند باید محکم و تیم باید 
قوی باشد. 

(اینها را یعنی کار شناسان و مسئولان خودمان 
نمی بینند؟ 

قطعاً می بینند. 

× پس چه کار می کنید؟ 

دنبال این هستند ببینند محتشمیان چه می‌گوید. 
فردا بگویند می‌خواست به آمریکا برود . 


سه سال در کنار ولاسکو حضور داشتی.آما خیلی‌ها 
شمارامترجم اومی‌نامیدن د.حتی زمانی که مربی 
تیم ملی ژاپن شدی و گفتی می‌خواهی والیبال این 
کشوررامتحول کنی هم خیلی‌ها حرفت راجدی 
٤ص‏ 0 کردم اک 
درجه یک بین‌المللی مربیگری و سابقه حضور در تیم 
۹۷۷۶٦‏ سس وتا رای وم 
که اسمم در کنفدر اسیون والیبال اروپاثبت شده چون 
دو بار به عنوان بهترین بازیکن لیگ دانمارک انتخاب 
شدم. با این وجود خیلی‌ها دوست داشتند من رامترجم 
بدافند وشاند همین عامل باعت ند پیشتر انگیزه بیدا 
کنم.به این دلیل باید از دوستانی که انتقاد کر دند. 
کک لا فیا ادل اعد 
(بیشتر کسانی که‌این حرف رامطرح می کردند.از 
دوستان شماو زمانی‌همبازیات بودند. فکر می کنی 
علت‌اینکه دوستانت چنین حرف‌هایی می زنند 
چیست؟ 

مادوست والیبالی هستیم نه دوست واقعی. دوستی ما 
در حدی است که فقط حال واحوال هم رابپرسیم ودر 
زمینه مربیگری همکار هستیم نه بیشتر. 

× چرا پس از رفتن ولاسکو و انتخاب کواچ. دیگر با 
فدراسیون والیبال و تیم ملی همکاری نکردی؟ 

پس از انتخاب کواچ, فدر اسیون والیبال از من خواست 
به عنوان متر جم در تیم ملی حضور داشته باشم نه‌مربی. 
همان زمان فدراسیون ژاپن هم پیشنھاد مربیگری تیم 
E OS‏ 
اگ ر ایران من رابه عنوان مربی بخواهد در تیم ملی 
می‌مانم.امابه عنوان مترجم کار نمی کنم. این تدبیر 
فدراسیون بود. محمد ر ضا داورزنی در چند سال اخیر 
یکی از بھترین روسای فدراسیون‌ها بود. اما تدبیر او 
این بود که از من استفاده نکند. همین عوامل باعث شد 
که به ژاپن بروم و پس از دوس ال به ایران باز گردم و 
در تهران مقابل تیم ملی پرقدرت این کشور ومقابل 
تماشاگرانی که تیم هایی چون لهستان. روسیه و آمریکا 
را به زانو در آورده‌اند. به پیروزی بر سیم. 

ی اازرفتاری که در ایران باشماشد دلخور 
هستی؟ 

نه, چون خیلی از انتقادات به پیشر فت من کمک کرد. 
× به نظر می رسد که با این قهرمانی مغرور شدای؟ 


اسر کدی ری تیم می ومیل زطیق؟ 
رت تردم یی" 


خولیوولاسکو که سر مربی تیم ملی ایران شد:فدراسیون والیبال تصمیم گر فت به جای استخد ام یک مترجم نا آشناباولیبال, 
یک والیبالی مسلط به زبان انگلیسی راانتخاب کند تا وظیفه مترجمی را بر عهده بگیرد.احمد مساجدی باز یکن پیشین تیم 
ملی که از لژ یونرهای قدیمی والیبال ایران محسوب می شد برای این کار انتخاب شد. این اتفاق از جام جهانی ۱ ۲۰۱ تا 
پایان حضور این مربی آرژانتینی در والیبال ایر ان ادامه یافت.بااین وجود کسانی بودند که هیچگاه مساجدی را به عنوان 
مربی تیم ملی نپذ بر فتند و اورا باطعنه, "مترجم ولاسکو می‌نامیدند. پس از سرمر بیگری کواچ در تیم ملی, مساجدی هم از 
والیبال ایران جدا شد و به ژاپن رفت. حالا او با مربیگری ژاپن. آن هم در تھران و مقابل تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد. 


این احساس غرور نیست بلکه خوشحالی است.می‌داتم 
ایران تیم قدر تمندی است و سطحی متفاوت با دیگر 
جایگاه‌رسید و مطمتنا مانمی‌توانیم یک ساله به این 
سطح برسیم, اماهدف ما این است که در دوتاسه سال 
آیندہ سطح کنونی والیبال ایران برسیم. 


یر آنی‌ها خیلی روی ملیت خود حساس هستند و 
شاید این مسئله که یک ایرانی در تیم رقیب حضور 
داشته باشد و از پیروزی مقابل تیم ملی خوشحالی 
کند باعث ناراحتی آنها شود. فکر نمی کنی با ابر از 
خوشحالی از این قهر مانی جایگاهت در میان‌مردم 
ایران تخریب شود؟ 

من برای تیم ملی ژاپن واین بازیکنان زحمت زیادی 
کشیده‌ایم ودوست داشتم ثمره کارم رادر مسابقات 
قهرمانی آسیا ببینم. ذهنیت حرفه‌ای من این مسئله 
راایجاب می کنم و قطعاً از پیر وزی در فینال قهر مانی 
آسیا خوشحالم. 

کابە نظرت فدراسیون والیبال ایران با شر کت تیم 
"ب "در مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم درستی 
گرفت؟ 

این تصمیم فد ر اسیون‌اير ان است ومن نمی توانم درباره 
آن نظر بدهم. اما اگر بخواهم به عنوان یک کارشناس 
نظر بدهم, مسابقات قهرمانی آسیا تاثیری در انتخاب 
تیم‌ها برای‌المپیک وجام جهانی ند اشت و طبیعی است 
بیشتر تیم ها به چشم رقابت‌های تدار کاتی به آن‌نگاه 
کا ا کل کل خویی داست و کسانی 
دراین تیم بازی کردند که در سه سال حضور من در 
تیم ملی از بازیکنان اصلی بودند. 

یا ژاپن با تیم اصلی خود که قرار است یک ماه 
دیگر در جام جهانی به میدان برود. در این رقابت‌ها 
شرکت کرد؟ 

ژاپن هم با تیم دوم خود به این رقابت‌ها آمد و در جام 
جهانی تیم متفاوتی را از ما خواهید دید. 
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قال لاجوری 


شنبه هفته گذشته روز ۱۷ مرداد ماه‌سالگردشهادت 

شهید صار می خبر نگار سر ویس سیاسی خبر گزاری 

این شهید والامقام مسئولین خب ر گزاری ایرنا 

به کمک وزارت ارشاد ۱۷ مرداد ماه‌راروز 

خبرنگار اعلام کر ده‌و همه ساله در چنین روزی 

مراسم زیادی در سراسر کش ور به خاطر ارج 

نهادن به این عزیزان گمنام ب رگزار می شسود. 

اما آنچه نگارنده رابه آن داشت تا این مطلب 

بازنشسته تحمیل شده تاجایی که هیچ کس 

حتی عزیز ترین دوستان وهمکاران گذشته خبری از 

آنان نگر فته واین انسان رابه تعمق و تامل وامی‌داردایعنی تمام این سی و پنج سال, 
ما وامثال مانقش ابراز را برای دوستانی بازی کردیم که پاروی دوش و شانه‌های‌ما 
گذارده و موفقیت‌های اجتماعی ومالی غیر قابل باوری را برای خود فراهم کرده‌اند. 
راستی ورزشکارانی همانند علی دایی. جواد زرینچه. صمد مر فاوی. احمدرضا 
عابدزاده نادر محمد خانی. مار کار آ قاجانیان اصغر مد پرر وستا.| کبر یوسفی, محمد 
خاکپور. محمد مایلی کهن. حمید استیلی.حمید درخشان,بر ادران خادم.عباس 
جدیدی, رضا وطن خواہ د کتر مهدی خبیری: د کتر بیژن ذوالفقار نسب و صدها 
ورزشکار دیگر آیا هیچ یادشان می آید که زمانی با چه کسانی حشر و نشر داشته و 
ذهن مانهادینه شده واقعیت های اصولی و مرامی دیگر باشد که باذهنیت ما 
سو گند می‌خورم.برای خود هیچ چیز نخواسته و نخواهم خواست.ولی دلم برای 
دوستانی می سوزد که تمام عمر خود رادر این حر قه سپری کردهو حالا سایه نشین 
شده وزندگی غریبانه‌ای را دنبال می کنند. شما را به خدابه یاد آنان باشید. 


مدال طلای کیمیا علیزاده در روز دختر | 


در ادامه مسابقات گر ندیری ۲۰۱۵ روسیه کیمیاعلیزاده نماینده‌ایران 
توانست سه حریف از چین تایپه, انگلیس و کره جنوبی رااشکست دهد 
و به نیمه نهایی برسد. او در نیمه نهایی هم حریف کروات که مدال برنز | 
المپیک ۲۰۰۸ را دارد برد و به فینال رسید.علیزاده در فینال به مصاف | 
جید جونز از انگلیس رفت و در راند طلایی او را شکست داد. او تا ۵تانیه 
آخر سهامتیاز عقب بودامابایک ضر به بالاء توانست سه‌امتیاز بگیرد 
وم , را ا حریف خود را 
شکست داد تابا ۱۷ سال سن:اولین مدال طلای بانوان ایران در مسابقات 
۳ با ایتجاست کہ او 
در روز دختر به این افتخار رسید وپس 
از قهرمانی.مقابل دوربین گریه کرد. 
کیمیاعلیزاده ورزشکاری است که در ۱ 
مسابقات آسیایی گفتند چون سنش ۱۶ ] 
سال کامل نیست.نمی تواند به مسابقات ‏ 
اعزام شود.اوبااین قهرمانی وارد 
رنکینگ تکواند و کاراق المپیکی شد. 


۱ ٠ 
۳٦٣ ٣ اطاعات شی ارو‎ 


بدشانس‌ترین بازیکن 
''پیتر چک " کاپیتان تیم ملی جمهوری چک ویکی از بهترین دروازه‌بانان ۰ ۱ سال 
اخیر فوتب‌ال جهان راباید ناکام ترین چهره حاضر در هفته اول لیگ بر تر جزیره 
نامید. دروازه بانی که سال‌ها با چلسی به افتخار ات زیادی دست یافت و در آغاز 
فصل فوتبال ۱۶ ۰1۵0-۰ ۲ از" استامفورد بریج" واقع در منطقه چلسی در غرب 
شهر همیشه بارانی لندن جداو به ورز شگاه‌امارات در شمال لندن آمد تابه‌دروازه 
بان اول تیم | رسنال تبدیل شود و دراولین بازی رسمی خود برای ارسنالی‌هاروی 
دو اشتباه فاحش به قبول دو گل تن داد تا آرسنال در ورزشگاه خانگی‌اش بعد از 
دوازده سال در اولین بازی فصلی‌اش به شکست دو بر صفر تن دهد. تمام کسانی 
که آمدن پیتر چک به آرسنال راغنیمتی بز رگ برای ''آرسن ونگر "سرمربی 
این دروازه‌بان ۳ ساله که چندین جام قھرمانی با چلسی به چنگ آورده‌و در 
سال ۰۱۲ نیز به مقام قهرمانی باشگاه‌های ارو پا دست یافته است.باعث ترمیم 
خط دفاعی ارسنال خواهد شد و وجودش در درون دروازه ارسنالی‌ها دوازده تا 
پانزده امتیاز را برای تفنگداران لندن نشین اندوخته خواهد کرد که حالابا این 
شرایط وضعیت فرق کرده و معلوم نیست که آینده‌اين دروازه بان پر تجربه 
به کجا خواهد کشید,ولی آنچه مسل است اینکه آرسن ونگر به این ساد گی از 
کنار قدرت و تجربه "چک" نخواهد گذشت و مطمئنا در آینده شاهد درخشش 
فوق تصوراو در درون دروازه آرسنال خواهیم بود.در اثبات این صحبت باید 
کنیم که در این ار تباط می گوید:هیچ تقصیری را متوجه پیتر چک آنمی‌دانم. 
اگر ماشکست خوردیم.باید به‌دلایل 
اصلی این واقعه بپردازیم نهاینکه تمام 
گناه‌ه ارابه گر دن یک نفر انداخته واو 
راعامل اصلی‌این نتیجه قلمداد کنیم. 
شرایط دیگری باعث این شکست 
شد که فی بايد به فکر حل وفصل آن 
باشیم. زیرا قوی‌ترین تیمھا لحظاتی 
دچار مشکل می‌شوند واين مربی ان 
تیم است که‌باید در چنین موقعیتی به 
درستی‌عمل کر ده‌وبهتر ین راهکار را 
ارائه دهد. 


کشتی آزاد جوانان ایران قهر مان جهان 


تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب دو مدال طلاء چهار نقره ویک عنوان پنجمی و کسب مقتدرانه 
عنوان قهر مانی به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهد. در روز پایانی رقابت‌های چهار وزن دوم 
کشتی آزاد قهر مانی جوانان جهان که در شسهر سالوادور داباهیا بر زیل جر یان داشت, مجتبی 
گلیج آزاد کار وزن ۴ کیلو گرم ایران دومین مدال طلا را برای ایران در این رقابت‌ها به ارمغان 
آورد و امین طاهری نیز در وزن ۰ کیلو گرم با شکست در دیدار نهایی به مدال نقره بسنده 
کرد. همچنین محمد نامجو مطلق در وزن ۵ کیل و گرم.با شکست در دیدار رده بندی پنجم 
شد و جمال عبادی نیز در وزن ۶ کیل و گرم از گر دونه مسابقات کنار رفته بود. پیش از این و در 
روز اول این رقابت ها چهار آزاد کار دیگر ایران به روی تشک رفتند و موفق به کسب یک مدال 
طلا و سه نقر ه شدند که ایمان صادقی در ۰ کیلو گرم به مدال طلا رسید و علیرضا گودرزی 
در ۵۰. رضا مظفری در ۴و سیدایمان حسینی در ۹۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. 
تیم ایران که پیش ازبر گرا( ا ۱ ۱ ا د رامس جل کرده‌بود 
با پایان رقابت‌های چهار وزن دوم با کسب ۲ مدال طلاء ۴ نقره و ۶۲ امتیاز از عنوان قهرمانی 
سال گذشته که بعد از ۱۹ سال بدست آمدہ بود دفاع کرد. 

هدایت این تیم رامحمد طلایی بر عهده‌دارد که توانست برای نخستین بار در تاریخ کشتی 
ایران تیم جوانان راطی دو مرتبه پیاپی قهر مان جهان کند. 


کشنه شدن خبرنگار به دلیل انتفاد 


رک دازا کر مور اسان ا تا او 
حسین اف صحبت کرد. مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. 

"راسیم علی‌اف" که در (21111,47) کار می کند. به خاطر جراحاتی که به او وارد 
شده‌بود. در بیمارستانی در شهر با کو از دنیارفت. علی اف به انتقاد از حسیناف 
پرداخته بود که یکی از ستاره‌های تیم ملی فوتبال آذر بایجان است. حسین‌اف 
که در پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل "سیپریوت "در چارچوب رقابت‌های 
لیگ ار وپاخوشحالی کر ده و پر چم تیم ملی فوتبال تر کیه رادردست‌داشت. 
مورد انتقاد قرار گرفته بود..حسین اف پس از آن دیدار با انتقاد خبرنگاران در 
میکسزون قرار گرفت.اما آن بازیکن اعلام کرد که تر ک ها دوستان من‌هستند. 
بع داز آن‌اتفاق‌هم علی اف در صفحه فیس بوک خودنوشت: نمی‌خواهم 


برترین ورزشکار ماه 
سیامند رحمان, قوی‌ترین مرد 
دارای معلولیت جهان. با کسب ۸۱ 
درصد آراع عنوان بر ترین ورزش کار 
ماه‌جولای‌سال ۰۱۵ ۲رااز آن‌خود 
کرد. رحمان به دلیل عملکر دش در 
رقابت‌های‌قهرمانی آزاد آسیاواقیانوسیه قزاقستان و همچنین به دلیل ۸بار 
جابه‌جایی ر کور د دسته فوق سنگین جهان در طول ۵ ۱ ماه به عنوان ور زشکار 
منتخب این ماه‌معرفی شد. در نظر سنجی وب سایت )1۳ پنج ور زشکار از 
کشورهای برزیل (با ۸درصد آرادر رشته شنا), بر یتانیا (دوومیدانی با دو در صد 
آراء و تنیس با ویلچر با ۴ درصد) و رو آندا(با ۵ درصد آرا در والیبال نشسته) با 


8 ۰ »4 
صقو 3 کوه‌نوردان منتخب ارتش 

کوهنوردان منتخب ار تش با همراهی امیر سرلشگر صالحی فر مانده کل ار تش 
به قله سیالان صعود کر دند. 

اعضای این تیم صعود خود رااز روستای کوچنان از توابع معلم کلایه و در مسیر 
الموت آغاز وباحر کت در امتداد رودخانه,قله کندیگان و سیالان رافتح کردند 
وسپس از جبهه شمالی سیالان به سمت ماز ندران ودریاسر عزیمت کر دند. 
این گروه در مجموع ۱ساعت کوهپیمایی کردند. 


کشور ما در اروپاباچنین آدم‌های 
غیر درمال واحع ی که نمی توا 
خودشان را کنترل کنند. شناخته 
ود ۲ 

این خبر نگارپس از آن‌در فیس بوک 
صحبت‌های دیگری نیز انجام داد. 
او گفت که‌باحسین‌اف تماس گرفته 
است واز قول حسین اف نوشت "حر کتی که من انجام دادم همراه بابی احترامی 
نبود. اما باید تاکید کنم بین تر کیه و آذر بایجان دوستی زیادی بر قرار است. "به هر 
حال علی‌اف به خبر گزاری توران گفت که بسیاری از اعضای خانواده حسین اف 
بااوتماس گر فتەاند. یس از مدتی علی اف به خاطر حمله مخالفان صحبت هایش 
مورد ضرب وشتم قرار گرفت وبا استخوان‌های شکسته در بیمارستان بستری شد 
و در اثر جراحات وارده جانش رااز دست داد. 


بازیکن سابق بایرن مونیخ آزاد شد 

"برنو ؛مدافع ۲۵ساله وسابقبایرن مونیخ که به دلیل آ تش زدن‌ویلای‌خوددر 
مونیخ به زندان افتاد و پس از پشت سر گذاشتن قسمتی از محکومیت از زندان 
خارج شد. دوباره و این بار در لیگ برزیل به میادین فوتبال باز گشت. 

اودرسال oh‏ ۲ودریک اقدام‌احمقانه ویلای خود در حومه مونیخ رابه 
آتش کشید تااز شر کت بیمه تقاضای خسار ت کند. سر انجام او در داد گاه‌به 
سه سال و نه ماه حبس محکوم شد و در ژانویه گذشته ادامه حبس او به حالت 
تعلیق درآمد. برنو یس از بیرون آمدن 
از زندان مدتی رادر تیم‌های پایه بایرن 
مولح بد عبت مر جر ون از 
75 رسے وااو او وھا 
کرد.اوشب گذشته در جریان‌بازی 
تیم‌های سائوپائولو و کورینتیانس از 
دقیقه ۵۸ وارد میدان شد. 


قمار داز روز هار اده دشمنی دادوستان می گذراند 


تیم فوتبال سنارگان جهان 
حضور تیم منتخب ستار گان فوتبال جهان در تهران بر ای انجام بازی دوستانه 
می‌توان د یک انفاق شگفت انگیز برای فوتبال دوستان ایرانی باشد و پس از 
مدت‌هاسکوهای ورزشگاه آزادی رامملواز تماشاگر کند. تیم فوتبال ستار گان 
جهان بابازیکنانی چون میشل سالگادو(اسپانیا» روبر تو کار لوس(برزیل),لوئیس 
فیگو(پر تغال)اد گارداویدس(هلند)؛فر ناند وهیه‌رو(اسپانیا)/بودوایلگنر(آلمان)؛ 
وار کرک فارسل دسایي (فراس کر سس رر 
پاتریک کلایورت(هلند) فابیو کاناوارو(ابتالیا). گایز کا مندیتا(اسپانیا)باری 
لیتمانن(فنلاند). فر ناندوسانز (اسپانیا)؛ ویتور بایا(پر تغال)» پدروپائولتا(پر تغال)» 
خواکین رومئو(اسپانیا»جیمی پدرولوپز (پر تغال) خاویر گارسیا(اسپانیا) و 
دیوید گارسیا کاپدویا 
ااا ۱۰ ۲:۱ 
تیم هنرمندان خواهد 
7 در داز 
روز ۶ شهریورماه به 
میزبانی تیم هنرمندان 
ودر ورزشگاه آزادی 
بر گزار خواهد شد. 


محمد ححلا ی 


پیام ازشماچاپازما 
Oak‏ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


00 7 زند گے ام مطهره جان, بیست و چهارم مرداد سال روز تولدت با 


هزاران شاخه گل مبار کت باد. همسرت محمود بنی جمالی از تهران 
#دوست عزیزم. شیدای بی دل»روز تولد شما در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. 
چرا که فقط در قلب کسانی هستید که به شما عشق می‌ورزند. ۲۶ مرداد تولدت 
مبارک نرگس هلالی-تهران 
*#زینب جان, همسر عزیزم,دوست داشتن بهترین واژه‌ای است که می خواهم 
تقدیمت کنم. دوستت دارم ۶ شهریور سالروز تولدت مبا رک 
همسرت علیرضا مشکفام-بهارستان 
#۴ راضیے جان:از اینکه در تمامی سختی‌های زند گی همواره باعث دلگرمی من 
هستی از تو سپاسگزارم ۲۷ مرداد سالروز تولدت مبارک 
همسرت یاسر سروش -تهران 
۶ الهه جان, زیباترین لحظات زند گی ام را در این یک سال با عشق و امید وشادی 
در کنارت حس کردم و در ادامه هم زند گی خواهم کرد ۵ مرداد سالروز تولدت 
مبارک همسرت کریم شاهسوند-همدان 
ا آقا مر تضی جان, همسر عزیزم.اول شهر یور نخستین سالگرد پیوند عشقمان را 
به شماهمسر مهربان تبریک می گویم و آرزوی همیشگی من سلامتی وجود نازنینت 
می‌باشد همسرت فاطمه گیوتاش -تبریز 
۶ پدر عزیزم:تمام جملات زیبای ادبیات را تقدیمت می کنم که شاید بتوانم قدر 
زحماتت را دانسته باشم. مهربانم تولدت مبا رک 
پسرت آمیرحسین فرج الھی -تهران 
۶ پدر و مادر عزیز تر از جانم. به پاکی وجودتان سوگند. زیر سایه پرمهر شماست 
که خوشبخت ترینیم ۶ مرداد بیست و نهمین سالر وز پیوند قلب‌هایتان مبار ک 
امید. طلاو محمود بابایی-قم 
۶ محمود عزیز, امشب چه شبی روشن وزیبا ومصفاست. احسنت به این جشن 
دل‌انگیز که بر پاست. گویا که گلی پای نهاده‌است به گیتی. کز فرٌ و شرف آبروی 
جمله گل‌ھاست, ۲۸ مر داد جشن تولد ١٢‏ سالگی ات میا رک 
مامان و باباء داداش امید و حدیثه. آبجی طلاو مسعود بابایی -قم 
۶ امیر محمد و محمدرضاجان,اول شسهریور. ششمین سالر وز شکفتنتان مبار ک» 
امیدوارم خداوند هميشه پشت و پناهتان باشد تا ادامه شکوفایی زند گیمان باشید 
پدر و مادرتان لطیف و محبوبه بیات-لوشان 
۶ طاهر ه جان, همسفر زند گی ام, دوم شهر یور ؛سالگردازدواجمان رابه توشادباش 
می گویم واز همه زحماتی که برای من و سایه متحمل می شوی,سپاسگزارم؛امیدوارم 
بتوانم مهربانی‌های تو را جبران کنم مصطفی برهانی و ساپه 
*#حمیده جان, خنده‌های شاد ولبخند مهربان تو معرفت و مردانگی وحید. 
شیطنت‌های غزل و شیرین زبانی‌های عسل هیچ گاه از خاطر مان فر اموش نمی‌شود. 
همواره به یادت هستیم و دوستت داریم مصطفی برهانی. طاهره. سایه 
۶ حاج آقا شاه محمدی, عموی عزیز ھمیشے دعاگوی شما هستم واز خداوند 
بزرگ آرزوی سلامتی شما و خانواده محترمتان را دارم و از لطف و محبت‌های شما 
سپاسگزارم برادرزادہ شماء عباس ذوالقدر -انزلی 
#۶ حمیده جان.هیچ گاه دل آنانی را که بی صدا گر یه می کنند نشکنید اینها کسی را 
ندارند که اشک‌هایشان راپاک کند آتوساحسینی 
گا عمه کلثوم مهربان.بی نهایت از شسنیدن خبر تولد نوہ گلت خوشحال شدم. 
امیدوارم قدمش خیر و بر کت و سلامتی شما و دختر و داماد عزیزت باشد 


برادرزاده‌ات سمیه اسماعیل نژاد -همدان 
کہ رہ ہے 
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4 بس 
اطاعات :ی سا رو ۳۹۱۹۶ 


*#رضا جان‌,بهانه زند گی ‌ام, تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو 
می‌تپد آن رابه تو تقدیم می کنم ۲۹ مرداد سالروز تولدت مبارک 
همسفر زنددگی‌ات راحله-تهران 
۶ رضای عزیزم. همسر مهربانم,چهارم شهر یور سومین سالگرد ازدواجمان را به 
شما تبریک عرض می کنم و خوشبختی و سلامتی‌ات را از خدای بز رگ می‌خواهم 
همسرت الهه شریعت -ورامین 
۶ آقا سبحان, همسر عزیزم. ۲۹ مرداد اولین سالر وز ازدواجمان راب تقدیم تمام 
آرزوهای خوشبختی به شما تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت ربحانه احمدزاده-تهران 
۶ شیلای من, نوه گلم.قبولی‌ات را در دانشگاه در رشته مامایی تبریک می گوییم, 
امیدواریم موفقیت روزافزونی تا پایان تحصیلاتت داشته باشی 
پدربزرگ و مامان جون فاطمه ابهری-شیراز 
#۶ برادر عزیزم.اکبر آقاءاول شسهریور هفدهمین سالروز تولدت را با تقدیم ۱۷ 
بوسه بر چهره زیبایت تبریک می گویم خیلی دوستت دارم 
برادرت احسان نویدی -بهشهر مازندران 
۶ خد یجه جان.در شب زیبای تولدت تمام وجودم را که قلبی است کوچک در 
قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم. ۹ مرداد سالروز تولدت مبار ک 
همسرت نیما روزافروز-تهران 
*#4همسر عزیزم. آرام جان.می‌پ رستمت.بانگاهت زند گی می کنم. با تمام خاطرات 
گذشته و حال زنده‌ام. دوستت دارم. دوم شهریور سالروز از دواجمان مبا رک 
همسرت حمید حنیف -زنجان 
۶ محمد و محمودم» ۳۰ مرداد هفتمین سالروز تولد تان رابا تقدیم هفت سبد گل 
به شما دوقلوهای مهربان تبریک می گوییم 
پدر و مادرتان ارسلان و زهرا نبوی-تهران 
۶ نازنین عزیزم,غمگینی کسانی که دوستشان دارم غمگینم می کند گاهی دلم 
می‌خواهد با دستم گوشه لبشان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید 
روناک حسینی -قرچک ورامین 
۶ احسان جان و آقااحسام. دوقلوهای مهربان: پسرهای نازم, اول شسهریور 
سیزدهمین سالروز میلادتان فر خنده و مبار ک» دوستتان داریم 
پدر و مادر و برادرتان حسن سفری -اصفهان 
**خاله رعنای عز یزم. ۳۰ مرداد دومین سالگرد ازدواجتان با آ قای مجتبی مهربان 
راتبریک می گوییم, امیدواریم همیشه شاد و خندان و خوشبخت باشید 
خواهرزاده‌هایت سیمین و سوسن قناعت گر -سواد کوه مازندران 


پاسخ های‌باهوش 
خودکلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


شکلہای پنہان در تصویر فریاد در ناهارخوری 
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۹ اختلاف در تصویر 


نیب 


روزهای خوب ولذت بخشی را پیش رو دارید. 
هر چند که‌همین روزها هم پر از قرار ووعدهو 
کار است. ولی همین که فردی هستید که از با هم 
بودن‌وبادیگران وقت گذراندن لذت می‌برید. 
بخش بزرگی از فشار روحی‌تان کاسته می‌شود. 
البته امی‌دوارم در هیچ کاری که نیاز به نظم و 
تفکر منطقی دارد کوتاهی نکنید و در کنار آن هم 
وقتی برای آرامش خودتان بگذارید. چون خوب 
می دانید که حضورتان تعیین کننده است. 

Qe° © 
اردیبهشت‎ 


فروردین 


۷ 


آتشی زیبا در درونتان شعله ور شدہ زیبا از 
آن جهت است که می جنگید و می دوید و گرم 
می کنید و عشق می‌بخشید و البته که در چنین 
شرایطی بخشی از وجود شما هم می‌سوزد و 
بر گشت پذیر نیست. ولی خوشحال باشید چون 
خیلی‌ه ااز این قدرت هم بی خبرند و پلک به 
هم پزنند. کار از کار کد ته اما دل پاک شماو 
قصد ونیتی که با تکیه بر خداوند جان می گیرد 


ھی 


یسک قدم به پیش و دو قدم به عقب شیوه‌ای 
یت گه در مورد اوا رانا ولی 


تعیین کننده و موثر است. 
Qo O‏ 
فرداد 


گاهی به این شیوه دست می‌اندازید و از آنجا که 
خودتان قانع می شسوید انتظار دارید اطرافیانتان 
هم قانع شوند وای کاش نگاهی به گذشته خودتان 
بیندازید و دريابید که درچه‌مواردی موفق بوده‌اید 
و در چه مواردی خیر! 

در ضمن وقتی زمان یاری رساندن باشد. 
کوچک و بزرگ هیچ تفاوتی نمی کند. 


لير 
جانی دوباره گرفته‌اید و در تقلا هستید تا بلکه 
شماهم بتوانید جان ببخشید و می‌بینید که کار 
تا چه اندازه مشسکل است و گاه انرژی بیش از حد 
تصور ذهن را می‌طلبد. 
دوست خوبم!بے طبع رفتار گذشته مادر 
زندگی حال و آینده‌مان می‌تواند تعیین کنندہ 
باشد. اما این نباید بهانه‌ای برای شیطان درون 
شود تاانسان‌ها رااز حر کت بازدارد وامید اولین 
گزبنەای است که خداوند پیش می کشد تا لبخند 
باقی بماند. 


çA\ ۸7 ۶‏ هه LA‏ 
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0 مور رک 
مرداد پا اخ 

ماجراهای زندگی را طوری برای خودتان پیچیدہ 
کرده‌اید که احساس می کنید در دامی گیر افتاده‌اید 
وراه فراری نیست. از سویی دیگران به شما اصرار 
می کنند تا موضوع را از زاویه دید آنها بررسی کنید. 
در حالی که نزدیکانتان در سوی دیگر قرار گر فته‌اند 
ونظرشان کاملامتفاوت است و در این شر ایط شما 
هم مجبور هستید که ماسک‌های مختلف رابر صورت 
خودتان بزنید ولی امیدوارم شرایط به گونه‌ای نشود 
Q °" 0‏ 


یافتن حقیقت است. 
شمریور ص2 


پادر مسیری دش وار گذاشته‌اید واز آنجا که 
به خودتان اعتماد دارید. حر کت پر قدرتی را آغاز 
کرده‌ای د.ولی در گیر ودار انجام این کار شماهم 
واقعی خود رادر هر موردی که در ذهنتان نسبت به 
آن شبهه‌ای دارید بیان کنید. اتفاقا مهم هم نیست که 
این احساسات عصبانیت باشد یا شادی ویا ترس زیرا 
بااین کار شماانرژی و سرعت بیشتری رادر درون 
خود احساس خواهید کرد. 
م. "۵ ۰ 

مه( 


می گویید اوضاع آنچنان نیست که شما راصد 
در صد راضی نگهدارد و انتظارات خیلی بالاتری 
از شرایط دارید. در حالی که اگر خوب دقت کنید 
اطرافیانتان هم هر کدام به نوبه خود تلاشی را برای 
برقراری آرامش شما به کار بسته‌اند و شما هم اگر به 
ندای قلبی‌تان گوش دهید. می بینید که راہ درست را 
پیش می روید و فقط کافیست به داشته‌های موجود 
و نداشته‌های دیگران با دقت بیشتری نگاه کنید و 
آرام بگیرید تا همای سعادت روی شانه‌تان بنشیند و 
بتوانید از فرصت‌ها استفاده کنید. 


یه کا 
یچ ۴ 


آبان 

سیاست‌هایی ارزشمند را برای اهداف بلندمدت 
خود در پیش گرفته اید مواردی که به نسبت قبل 
قابل قیاس نیستند و می بینید که اطرافیان هم متوجه 
تلاش ویژه شما شده‌اند و آن راستایش هم می کنند. 
اماامیدوارم در موردمسایل اصلی وتعیین کننده 
زند گی خود دچار تردید یا به قول شما تغییر نشوید و 
حر کتی را پی بریزید که بتوانید از رفتار خودتان دفاع 
کنید. در ضمن شما خوب می‌دانید که برای تغییر چه 
چیزهایی احتیاج است و اين اصل موضوع می‌باشد. 


۸ راع 


۹ 


ہم 


آذر 1 
احساس می کنید ناگهان موانعی که بر سر راه 
زند گی شما قرار گرفته بود و حر کت شمارا کند 
می کرد برداشته شده و بهترین راه‌اين است که با 
دوراندیشی کافی شرایط رابررسی کنید و زوایای 
مختلف آن را کاملا بشناسید و تمام انرژی خود رابه 
کار بگیرید تابهترین نتیجه را که از دیگران انتظار 
دارید خودتان به سرانجام رسانید و عواملی که در 
زند گی شما تاثیر عمیق دارند راحتی در صورتی که 
علاقےای به آنهاندارید محافظت کنید و قضاوت را 


به گذشت زمان مو کول نمایید۔ 
2 ۲ 
1+۸ 
کسی 
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می گویید حواستان به خود تان اطرافیان و کارتان 
هست و تلاش می کنید در مواردی که وظیفه‌تان 
ھست کوتاھی نکنی د.پس حالا بھتر است تمام 
تم رکزت ان را بر روی موضوع‌های کوچک و پیش پا 
افتاده نگذارید وحتی اگر دیگر ان شمارا مجبور به این 
کار کردند به دور از احساس و با تکیه بر منطق پیش 
بروید واين واژه که "نمی توانم از پس آن بربیایم " 
راکرد دورس تیه وخ هم گران بابد چون 
بعضی وقت‌ها راه حل تنها در احساس ما نهفته است 


و ما بی‌خبریم. 
تی 


تٌ8 Q‏ 
جھممن 

یک ب رگ زرین موفقیتی دیگر رادر موضوعی 
که می‌توانست برای شما ساعت‌ها انرژی منفی 
ایجاد کند کنار گذاشتید و دیدید که وقتی به "او" 
تو کل می کنید چه زیبا مسئولیت محافظت از شما 
و آبرویتان رابر عهده‌می‌گیرد. اگرچه قبول دارم 
که تصمیم گیری در این شرایط سخت است ولی 
مطمئن هستم که شما راه درست را خواهید یافت و 
کلید موفقیت در حر کت کردن است. نه ایستادن و 


۳2 
=F 
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باوجوداینکه در مواردی می شوداز خطاهای 
شماچشم پوشید و برای آن بهانه‌های متفاوت 
در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد. به شرط 
آن که انتظار نداشته باشید که تمام مشکلات به 
یکباره‌حل شود و برای آنهاانرژی صرف نگردد. 
هر چند که قبول دارم زند گی عاطفی‌تان نیاز به 
تغییرات دار د و شما باید موانعی حساب شده را از 


سر راہ بردارید. 


کم 
رفلاءات ٣‏ تی ہ7ہے ۶۳ 
مم 


تحص 


سوال علمی است که 


ٴُ 
۶ 


دا 


سخ علمی ر اہی طلبد 


٭د کت هرمز انصاری 


تعبیر خواب 
سسا رسمه خوابگزار:مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com سس تحص‎ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه‌اسامی مستعاراست واگر مشخصاتی که‌برای بینند گان خواب می نویسم, ءمانند 
مشخصات فرددیگری بود تصادفی است .اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود:حتماً 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشمارہ ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر :خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. . کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


عفت ماه و ستاره به پایم ریختند 


سعید گل افشانء ۰ ساله» مجرد. بیکار آوج 


هجده‌سال پیش خواب دیدم هفت ستارہ در آسمان بود. شکل قاره‌های 
کره‌ی زمین هم باستاره‌ها ساخته شده بود. بر ادرم پیشم بود. در خواب برایش 
تعبیر کردم که‌معنی ا ن‌ستاره‌هاچیست ؟اما وقتی بیدار شدم تعبیرم یادم 
رفت.پیش یک خوابگزار رفتم و تعبیر خواستم. گفت سوره‌ی یوسف(ع) در تو 
اثر کر ده واین خواب رادیده‌ای. به او گفتم تا حالا داستان حضرت یوسف(ع) 
رانخوانده‌ام و از ان خبر ندارم. بیست روز بعد خواب هفت تاستاره و یک 
رنگین کمآن‌دیدم.باز خواب هفت تاماه ديدم که جلومن به ز مین افتادند 
و شکل سرب مذاب پیدا کردند. این خواب‌ها را زود تعبیر کنید که برایم 
بسیار مهم است. 

تعمیر:اگر تعبیراین خواب‌هابرای شماتااین حد مهم بود. در این 
هجده سال حتماً تعبیرش راپیدا کرده بودید. از این که نگذریم. آن خوابگزار 
درست گفته ولی شمادرست نگفته‌اید زیر اقصه‌ی یوسف(ع) از معروف‌ترین 
قصه‌های دینی است و در آن موقع که دوازده سال داشته‌ایدحتما انرا 
شنیدہ بودەاید. حتی کارتونش راهم دیدہ بودید. از سوبی چون عدد هفت از 
اعداد مقدس است. خواب هفت ستاره می دیدید. حالا باید بدانیم چراچنین 
خوابی دیده‌اید. | یادر خانواده‌بین شما و بر ادران تبعیضی بود؟ | یا خود رابر تر 
می‌دانستید اما آنهاش ماراقبول‌نداشتند؟پیدا کر دن ریشەی این خواب‌ها 
دشوار است زیراممکن است هجدهسال پیش راخوب به یادنیاور ید ویاممکن 
ست تحلیل شمااز آن روزها غلط باشد. پیشنهاد می کنم به جای فکر کر دن به 
هجده سال پیش به امروز فکر کنید و برای مثال از خودتان بپرسید: «من چرا 
بیکارم؟». ضمناً اگر آن ستاره‌ها به معنی بخت واقبال شما بودند. باید در این 
: هجده‌سال جواب می دادند وبر تخت موفقیت نشسته بودید.و صدالبته که 
اگر کسی در گذشته غرق باشد از امروز و فردابی نصیب خواهد ماند. 


و رس 
مینا آزاده. ۲۹ساله متار که» شاغل, بابل 

من چادری نیستم ولی اعتقاداتم بسیار قوی است. خواب می بینم با 
چادردارم جایی می روم امابلد نیستم چادر رابگیر میا آن رادر می آورم و 
می گویم من که مانتویی هستم اگر مردم مرا با چادر ببینند. چه می گویند؟ 
یاخواب می بینم ازدری بسیار کوچک به سختی به بالکن رفتم ونتوانستم کہ 
آنجا بیرون بیایم. گاهی خواب می بینم آدرس خانه را گم کرده‌ام. یک آقایی 
هم هست که مزاحم تلفنی شده. خواب دید م | مده‌محل کارم.اوراشناختم 
و خودم رابه نشناختن زدم. رئیسم او رابیرون کرد. بعد ديدم در خانه هستم 
واو کنارم دراز کشیده. خواستم مادرم رابیدار کنم و بگویم این همان کسی 
است که مزاحم تلفنی است. 

تیر از خواب‌های شما معلوم می‌شود بهدلایلی که توضیحش طولانی 
است.به وسواس دچار شده‌اید. این وسواس سبب شده خود تان رامدام زیر 
ذره‌ بین اطرافیان ببینید و حس کنید آنها درباره‌ی شما بد فکر می کنند. راہ 
خلاصی ازاین وضعیت.این است که‌با رفتار حودتان سان دهید در بار وی شما 
خوب فکر کنند.مثلاًلازم نیسست هر روز برای این و آن داستان‌هایی تعریف 
کنید که فلانی مزاحم من شد. فلانی به من پیشنهاد داد فلانی... در خواب 
شما این نیز معلوم می شود که به جای این که با چشم خود تان به خود تان نگاه 
کنید. با چشم دیگران به خودتان نگاهمی کنید: گر مردم مراباچادر ببینندچه 
می گویند» واین نشان می د هد که خود را گناهکار می دانید درحالی که گناهکار 
نیستید. خواب آ خر شما دارد می گوید که رئیس شما مر اقب است خطایی 
پیش نیاید به همین دلیل است که آن مرد رااز محل کار بیرون می کند و شما 
هم در آنجا خود رابه نشناختن می زنید. صحنه عوض می‌شود و بقیه‌ ی خواب 
رادر خانه می بینید و در خانه خود رابه نشناختن نمی زنید ضمنا به جای این 
که‌اورابیرون کنید. دنبال این هستید که مادر تان رابیدار کنید تاثابت شود 


ثابت کنید مزاحم دارید. هدف باید این باشد که مزاحم نداشته باشید! 


محسیکستی ااا مورد وک وت 
در محله‌ی مادختری هست که دارد فوق لیسانس می‌خواند. من خودم 
سیکل دارم ولی مطالعاتم زیاد است. خواب دیدم به خواستگاری‌اش رفته‌ام. 
خودش قبول کرد وقرارشد کمی‌باهم حرف بزنیم. بهاو گفتم خجالت 
کے ال 001 0 ا 
ص ooo o‏ 


کی اراس ك٣ٌ8ھ+7‏ و" خواستگاری‌اش ا TT‏ 
خواستگار جواب رد داده .حالا از این که در خواب پشیمان شدم. پشیمانم. به 
نظر شما تعبیر خوابم به این معنی نیست که باید به خواستگاری او بروم؟ 
تعممر: : |ه! اصلاً به این معنی تست .خواب شمامی گوید تفکرات و 
ہے انا سای الک باردارد رای سال درا مسرت 
ےد .ےت ۳ 
۲ 9 ص9999 "۶۰۶ 
موقعیت خانواد گی و اجتماعی, و... شما در هیچ زمین ه‌ای از این خانم بر تر 
OT‏ تد ےت 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
ہے۔۔ 
بقیه از صفحه ۳۲۱ 


آرامش گفت: "کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد 
کند/ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کنر" 

مدیر جلسے ادامه صحبتهایش رااز سر گرفت. 
زیر نظرداشت. تمام تلاشم برای پس زدن دلهره بود. 
امانمی‌دانم چراته دلم آرام نمی گرفت. دل کردم 
تازودتر از جلسه بگریزم. باران را که دیدم ست 
آبکشیدہ می‌شدم. باز طرح ونقش "ص- ۳۲ 

ناگھان احساسی از درونم سربر آورد.احساسی که 
با آن بیگانه نبودم.حس درخود مچاله شدن, باسر 
فرود امدن. کشیده شدن به اعماق و اغاز یک حمله 
درونی.سرم را زیر انداختم تا دیگران به اضطراب 
درونم پی نبرند و با خود کار روی بر گه طرحی از یک 
مربع درون مربع دیگر کشیدم. دستم د ر گیر طرح. 
اما گوشم پر از هیاهو بود. این گونه بود که مغزم 
می‌رفت تا به انجماد برسد. نفسم با قدمهایی که روی 
پله هر لحظه نزدیکتر می شد به شماره افتاد. خودش 
بود.هیچ عجله‌ای نشان نمی‌داد. چون بازی را برده 
بود. بعد از آن تعقیب وگریز توانسته بود مچم راسر 
جلسه بگیرد. چه داشتم بگویم؟ این یکی راچه گونه 
انکار می‌کردم؟ ِ 

در ذهنم همهمه‌ای در گرفت. در آن ميان فحش 
و داد و فریاد به گوش می رسید. چه کسی از من دفاع 
خواهد کرد؟ دلم برای کسانی می سوخت که بی گناه 
مورد اتهام قرارمی گرفتند. آن لحظه به فرار و حتی به 
و 1 

بدون خداحافنظی ودوان دوان از سالن خارج 
شدم. سرخیابان نرسیده برای ماشینی دست بلند 
کردم. درون آن گرم و امن اما انگار روی مشتی 
سوزن نشسته بودم. لبه صندلی به جلو خم شده به 
روبرو چشم دوختم.چرانمیر سیدیم؟ راہ چه طولانی 
شده بود؟ 

پیاده روها شلوغ و مملو از جمعیت بودند. مغازه‌ها 
از مشتری پر وخالی می‌شدند. نور مغازه‌ها تاریکی 
پیاده رورا کنارمی زد. وفلورسنت سبز رنگ رستورانی 
چشمک زنان شادمانی عده‌ای را پذیرامی شد.به حال 
آنها که خندان ودرحال گفت و گو زاین ویترین به آن 
ویترین سرک می کشیدندو با یک آرامش ظاهری 
پیاده رو راطی می کردند غبطه می‌خوردم. درون 
جواهر فروشی, پرده فروشی. گلفروشی...پراز این 

"سردرس عشق دارد دل دردمند حافظ / که نه 
خاطر تماشا نه هوای باغ دارد" 

پشت چراغ قرمز بیتابی ام بیشتر شد سرم را 
جلوتر قرار داشت. آه, خودش بود. چشمش به ثانیه 


شماربود و بعد که چراغ سبز شد ؛پهلو به پهلوی 
چشم نگاهش کردم معلوم بود که هنوزمتوجه من 
نشده یا این طور نشان می داد. همان بود که جلوی 
فروشگاه یبرم 

باز در ترافیک ایستاده بودم. بلند و لر زان گفتم: 

- آقا یک کم سریعتر... 

اما همان لحظه چراغ سبز شد وراننده گازداد. 
موقتا نفسی بے راحتی کشیدم.حالا مان ده بودم 
کجاپیاده شوم تادر تیررس قرار نگیرم. فورا کرایه 
راپرداختم. دو کوچه مانده به مقصد خودرااز ماشین 
به درون جمعیت پر تاب کردم.جمعیت خوشحال 
مرادرب ر گرفت.بهتر دیدم ازخیابان فاصله بگیرم 
ودرسایه تاریک دیواری خزیدم. دیدم ماشین سفید 
هم جلوی یک میوه فروشی ایستاد. درنگ یعنی مر گ! 
تمام راه تا خانه را می‌باید می‌دوید م... 

بالاخره خود راجلوی در خانه یافتم درحالی که 
چیزی از وجودم نمانده بود.باعجله دست در کیف 
چرخاندم: شکلات دستمال و مدادچشم را پس زدم. 
در جیب دیگر ازمیان دفتر چه وعینک وخود کار. کلید 
رایافتم باادست یخ کرده تا دررا باز کردم هزار سال 
گذشت.در که بازشد خود را به درون خانه انداختم. از 
هول پایم به لبه فرش گرفت.اين کلید برق کجاست؟ 
کور مال کورمال از لبلایمیلهاگذشتم. کیفم راکه 
اویزان کردم دوشم سبک شد. لباسهای نمدارم را 
روی صندلی انداختم. در آینه خودرانشناختم. شبحی 
شده بودم سرخ وبرافروخته با چند تار موی چسبیده 
به پیشانی. خستگی وناامیدی دربند بند وجودم جریان 
داشت فکر کردم به اندازه ده سال پیر و فرسوده 
شدهام. درلباس خانه با استینهای بالازده با کمی 
خانم خانه اما نمونه نبودم چون انقدرعجله داشتم که 
یادم رفته بود نان بخرم.به صدای ماشین که پشت 
خانه توقف کرد بانگاهی به دور و بر دریافتم همه چیز 

در خانه گشوده شد. به پیشوازش شتافتم. باید از 
ازاو می‌خواستم تا شیراز برای دیدن حافظ همراهی‌ام 
کند. اماهمین که بااو روبروشدم قدمی عقب نشسته 
ازاضطراب چنگی بردامن زدم و سلام کردم و آنچه 
که تان وک زبانم پیش آمده بود با آب دهان پایین 
دادم. اما انگارمتوجے احوالم نبود یا خودرابه آن 
راه زد. چی زی گفت که نشنیدم پلاستیک میوەرا 
افتاد. بادیدن آن یکباردیگریاد حافظ وشیراز افتادم. 
معمولی نیستم وبررخود بالیدم ومصمم شدم تا با 
قدمهای بلند تر به سمت هدفم پیشروی کنم.اين طور 
مواقع بخش بدبین وخاکستری مغزم جمع و کوچک 
می شود و چیزی نمی گوید. شاید فعلا عقب نشسته. 
نمی‌دانم... 


۲۸ اطلاعات ہش کی 


n‏ 4“ 7 0 کرو ای 
تیر رفتار والدین بر تربیت فرزندان 
م .نیک پور 

رفتار پدر و مادر چقدر بر فرزند تاثیر 
دارد؟ 

پاسسخ: خیلی زیاد. اما تاثیر رفتار والدین 
بر روی فرزند تنها یکی از عوامل موثر است 
وعلل و عوامل پیچیده دیگر همچون ژن‌هاء 
مدرسه, رسانه‌هاء همسللان و... همگی نقش 
کلیدی و مهمی در این موضوع دارند. برخی 
از پدر و مادرهای امروزی عقیده دارند به 
آسانی می‌توانند آن طور که دلشان می‌خواهد 
شخصیت فر زندشان را شکل دهند و فرزندشان 
همانی شود که آنها آرزو دارند. امازمانی که 
با این واقعیت صریح روبرو می‌شوند که بچه 
خیلی چیزها رابه طور بالقوه به ارث می‌برد. 
کاملاً شوکە و درمانده می‌شوند و جا می خورند۔ 


ولی این موضوع کاملاً حقیقت دارد و آنچه که 
ما به ارث می بریم. به صورت بالقوه در ما وجود 
دارد. می تواند مسیر زند گی راتعیین کند یا 
ما رابه مسیرهایی بکشاند که والدین‌ام اصلاً 
تصورش را نمی کنند. بر خی از والدین که تصور 
می کنند با شیوه‌های خاص تربیتی و رفتارهایی 


خاص می توانند از این موضوع جان سالم به در 
ببرند. سخت در اشتباه هستند. رفتار والدین با 
یکدیگر و اینکه کل اعضای خانواده با هم چگونه 
پرخورد می کنند نیز یکی از عوامل مهم است. 
این موضوع که پدر و مادر یک خانواده چقدر با 
هم جر و بحث می کنند يا چقدر باهم مهربان 
هستند و به هم عشق می‌ورزند. عامل بسیاری 
مهمی است که روی فر زند خانواده نقش دارد. 
بچه‌ها معمولً در خانواده‌های باثبات و آنهایی 
که باهم به خوبی و مهربانی رفتار می کنند 
عملکرد بهتری دارند. اما وقتی بفهمیم بچه‌ها 
هم روی والدین خود اثر می گذارند موضوع 
کمی پیچیده‌تر می‌شود. همچنین, رفتار مشابه 
یک پدر و مادر بر فرزندان خانواده ممکن است 
و خلق و خوی کود کان یک خانواده با هم تفاوت 
دارد. بنابراین با اینکه رفتار پدر و مادر بر فرزند 
بسیار اهمیت دارد. نباید نقش عوامل دیگر رااز 
یاد ببریم و آنها را نادیده بگیریم. 


عم 


ر ای هر کسی در مال او دو شر یک است:وارثٹ و حودادات 


# حطر ت على (ع) 


گل خندان؛ تو کیو -ژاپن: کشاورز خوش ذوق ژاپنی با قرار دادن چوب‌های کوچک 
دروسط تعدادی از گل‌هایش.نقش‌هایی جالب وزیب امانند تصویر در آنها پدید 
آورده‌است. او گلخانه امسالش رابا گل‌هایی که به بازدید کننده‌ها و مشتریان لبخند 
می‌زدند. افتتاح کرد 


در دهان شیر؛ سنتوسا-سنگاپور:نمایی از داخل دهان مجسمه بزر گ «مرلیون» 
و کار گری که آن را تمیز می کند. می‌بینید. این مجسمه ۳۷ متری یکی از نمادهای 
۰۲ " که در مراحل آماده سازی بر ای مراسم جشن پنجاهمین 
سالگرد تاسیس شهر نظافت می‌شود. 


سکوی شیر چه؛ موستار-بوسنی‌وهرزگوین:یک شر کت کننده‌ازبالای «پل 
قدیمی» شهر موستار به درون اب شیر جه می زند. این پل که حدود ۴۵۰ سال پیش 
ساخته شد.به محل دائمی بر گزاری مسابقات مختلف شیر جه‌درون آب تبدیل 
شده‌است. این پل که متعلق بەقرن ۱۶ میلادی است.در طی جنگ های بوسنی 
درسال‌های ۱۹۹۲ تا ۹۹۵ ۱ تخریب شد.امادوباره‌بازسازی ودرسال ۲۰۰۴ 
افتتاح گردید. 


ابی مہہ ےج 


می 7 
اطلاعات کل ارہ گوس 


بدلکاری؛لیختن ورد-هلند:یک بدلکار رامی بینید که باتیوب لاستیکی در حال پرش 

است. در هلند. فستیوالی برای بدلکاری بر گزار می شود که در آن حر کاتی ھمچون 

تیوب سواری روی مسیرهای شیبدار:موتورسواری نمایشی و...انجام می شودو 

درنھایت نیز به پرطرفدارترین و محبوبترین نمایش, جایزه‌ای اھدا می‌شود. 
AEs:‏ 


3 
موق 


د 
ی 


1 


4 
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جز یره خر گو ش‌ها؛ ژاپن:این توریست در باز دیدش از جزیره خر گوش‌هاء مورد 
استقبال تعداد زیادی از آنها قرار گر فته است. هنوز دلیل وجود این تعداد زیاد از 
خر گوش در «جزیره خر گوش‌ها» در ساحل ژاپن مشخص نیست. اما گفته می شود 
که در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ از این جزیره به‌عنوان محلی برای ازمایش 
انواع سم استفاده می کر ده‌اند و گمان می‌شود که در آن دوره. تعداد زیادی خر گوش 
رابه جای خو کچه هندی به این جزیره | ورده‌اند. 


رکوردشکن سایق؛کارماتن-ولز:«دان والس»مردی که لباس آبی به تن دارد.در 
حال جابجایی خودروی باز سازی شده‌پدربزر گش است که از سال ۱۹۲۵ باقی‌مانده 
است.پدربزرگش باساخت این خود رو وطراحی مکانیسمی که ۵۰ ۲ اسب بخار 
به آن قدرت می‌داد. توانست بارساندن سرعتش به ۰ مایل درساعت.ر کورد 


جدیدی رابرای بیشترین سرعت خودرور تا آن زمان ثبت کند. بعدها یک خریدار 
کند و آن رابه موزه‌ملی خودروهای قدیمی در همپشایر تحویل دهد. 


1 
تن س انیا سے کرس 


۸ لات 


اعت سج یپ ار سر از ۲ سوم 


بو شاک تسل امر وز... و قر دا 


تسم | ھت تر وچک کی ور اک توم ری ز شوم ا عا کردا کد 


پ دتم عرش یں سر انس :سییر ييا 

ے ےچ سو اة ا نة بےغ سید ازع ساس فار ة 5 
مکح اد اا | امج یکسا 11۳ 

و اک پانسنارانستائلق ےم بش د 

a‏ مع ای 1 قرب افا ره 

و عا تع مق بای سرت شم ہہ الو 

ہ عاتسچی شریسے | نا سے رق ری لھا 

ہ کچ اا اسیا مر از سر یه نام 

۳ و کے انس ایر ان وی ے نیلوا حرز لزان ر کے 
+ اترا | افوا مسف کو لبنت 

* کت الاو ونر اولھ علے 

د وام رقت ملوار کلسم 

دہ عاتم یراو عطل بسن ااعطلی:رفرعزر 

+ سکیم سمشو ` سس 


رز اقالی Te‏ 


روابط ععومی و بازرگائی؛ 


و و ۹ ہز مر 
5 ع FFT‏ 
٣ ۳‏ ۰ ۵ إ ۱۳ ۲ ۳ 
و ۰ ۳ و حق ۴ ۴۳ 
۵ ۱۱۹ ۱ ہکرت ارگ 
۵ ۳۳ ۱۳۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 


8 .ظ ۳۳ ۷ ۳ ۲۲ ۳ ۳ 


1 ع ۴ ۱ یک و اھ 


2 ۱۰۱ ۲۳ 
ê 1 ٩ ۷‏ قش نها زا ۳۰ 
۷ ۳ ۸ ۷ ۳ ۱ ۲۱ 
۵ ۲ ۶ 2 رق 1۲ ۳۳ ۳۳ 
EF‏ ۵۷ ۴ ۲ ۳۴ 


۳ ۳ ۷ ۳ ۷ 6 ۳ a 


۵ بل مار با 


و ےر سششھی ت و حار 

و عاتم سشیلق اه ت 

و حع کوان سی س ااعلقل: نار خر 

0 0 + 

اسر ارڑکگعابان بجفقت ساعدعار مان 
متسر الال 

و مک بقفر تاس د سے 
ه متیر گرییه هااا ا رده فا 


ت 


ہ کک ها شازن: کے 4 

٭ تسم اوی دان ساز 

× ق نهان کک ع ا 
٭ کم زف انا :ڈھنا 

+ کور گقبخه اران سر 


3 71۳ 


| ۱ ۳۴-۴ ۲ ۲ ۳ 
۲ وق ۵ ہر ۳ 3 ۱۳ .۳ 
ا ۷ ۱۱ ۰۳ مج 
ش ف ۱ راخ پک 
۹ ۳۳ج 
ا ۲ ۳ 72ھ 
A‏ و ات ان نے ہے ہے 
۵ ۸ ۳۲۱۳ ۳ ۱۳ ۳ 
6 1 ےم ۳ ۱۳ و از 5 
| ۷ ۱ ۴ ۲ ۳ ۳ ۳ 
دق ور کا کی سی کے ھی 


و ۳ وق ا رر 


FFE ۷ رر‎ ۷ o 


ہے گے _ IF‏ 
ای او رارکت ورو ست 
2 ا َة 


" کس رس 


هر ۱۳۸۲۵3 بسرگ لاڈ ۸۱ بعتی سک درخست, 
مره جییی لاط حاسل از بالگ داری الکترونیگی 
باتک اتا راد مز سال 1۴۹۳ عوجب جلوگبسری از 
قطع شن ۲۶۴۵۰ اصله در خت شب اس 


بانکدادی مجاذی بانک‌بانسادگاد 


مرگر عش ورد و طلا رسای : ۸۲۹۰ ۳۱۰ 
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